به نام خداوند بخشاینده مهربان 


قال اللّه عزوجل: 
رید له هب عم لرَجْس آخل لت وْطی رم تطییر» 
(سور ةالاحزاب: الاية ۳۳) 


تعداد بسیار زیادی از احادیث شریف نبوی در منابع شیعه و سنی بر اين امر دلالت دارند که اين آیه مبارکه 
در خصوص پنج تن آل عبا بوده. و واژه «اهل بیت» ویژه ایشان است و اینان: محمدلْ علی, فاطمه, 
حسن و حسین ما می‌باشند. به عنوان مثال رجوع کنید به: 

مسند امد(۲۴۱ه-) ۰۳۳۱/۱ ۴ / ۰۱۰۷ ۶/ ۲۹۲ و #۲۰۴صحیح مسلم (۲۶۱ ه) ۷/ #۱۳۰ ستن ترمذی (۲۷۹ ه) ۵ 
۸ و ... # الستن الکیری نسائی (۳۰۳ «-) ۵ / ۱۰۸ و #۱۱۳ الذریة الطاهرة البویة دولابی (۳۱۰ ه-) ۱۰۸ 
الستدرگ علی الصحیحین حاکم نیسابوری (۴۰۵ «-) ۲ / ۴۱۶. ۳/ ۱۳۳ و ۱۴۶ و #۱۴۷ البرهان زرکشی (۷۹۴ هب 
۷ فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ «) ۷/ ۱۰۴* اصول الکافی کلینی (۳۲۸ «) ۱ / 
۷ اللامامة والتبصرة اين بابویه ۳۲٩(‏ ه-)/ ۴۷. ح #۲۹ دعائم الاسلام مغربی (۳۶۳ «-) ۳۵ و #۳۷ الخصال 
صدوق (۳۸۱ -)/ ۴۰۳ و #۵۵۰ امالی طوسی (۴۶۰ ه-)/ح ۴۳۸ و ۴۸۲ و ۰۷۸۲ 

و نیز به تفسیر آیه در منابع زیر ر. ک: جامع البیان طبری (۳۱۰ ه-) #حکام القران جصاص (۳۷۰ «-) # آسیاب النزول 
واحدی (۴۶۸ ه-) # زاد السير اين جوزی ۵٩۷(‏ ه)الجامع لاحکام القرآن قرطبی (۶۷۱ ه-) *# تفسیر ابن کثیر (۷۷۴ 
ه) # تفسیر ثعالبی (۸۲۵ ه-)؛ الدر النثور سیوطی ٩۱۱(‏ ه«-) # فتح القدیر شوکانی (۱۲۵۰ ه-) * تفسیر عیاشی 
(۳۲۰ ه«) # تفسیر قمی (۳۲۹ ه-) # تفسیر فرات کوفی (۳۵۲ «-) ذیل آیه‌ی اولوا الامر# جمع البیان طبرسی 
(۵۶۰ ه) و بسیاری از منابع دیگر. 


ای تاركٌ فیکم النقلین: کناب الّه وعترن آهل 
بيتي. ما ان مسکتم ما لن تضلوا آبدا. وائهما لن 
یفترقا حتی یردا علی اخورض. 

باکر میفرهایند: 

من دو [چیز] گرانسنگ در میان شا برجای می گذارم کناب خدا 
وخاندانی اهل بیتم, تا زمانی که به این دو تمسك جویید» هرگز گمراه 
نخواهید شد وبه درستی که این دو هیچگاه از هم جدا نی شوند تا در 
کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند. 

(اين حدیث شریف با تعابیر مشابه در بسیاری از منابع سنی و شيعي وارد 
شده است از جله: صحیح مسلم: ج۷/ ۰۱۲۲ سنن الدارمي: ج۲/ 
۲ مسسند آهد: ج۳/ ۰۱6 ۲۰۰۱۷ و ج4/ ۳۷۱ و ج۵/ ۰۱۸۲ 
۹ مستدرك اطحاکم: ج۳/ ۰۱۸۰۱۰۹ ۵۳۳) 


امامت و ولایت در قر آن 


به کو شش جمعی از دانشمندان 


احمد ناظم 


مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 


9 امامت و ولایت در قرآن 

به کوشش: جمعی از دانشمندان 

ترجمه: احمد ناظم 

تهیه کننده: اداره ترجمه معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت تفا 
ویراستاری: مصطفی اسکندری 

صفحه آرایی: علی اسماعیل‌پور و زینب گلزار 

ناشر: مجمع جهانی اهل بیت طفا 

نوبت چاپ: اول 

چاپخانه: لیلا 

سال نشر: ۱۳۸۷ شمسی /۱۴۲۹ قمری ۲۰۰۸۲ میلادی 


تیراز: ۲۰۰ 
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حرف اول --۱ ۱ 
سخن مان کتاب -۱۳ 

فصل اول: خلافت» زیربنای کمال انسانی و هدف آن ۱۷ 
زیربنای جانشینی الهی و قلمرو آن -۲۲ 


فصل دوم: ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۲۹ 


امامت یشیم ۱۳۳ 


فصل سوم: ردای امامت برازنده کیست؟ 2۷ 
زمامداری یا حکومت اسلامی (ولایت امر) ٩‏ ع 


فصل چهارم: ولایت آسمانی -1۹ 
مفهوم قرآنی ولایت --۷۲ 
برداشت‌هایی از آیه ولایت -۷۸ 


چند شبهه و پاسخ آن -۸۸ 


فصل پنجم: امامت امتداد رسالت --۹۵ 


روایات نقل شده در مکتب اهل سنت --, ۳ 
روایات نقل شده در مکتب اهل بیت علیهم السلام ۱۰۷ 


فصل ششم: امامت » کمال دین و تمام نعمت ۱۱۱ 
مباحثی در پرتو عقل و واقعیت‌های تاریخی -۱۱۸ 


روایات نقل شده از سوی شیعه و سنی -۱۲۱ 


فصل هفتم: امامت. مخصوص دارنده علم کتاب ۱۳۵ 
دارنده علم کتاب کیست؟ -۱۳۲ 

فصل هشتم: امام گواه بر مردم ۱۳۷ 

«شاهد» در روایات شیعه و سنی سا ء ۱ 

فصل نهم: ولابت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت‌طن -۱۵۲ 
ماجرای مباهله -۵۵ ۱ 


دلالت آیه بر فضیلت و برتری اهل بیت ت6۷ ۱ 
یک اشکال و پاسخ آن ۱۸۲ 


فصل دهم: عصمت امام -۱۷۱ 

فصل یازدهم: مهرورزی به ولایت ۱۸۵۲ 
نظریه‌هایی دیگر در مورد آیه --۱۹۲ 

فصل دوازدهم: از میانه بودن تا گواه بودن ۱۹۹ 
امت میانه -۲۰۲ 

اقتضای این مقام بلند چیست؟ -۲۱۱ 

فصل سیزدهم: از برگزیده بودن تا گواه بودن --۲۱۵ 
فصل چهاردهم: امامان. ناظران بر اعمال -۲۳۷ 
فصل پانزدهم: نتایج بحث -۲۳۵ 

نتایج بحث در آیه خلافت ۲۳۷ 

نتایج بحث در آیه امامت -۲۳۸ 


نتایج بحث در آیه ولایت -۰ 6 ۲ 


نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 
نتایج بحث در 


آیه تبلیغ --۲۱ 

آیه اکمال --۱ ۲ 

آیه علم الکتاب --۲ ۶ ۲ 
آیه بینه ۲ ۲ 

آیه مباهله -۲ع ۲ 

آیه تطهیر ع 6 ۲ 

آیه موذت سدع 6 ۲ 

آیه شهادت -5 ۲ 

آیه اجتباء سل ع ۲ 

آیه ریت اعمال -۷ ۲ 


چکیده مباحث -۷ ۲ 


خاتمه: بحئثی کوتاه درباره برخی ویزگی‌های امامت ۲۵۱ 
الف. آگاهی از غیب -۲۵۲ 


حرف اول 


در عصر کنونی» که عصر نبرد فرهنگ هاست هر مکتبی که بتواند با بهره گیری از 
شیوه های موّثر تبلیغ» به نشر ایده های خود بپردازد در این عرصه پیشتاز خواهد بود و 
بر اندیشه ی جهانیان اثر خواهد گذاشت. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. نگاه جهانیان یک باردیگر به اسلام وفرهنگ 
تشیع ومکتب اهل بیت‌شت" معطوف شد. دشمنان برای شکستن این قدرت فکری و 
معنوی» و دوستان و هواداران برای الهام گیری و پیروی از الگوهای حرکت انقلابی 
وفرهنگی, به ام القرای این فرهنگ ناب و تاریخ ساز چشم دوختند. 

مجمع جهانی اهل بیت‌تت با درک ضرورت همبستگی و همفکری و همکاری پیروان 
خاندان عصمت و در راستای ایجاد رابطه ی فعال با شیعیان جهان و به کارگیری نیروی 
عظیم و کارآمد و خلاق شیعیان و اندیشمندان مذهب جعفری در اين میدان گام نها تا از 
طریق برگزاری همایش ها و نشر کتب و ترجمه آثار و اطلاع رسانی در حوزه ی تفکر 
شیعی به گسترش فرهنگ اهل بیت تت و اسلام ناب محمدی بپردازد. خدا را سپاس که 
با هدایت های ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الّه خامنه ای ((مد ظله)) در این 
لاخ خساشن وا فرشکه ساز گام.های هی پردافته شاه ام استاشست در اه این 
حرکت نورانی و اصیل» هرچه پوباتر وبالنده تر شود و جهان امروز و بسریت تشنه به 
معارف زلال قرآن وعترت» بیشتر از چشمه سار این معنویت مکتبی و مکتب عرفانی 
واسلام ولایی بهره مند وسیراب گردد. 

براین باوریم که عرضه ی درست وکارشناسانه و منطقی و استوار فرهنگ اهل بیت تة 
می تواند جلوه های ماندگار میراث خاندان رسالت و پرچمداران بیداری و حرکت و معنوبت 
را در معرض دید جهانیان قراردهد و دنیای خسته از جهالت مدرن وخودکامگی 
جهانخواران و فرهنگ های ضد اخلاق و انسانیت را درآستانه ی عصر ظهور تشنه ی 
حکومت جهانی امام عصر(عج) بسازد. 


۱۲ امامت و ولایت در قرآن 


از اين رو از آثار تحقیقی وتلاش علمی محققان و نویسندگان در این مسیر استقبال می 
کنیم و خود را خدمتگزار موّلفان و مترجمانی می دانیم که در نشر این فرهنگ متعالی» 
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در پایان از تلاش بزرگانی که کتاب حاضر برگرفته از پژوهش‌های عالمانه آنان است و از 


معاونت فر هنک ۱ 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام 


سخن موّلفان کتاب 

سپاس خدایی را که عقل در رسیدن به ژرفنای معرفتش سرگشته. چشم از دیدن ملکوتش 
بی‌بهره و سخن از توصیف صفاتش درمانده است. «پس خداوند برتر است از آنجه مردمان 
وصف می‌کنند»" به جز آنچه بندگان خالص و پاکدل او در وصف می‌آورند؛ همانان که 
خداوند جانشینشان ساخته و همه نامها را به آنها آموخته و آنان را گواه بر مردم قرار داده 
است. درود خداوند بر آنان باد به ویژه بر گواه گواهی دهندگان و شفیع شفاعت کنندگان؛ 
محمده خاتم پیامبران لو اهل‌بیت اوظً ؛ همانان که خداوند آلودگی را از ایشان زدوده 
و از پلیدی پاک ساخته و محبت به ایشان را راه رسیدن به خود قرار داده است» لعنت 
خداوند بر دشمنان و انکارکنندگان فضل و برتری ایشان باد تا روز رستاخیز. 

کتابی که در پیش رو دارید چراغدانی است که در آن» چراغ خلافت خداوندی قرار دارد و 
آن چراغ در پوششی از حجت‌ها و دلایل قرآنی است » گوبی اختری درخشان است که از 
درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود." در اين کتاب بر 
آنیم تا درباره امامت که اوج کمال مطلوب انسانی و جوهره حقیقی جانشینی انسان ازخدا 
در زمين به شمار می‌آید و به عبارتی همان ولایت خاصه الهی که خداوند به اولیای 
مقرب خویش عطا می‌فرماید _ بحث کنیم. 

امامت از منصب‌های والا و گرانقدری است که درک آن جز برای کسانی که خداوند به 
آنها بینش بالایی بخشیده است دشوار است و می‌توان گفت از مصادیق حدیث سخت و 
تور اس کف روابانت بنان آشازه شقه است, خر این کناب بهختیال انیا ارترهکتر 


اشاره به آیه ۱۰۰ سوره انعام 

۲ اشاره به آیه ۲۵ سوره نور 

۳ نقة الاسلام کلینی در کتاب الکافی روایات مربوط به این موضوع را در بابی تحت عنوان «فیما جاء 
آن حدیئهم صعب مستصعب؛ روایاتی که می‌گویند حدیث اهل‌بیت علیهم السلام سخت و دشوار است» 
گرد آورده است از جمله روایتی که جابر از امام صادق ال نقل کرده است که رسول خدا(ص) فرمودند: 
«ان حدیث آل محمد صعب مستصعب لایوّمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الّه قلبه 


۱۳ امامت و ولایت در قرآن 


قرآن کریم و سنت شریف اصل امامت را _یدون پرداختن به جزئیات و فروع آن_ اثبات 
کنیم و هدف ما در اين راهه روشن شدن حقیقت و پاسخ گوبی به شبهه‌های برخی از 
اندیشمندان است که منکر وجود آیات قرآنی برای اثبات امامت و ولایت هستند و با وجود 
دلایل روشن به تکرار گفته‌های بی‌پایه و اساس برخی از گروه‌های گمراه پرداخته‌اند و به 
این نیز بسنده نکرده‌اند و فقیهان و محدثانی را که در زمینه اثبات امامت اهل‌بیت طفل به 
تالیف کتاب و دایرةالمعارف همت گماشته‌انده مورد افترا و بدنامی قرارداده‌اند. ولی حقیقت 
روشن و آشکار باقی خواهد ماند هر چند اینان فضای فکری جامعه را ناآرام و تشویشآلود 
کننده چرا که هیچ کس نمی‌تواند حق را پنهان کند. خداوند متعال فرموده است: ولو اتب 
الحق آهواعهم آشتدت السْمَاوات والازض ون فیهن؟" و اگر حق از هوس‌های آنها 
پیروی می‌کرد. قطعاً آسمان‌ها و زمین و هرکه در آنهاست تباه می‌شد. 


برای آنکه بتوانیم از بهترین‌ترین زاویه و پاک‌ترین منبع و نیز از همان موضعی که _بنابر 
ابعاد و ویژگی‌های گفتمان امامت و ولایت در اسلام را بر اساس تفسیری دقیق و متمرکز 
از چهارده آیه از قرآن کریم _که به نحوی به اين مساله پرداخته‌اند _ مطرح کنیم و برای 
تایید آنها از احادیث کمک بگیریم. و از آنجا که مکتب اهل‌بیت تلا بر وجود دو ویژگی 


علم و عصمت پیامبران و امامان به پایان ببریم. 


للایمان؛ حدیث آل محمد سخت و دشوار است و تنها فرشته مقرب يا پیامبر مرسل یا بنده‌ای که خداوند 
قلب او را برای ایمان آزموده باشد به آن ایمان می‌آورد.» ج۱ ص۴۶۴ باب ۱۰۲ حدیث!. این روایت در 
بحارالانواره ج۲ ص۱۸۵ باب۲۶ نیز نقل شده» و علاوه بر آن در روایات بسیاری بر این امر تاکیده شده 
است از جمله در: ۳۷ ص۲۳۴ و ج۲۵ ص۳۶۶-۳۸۲ و ج۴۲» ص۱۸ و ج۶۷ ص۱۰۳ و ج8۶ 
ص1۹۱ 

۱. مومنون/ ۰۷۱ 


سخن مولفان کتاب 


(ریا نا سمغنا ادا بُنادی یمان آن »منوا بتکم فامنا نا فاغفز لنا دنوبنا وکفر عنا 
سیاتنا وَتوفنا مَع الابرار؟" پروردگارا ما شنيدیم که دعوتگری به ایمان فرا می‌خواندکه:«به 
پروردگار خود ایمان آورید» پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدی‌های ما 


را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. 


۱ آل‌عمران/ 1۹۳. 


فصل اول: 
خلافت. زیربنای کمال انسانی و 


هدف آن 


آبه خلافت 


ود قل ریک للعَلانکة نی جاعل فی الازض فقو آتتل فیها فن یس فیقا 
ویشفکا التماء وتخن نسبّح بحندک وتقدس لک قال |ٍنی َغلم ما ا تون 8 وعلم آدم 
الاسنماء کلقا ثم رضم علي الْملانكة فقال آنبئونی بانماء هولاء ٍن کنتم صادقین 9 
لو شحانک لا علم لا لا ما علضنا نک آنت العلیم الحکیم 9 قال یا آدم نم 
باتنیجفل اه بانیم الم ال کم یم غیب الشاوات ولاز وم 
ما تلاون وتا کنتم تکتمون؟" 
و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت» فرشتگان 
گفتند:«آیا در آن کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما 
با ستايش توء تو را تنزیه می کنیم» و به تقدیست می‌پردازیم» فرمود: «من چیزی می‌دانم 
و وا هه ی شا ام یس انیا زار فان سود 
نمود و فرمود: «اگر راست می‌گویید از اسامی اینها به من خبردهید» گفتند: «منزهی توا ما 
را جز آنجه [خود] به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم.» فرمود: «ای 
آدم, ایشان را از اسامی آنها خبر ده»و چون [آدم] ایشان را از نامهایشان خبر داد» فرمود: 
«آيا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می‌دانم و آنچه را آشکار می‌کنید و 
آنچه را پنهان می‌داشتید می‌دانم؟ 

#۶ 32 
این آیات درباره یکی از اسرار جهان هستی و هدف آفرینش انسان سخن می‌گوید. به 
گونه ای که می‌توان از مجموع مفاهیم و نکات آنها برخی از ابعاد مفهوم قرآنی خلافت را 
دریاهکن هی جاسیيم فد کس است حااقت یت یار ان ده ات ؟ 
هرچند اين آیات درباره خلافت به معنای عام _یعنی نمایندگی انسان از سوی خداوند 


برای تصرف در زمین _ سخن می‌گویند. اما دقت در مفاهیم و پیامهای آن ما را به خلافت 


۱ بقره/۳۳-۳۰. 


۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


خلیفه کسی است که جانشین دیگری می‌شود. اين واژه در قرآن کریم به دو شکل به کار 
۱. شکل مفرد: که تنها در دو آیه از قرآن آمده است: یکی در آیه مورد بحث ما: (اٍنی 
جاعل فی الازض خلیة و دیگری در آیه یا او نا جلاک له فی الازض فاخکم 
ین الناس بالحق؟" ای داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانيديم. پس میان 
مردم به حق داوری کن. 

۲ شکل جمع(خلائف پا خلفاء) که در هفت آیه آمده است: 

هو الٌذی جَعلَکم خلاتف الازض؟" و اوست کسی که شما را در زمین جانشین [یکدیگر] 
قرار داد. 

هو ای جعلکم خاتف فی الازض؟" اوست آن کس که شما را در اين سرزمین جانشین 
گردانید. 

ثم جعلناکم خلائف فی الازض من بُخدهم؟" آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین 
قرار دادیم. 

وجعلناهم خلاتف؟" و آنان را جانشین ساختیم. 

#ولذکَروً لد جعلکم خلفا» من بغد وم نوح؟" و به خاطر آورید زمانی را که خداوند شما را 
پس از قوم نوح جانشینان آنان قرار داد. 


۱ ص ۰۲۶۱ 
۲ انعام/ ۱۶۵ 


۲ فاطر/ ۲۹. 


۶ اعراف/ ۶۹ 


خلافت. زیربنای کمال انسانی و هدف آن ۳۱ 


ولا جک له ن ند عد6" و درد هنگامی را که ما را پس از [قوم] اد 
جانشین [آنان] گدانيديم. ‏ 

من پُجيب الْمْضطر لا دعاه ویَکشف اوه وَیجعلکم خلفاء الازض4" يا [کیست] آن 
کس که درمانده را _چون وی را بخواند _ اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند 
و شما را جانشینان این زمین قرار می‌دهد. 

پیداست که این دو شکل. در دو معنای متفاوت به کار رفته است: شکل مفرد به معنای 
جانشینی انسان از سوی خداوند است و شکل جمع به معنای جایگزینی مومنان و پیروان 
انبیا به جای مشرکان و ستمگران به طور خاص و يا جایگزین شدن قومی به جای قوم 
دیگر به طور عام _به معنای به ارث بردن سرزمین و حکومت از یکدیگر_ است. بنابراین 
دو نوع خلافت و جانشینی در قرآن کریم به کار رفته است: جانشینی انسان از سوی 
خداوند که می‌توانیم آن را جانشینی الهی بنامیم و جانشینی انسان از سوی انسانی 
دیگر که می‌توانیم از آن به جانشینی بری یاد کنیم. 

بحث ما در مورد جانشینی الهی است و در آیه خلافت نیز همین معنا مراد است زیرا: 

۱. در اين آیه واژه خلیفه به فردی که جانشینی از طرف او صورت گرفته است اضافه نشده 
و اشاره ای نیز به آن نشده است و این نوع تعبیره بیانگر آن است که خلافت مورد نظر در 
آیه. خلافت از سوی خداوند سبحان است. زیرا اگر درعبارتی که بیانگر جانشینی است به 
هر ده ظرق افارم شم باشد سالك روش الستساند فلاتی را خاسین فان وا 
جانشین خودم قرار دادم» ولی اگر عبارت بیانگر هر دو طرف نباشد و تنها به فرد جانشین 
اشاره کرده باشد _مثل آنکه رئیس جمهور بگوید: «من در هیأت دولت یک جانشین قرار 
می دهم»_ مفهومش این است که آن فرده جانشین خود رئیس جمهور است یعنی فردی 
کب حاتییتین ارگ دم تین سای کش اب کف ای ماس ارو اس 


۰ اعراف/ ۷۴ 
۲ نمل/ ۶۲ 


۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


هر چند در عبارت آشکارا به این نکته اشاره نشده باشد. آیه مورد بحث نیز همین گونه 
است و بنابراین خلافت الهی از آن فهمیده می‌شود. 

۲ ارفا فرشگان و یی نان با شمان به ووشتی برمی نا که آنان ذرسنده 
سوال از جانشینی انسان از سوی خداوند متعال بوده‌اند و از پاسخ خداوند و سوّال او از 
فرشتگان نیز چنین برمی‌آید که مقصود خداوند هم جانشینی الهی بوده است. 

۳ نکته دیگری که تایید می‌کند جانشینی مورد نظر در اين آیه, جانشینی الهی است این 
است که خداوند متعال پیش از آنکه انسان را بیافریند او را به عنوان جانشین به فرشتگان 
معرفی کرده است و از سویی آیه خلافت درباره نخستین انسان سخن می‌گوید؛ انسانی 
ک قیا دا سای یی وا کی ات ار مر تردن تا 
داشته باشد بر زمین قدم گذاشته است. بنابراین معقول نیست که جانشینی بشری مورد 
نظر باشد» زیرا قبل از حضرت آدم انسانی وجود نداشته است تا آدم جایگزین او گردد. 
هم‌چنان که هیچ مخلوق دیگری که میان او و آدم نوعی سنخیت و تشابه باشد نیز قبل از 
آدم وجود نداشته است تا آدم جایگزین او شود. از این رو تنهاء جانشینی الهی می‌تواند 
مقصود آیه باشد. 

در آیه (یا دود نا جَعلناک خليفة فی الازض فاخکم ین الناس بالخق؟ نیز کسی که 
جانشینی از طرف او صورت می‌گیرده مشخص نشده است و همان گونه که گفتیم این 
شیوه. بیانگر جانشینی الهی است نه جانشینی بسری و قرارگرفتن به جای دیگران. 


زیربنای جانشینی الهی و قلمرو آن 

منطق جانشینی می‌طلبد که فرد جانشین» همسو و هماهنگ باشد با همان کسی که او را 
به جانشینی گمارده است. نائب و قائم‌مقام نیز باید از نظر انديشه و رفتار کاملاً دنبال‌رو و 
تاک کت تاه وتو رت هس اه 

در آیه خلافت جانشینی انسان به چیزی مقید نشده و به صورت مطلق آمده است. از این 
رو وظایف و کارهای مربوط به جانشینی و نیز قلمرو جانشینی و مخلوقاتی که در گستره 


خلافت. زیربنای کمال انسانی و هدف آن ۳۳ 


این جانشینی قرار می‌گيرند. نامحدود و مطلق هستند و اين بدان معناست که خداوند 
متعال در این دو عرصه به آدمل: جانشینی مطلق داده است و اين اطلاق موّید آن است 
که فرد جانشین ضرورتاً باید از نظر اندیشه و رفتار نمایانگر کسی باشد که او را به 
خانشتی:خود گمارده افو کاملا. دبالفرو وتهماهنگ با او باشد؛ زیرا جانشیتی مطلق و 
نامحدود به معنای آن است که جانشین به طور کامل دنباله‌رو و پایبند باشد و کسی که او 
را به جانشینی خود گمارده است نیزبه طور کامل به او اعتماد داشته باشد. 


روشن است که این درجه از دنبله‌روی و پاییندی نیازمند آن است که فرد جانشین از 
صفات و ویژگی‌های کسی که او را به جانشینی خود گمارده است و نیز اموری که در آنها 
به جانشینی گمارده شده است به خوبی آگاه باشد» یعنی از یک سو خداوند سبحان و 
نامهای نیک و صفات والای او را بشناسد و از سوی دیگر از زمینی که در آن جانشین قرار 
داده شده 9 موجوداتی که بر روی آن خستتل: آ گام باشد 9 عالاوه بر آن باید توانایی لازم 
برای: تصرف و اعمال نظر هر اش زا داشفه تاش 

نمی‌تواند دنباله رو و نمایانگر خداوند باشد. هم‌چنان‌که بدون این علم از اداره مخلوقات و 
انجام اموری که بر عهده او به عنوان جانشین خداوند گذاشته شده است برنمی‌آید. 

از این روست که انسانی که از سوی خداوند متعال برای جانشینی برگزیده شده است. 
نیازمند علم و علم آموزی به میزان کافی و از نوع مناسب است. خداوند اين علم را به آدم 
قظا نموه تفع امش لاشعاة کها ار این هگن اسانه ایرهاه اتف بر 
در او بد ید آورد. این علم آموزی به اندازه کافی 9 مناسب 9 در حد جانشینی بود؛ زالاسمّا» 
کلِیاگ و همان گونه که جانشینی مطلق و نامحدود است» این علم‌آموزی نیز عام است و 
همه ابعاد مربوط به خالق و مخلوق را که دانستن آنها لازم است در بر می‌گیرد. این علم 
نه به وسیله الفاظ و معانی ذهنی آنهاء بلکه از رهگذر حقایق و مصادیق عینی آنها به 
انسان عطا شده و از نظر نوع» مناسب با مقام جانشینی مطلق الهی است یعنی بالاترین 
درجه و عالی‌ترین نوع ممکن از علم است؛ زیرا آدم اين علم را مستقیماً از سوی خداوند 


۳۴۳ امامت و ولایت در قرآن 


دریافت کرده و علمی که خداوند به طور مستقیم به جانشین خود افاضه کند برترین نوع 
علم است. 

آیه مورد بحث نیز این مطلب را تایید می‌کند؛ زیرا علم را به آدم نسبت داده: وم آدم 
لاسما کلْ؟ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت. و در مورد فرشتگان تنها از 
خبر دادن سخن گفته است: ۸ فلمَا نباهم باسمائیم؟ و چون [آدم] ایشان را از اسماشان 
خبر داد. بنابراین آنجه به انسان عطا شده, علم است و آنجه به فرشتگان داده شده در حد 
خبر دادن است. 

از آنچه گذشت چنین برمی‌آید که جانشینی الهی بر پایه علم استوار است ولی نه هر علمی 
بلکه علم شهودی که جانشین. آن را مستقیماً و بدون واسطه از خداوند دریافت نموده 
باشد. نه علم اکتسابی و حصولی. این نوع علم. بنیان و اساس جانشینی الهی است و 
همین عامل فرشتگان را بر آن داشت تا به ناتوانی خود از قرار گرفتن در جایگاه جانشینی 
اعتراف کنند. آنها پیش از آن می‌پنداشتند به خاطر پرداختن به تسبیح و تقدیس خداوند 
سزاوار جانشینی خداوند گردیده‌اند ولی هنگامی که خداوند همه نامها را به آدم آموخت و 


سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت. به ناتوانی خویش اعتراف کردند و گفتند: 
(سبْخانک لا علم نا الا ما علختنا (نک آنت العلیمٌ انحکیم؟ منزهی تو ما را جز آنچه 
[خود] به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نیست. تویی دانای حکیم. 

حال جای این سوال است که حقیقت نام‌هایی که آدم فرا گرفت چه بود؟ می‌دانيم که 
برای آن چهار احتمال گفته‌اند: 

۱ منظور نامهای خداوند سبحان است یعنی الفاظ آنها. 

۲ منظور مفهوم ذهنی آن نامها است یعنی آن مفاهیم به ذهن آدم ام القا شده است. 
۴ منظور نام‌های مخلوقات است. 


هک 


خلافت. زیربنای کمال انسانی و هدف آن ۳۵ 


احتمال اول درست نیست؛ زیرا زبان‌ها و واژه‌ها در آن زمان هنوز پدید نیامده بودند. 
احتمال دوم نیز درست نیست؛ زیرا مفاهیم ذهنی قابل انتقال دادن و خبر دادن نیستند. 
احتمال چهارم نیز نادرست است به همان علتی برای احتمال اول گفتیم. 


بنابراین تنها احتمال سوم درست است و منظور از نام‌هاء نام‌های نیکوی خداوند است و 
اصطلاح «خبر دادن» در آیه شریفه نیز آن را تایید می‌کند: (آنبئونی پأسما» هولاء) و نیز 
کته ان ان اما داردد این ها از یکره نام‌های اوه متا ور او جیگ 
نام‌های دیگر موجودات باشده زیرا موجوداتی که در آیه شریفه با ضمیر هوّلاء؟ (اینان) از 
آنها یاد شده و (اسماء؟ به آنها نسبت داده شده است گاهی مظهر صفات نیکوی خداوند 
خوانده می‌شوند و گاهی در توصیف آنها گفته می‌شود موجوداتی هستند که کمالات همه 
مخلوقات را به کامل‌ترین شکل آن دارند. بنابراین احتمال, دیگر تعارضی میان روایاتی که 
نام‌ها را به کوه و بیابان و مانند آن تفسیر کرده‌اند و روایاتی که آنها را به نور معصومین و 
ارواح پاک ایشان تفسیر نموده‌اند وجود ندارده و روایات دیگری نیز معصومین را همان 
نام‌های نیک الهی خوانده‌اند." بدون تردید جانشینی مورد نظر در آیه شریفه, مختص به 
آدم ال نیست بلکه جانشینی نوع انسان مراد است؛ زیرا فرشتگان به خدا گفتند: (اتختل 
فیها من یفْسدٌ فیقا ویستفکا التاء وَتخن نسح بحندک وتقاس لک؟ آیا در آن کسی را 
می‌گماری که در آن فساد انگیزد. و خون‌ها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] 
تنزیه می‌کنیم» و به تقدیست می‌پردازيم. 


۱ الکلینی. محمد بن یعقوب ‏ الکافی. ج۱. ص۱۹۷ حدیث؟۴: معاوية بن عمار از امام صادق ات نقل 
کرده است که درباره آیه ۸ ولّه الاسماء الحُستي فلاغوه پپقا؟ و نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارده پس 
و را با آنها بخوانید.(اعراف/۱۸۰) فرمود: «نحن واه الاسماء الحسنی التی لایقبل اه من العباد عملا الا 
بمعرفتنا» به خدا سوگند. ما همان نام‌های نیکویی هستیم که خداوند هیچ عملی را از بندگان نمی‌پذیرد 
جز با معرفت ما. 


۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


و این سخن با متعدد بودن انسان‌های جانشین و پیوسته بودن اين جانشینی سازگار است 
و از آن چنین برمی‌آید که جانشینی مختص به آدما* نیست و غیر او را نیز در بر 
می‌گیرد. 


خداوند متعال نیز در پاسخ به این سوّال فرشتگان» وجود قتل و فتنه انگیزی در نسل آدم را 
نفی ننموده, بلکه فرموده است: نی عم ما لا تلمُون من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید. از اين عبارت فهمیده می‌شود که جانشینی شامل کسانی نمی‌گردد که مرتکب 
قتل و فساد می‌شوند و باید به کسانی اختصاص داشته باشد که خداوند را تسبیح می‌کنند. 


بنابراین جانشینی برای آدم نوعی قرار داده شده است نه آدم شخصی و منظور از آدم 
نوعی» انسان‌های معصومی هستند که علم شهودی را از جانب خداوند دریافت کرده‌اند و 
از سوی او برای جانشینی تعیین گردیده‌اند؛ کسانی که به مقام جانشینی الهی دست 
یافته‌اند باید از اين ویژگی‌ها بهره‌مند باشند و در نوع انسان. کسانی که قابلیت و 
شایستگی رسیدن به این مقام را داشته باشند وجود دارند. 


از همه آنچه گذشت روشن می‌شود که مقام جانشینی الهی» اوج کمال و نهایت ارجمندی 
انسان است. 

روایات بسیاری وجود دارد که برداشت‌های مزبور از آیه خلافت را تایید می‌کند از جمله 
روایتی که شیخ صدوق با دو سند از امام صادق ات نقل کرده است. ایشان فرموده‌اند: 
«ان الله تبارک و تعالی علم آدم ات اسماء حجج اه کلها ثم عرضهم _و هم ارواج ‏ 
علی الملاتكة, فقال: (آنبئونی بآشماه هولاء ٍن نتم صادقین بأنکم احق بالخلافة فی 
الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من دما لو سبحانک لا علم لنا الا ها علعتنا زک 
آنت العلیم الحکیم؟ قال له تبارک و تعالی(آنبم بأسمائهم فلا آنبم بأسنمآئهم؟ وقفوا 
علی عظیم منزلتهم عند الّه تعالی ذکره فعلموا آنهم احق بأن یکونوا خلفاء اه فی ارضه و 
حججه علی بریّته ثم غیّیهم عن ابصارهم و استعبدهم بولایتهم و محبتهم و قال للم 
(آلم آفل کم نی آغلم غب السماوات والازض وأغلم ما تشون وما کنتم تکَتمُون؟. 


خلافت. زیربنای کمال انسانی و هدف آن ۳۷ 


بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می‌گویید که شما به خاطر تسبیح و تقدیس 
نمودن خداوند از آدم ام به خلافت سزاوارترید از اسامی اینان به من خبر دهید» «گفتند 
منزهی تو ما را جز آنجه [خود] به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نیست. تویی دانای حکیم» 
خداوند متعال [به آدم] فرمود: «ایشان را از اسامی آنان خبر ده. و چون [آدم] ایشان را از 
اسامی‌شان خبر داد» از جایگاه گرانقدر آنان در نزد خداوند بلند مرتبه آگاه شدند و دانستند 
که آنان برای جانشینی خداوند در زمین و حجت بودن بر بندگان او سزاوارترند. سپس 
خداوند آنان را از چشم فرشتگان پوشیده داشت و آنان را به ولایت و دوستی آنها فرمان 
هه ان این فقل یه اه دراه اه ان اوه اه نی[ 
و الاودیة» [نام] زمین‌هاء کوه‌هاء دره‌هاء و بیابان‌ها [را آموخت] سپس به فرشی که زیر 
پایشان بود نگاه کرد و فرمود: این فرش نیز جز» چیزهایی است که خداوند[نامآنهار] را 
به او آموخت.۲4 

در همین کتاب به نقل از داود بن سرحان عطار آمده است که: نزد امام صادق اه بودم 
ایشان سفره غذا طلب نمود و با هم غذا خوردیم» پس از آن طیییت 9 ظرف آب آوردند تا 
دتت‌هایمان زا شیییه کقیه فذایک مق ایا اه وغل اف لاشفاه لماک ایا انخ 
ظفیت و ظرف آنت تیزم شود؟ فرموده متظور راه‌ها وشایان‌ها اسب 


تفسیر البرهان. ج۱. ص۷۵ حدیث؟ و نیز المجلسیء محمد باق بحارالانوار. 4 ص ۰۱۴۸-۱۴۷ 


۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


روایات دیگری نیز در اين کتاب و هم‌چنین در تفسیر ی آمده است که شبیه روایات 


فصل دوم: 
ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت 


آیه مباهله 


واذابتلي راهيم ره پکلمات فتَن قال نی جاعلک للناس ماما قال من دریتی قال 
لا ینال عهندی الشالمین؟" و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه 
را به انجام رسانید» [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم» [ابراهیم] 
پرسید: «از دودمانم [چطور |؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد. 

این آیه شریفه بیانگر ابعاد مهمی از گفتمان امامت است. پیش از آنکه به اين ابعاد 
بپردازيم جا دارد معنای برخی از واژگان به کار رفته در آن را بررسی کنیم. 

ابتلاء (وٍذ ابتتلي |بنراهيم...) و بلا هر دو به معنای آزمایش هستند. «بلوته و ابتلیته» یعنی 
او را در ِ خاضن قرار دادم تا ویژگی‌های نهفته‌اش آشکار شود. معمولاً هدف از ابتلا 
و آزمایش» روشن شدن ابعاد پنهان از حقیقیت یک پدیده است ولی این هدفه شایسته 
خداوند متعال نیست. خداوند بندگانش را برای شناخت شخصیت حقیقی آنها مورد ابتلا و 
آزمایش قرار نمی‌دهد؛ زیرا چیزی در زمین و آسمان بر او پوشیده نیست بلکه برای روشن 
شدن وضعیت انسان [برای خود او] و نیز پرده برداشتن از ابعاد ناپیدای شخصیتی او این 
آزمایش‌ها را مقدر می‌نماید و این همان هدف آفرینش انسان است. خداوند متعال فرموده 
هاش اه الفت واه پبیه یی ایک اخ هیا همان کش کت هی را 
پدید آورد 2 شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید. 

(نا جلنا ما علي الازض زينة لا للوهم یم خسن عملا4" در حقيقت ما آنچه را که بر 
زمین است» زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بيازماييم که کدام یک از ایشان 


نیکوکارترند. 


. بقره/ ۱۲۴. 
۲ ملک/ ۲. 


۳ کیهف | ۷ 


۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


«وتنلوکم بالشرٌ والخیر فتنة انا تزجفون؟ و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم 
«کلمات» جمع کلمه به معنای سخن است و هم بر یک لفظ مفرد و هم بر یک یا چند 
جمله اطلاق می‌گردد. مثلا «کلمة رئیس الجمهوریة» یعنی سخنرانی رییس جمهور. کلمه 
هم برای لفظی که بیانگر معنا است و هم برای معنایی که با لفظ بیان می‌شود به کار 
می‌رود و در قرآن کریم هر دو کاربرد آن وجود دارد. مثلاه کاربرد اول در آیه: ینت 
کلمةٌ تخرج من أفواههم4 بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی‌آید. و کاربرد دوم در 
آیه: ( آلم تر کف ضرب ال مثلاً کلمةّ طَیبة کشچرة طِیبِة 4" آیا ندیدی خدا چگونه مثل 
زده: سخنی پاک که مانند درختی پاک است که ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان 
است؟ هم‌چنین در قرآن کریم اين واژه در مورد برخی از پدیده‌های موجود در عالم خارج 
با ضرف :نظر از انکه مسا و‌مدلول القاظ مش هس به کار رفتة. است: انم 
کر و ار و مر ور لا ماو زا وا ام ۴ ه 
لمسیح عيسي این مریم سول اه وکلمته آلقاها (لي مَریّم» مسیح» عیسی بن مریم فقط 
برای توجیه این کاربرد دو احتمال وجود دارد: 

۱. هر موجود ممکن الوجودی از آن جهت که آفریده خداوند متعال است» چیزی جز همان 
کلمه «کن» که خداوند با آن همه چیز را پدید آورده است» نیست. خداوند متعال فرموده 
است: ان متّل عيستي عند الّه کمتل آدم خلَقهُ من تراب نم قال له کن فیکون4" در واقع 
مثل عیسی نزد خدا همچون مثل |خلقت] آدم است |که] او را از خاک آفرید سپس به او 
گفت:«باش» پس وجود یافت. 


. انبیاء/ ۵ 


۲ کیهف | ۵. 
۳. ابراهیم | ۲۴. 
۴ نساء/ ۱۷۱. 


ه آل عمران/ .۵٩‏ 


گونه که هر کلمه بیانگر معنایی است. از این نگاه همه مخلوقات مانند کلمه هستند. 


یکی از الفاظ دیگری که در آیه آمده است: «امام» است. امام کسی است که دیگران از او 
پیروی می‌کنند. «م القوم» یعنی پیشوا و رهبر قوم گردید. شاید در زبان عربی» |مام از 
آمام به معنای جلو و روبرو گرفته شده باشد یعنی کسی که جلوی دیگران قرار می‌گیرد. در 
قرآن کریم اين واژه هم به معنای راه به کار رفته است: نما لبامام مُبینٍ4" و آن دو 
[شهر اکنون] بر سر راهی آشکار است. هم به معنای کتاب تکوینی: (وکل شی» َحصیناه 
فی امَام مین 4" و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم. و هم به معنای کتاب 
تشریعی آسمانی: و من له کتابٌ ُوسي |مَاما وََمَة؟ و [حال آنکه] پیش از آنء کتاب 
موسی, راهبر و [مایه] رحمتی بود. هم‌چنین به معنای پیشوای مردم در هدایت یا گمراهی 
نیز به کار رفته است: نام ام بْدون بأفرنای" و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که 
به فرمان ما هدایت می‌کردند. 


(وجتلناشم أئمْهة بذغون لي التار؟" و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می‌خواننده 
گردانيدیم. 


امامت ابراهیمی 


جهت می‌پردازيم: 


۱ حجر/ ۷۹ 


۳ احقاف/۱۲. 


۴ انبیا/۷۳ 


۳۳ امامت و ولایت در قرآن 


۱. نقش آزمایش در امامت 

از آیه چنین برمی‌آید که آزمایش, در اثبات شایستگی برای به عهده گرفتن امامت نقش 
درد: و ذ اي اراهيم رف پکلمات امن قال نی جاعلک للناس ماما ال وین 
ذریّتی قال ۷ یال عَهفدی الظالمین4" و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازموده و 
وی آن همه را به انجام رسانیده [خدا به او] فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 
[ابراهیم] پرسید: از دودمانم | چطور؟] فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد. 


در اينکه منظور از کلمات چیست دو احتمال گفته‌اند: 


اول: دسته‌ای از دستورات خداوند به ابراهیم که دربردارنده تکالیفی مهم است. 
دوم: متعلقات آن تکالیف الهی. 


قرآن کزيم آنها را کلمات نافیده است از این جمت کار کلام اون فرمدم شون و 
پا با کلمه «کن» پدید آمده‌انده ولی بیشتر چنین به نظر می‌آید که منظور از کلمات همان 
آزمایش‌ها و سختی‌هایی است که ابراهیم ات" در طول زندگی خود با آنها روبرو گردید 
مانند پرتاب شدن در آتش» هجرت ناخواسته. دستور قربانی کردن پسرش و پیمان بردباری 
در برابر این سختی‌ها. خداوند در ماجرای قربانی کردن اسماعیل فرموده است: ان هذا 
لبلاءامْبین» راستی که این همان آزمایش آشکار بود. 

منظور از «فآتمّهن» انجام کار به طور کامل و به بهترین شکل است بدین معنا که 
کلمات اموری ناقص و ناتمام بودند که ابراهیم ات آنها را به طور کامل به انجام رسانید. 
بنابراین ضمیر «فَتَمُْن» به ابراهیم ات برمی‌گردد ولی اگر ضمیر را به خداوند برگردانیم 
«أتَمَیُن» به معنای آن است که خداوند ابراهیم ام را به طور کامل آزمود و یا به ابراهیم 
توفیق داد تا در راستای اراده الهی عمل کند. 


۱. بقره /۱۲۴. 
۲ صافات/ ۱۰۶. 


ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۳۵ 


با این حال از آنجا که منظور از کلمات را آزمایش‌ها و سختی‌هایی که ابراهیم 32 پشت 
سرگذاشت دانستیم؛ ععنای «فاتمشن» نیز شکیبایی در بزابر این سختی‌ها و عمل بر طبق 
اراده الهی است» خداوند متعال فرموده است: «وجعلنا منم آنمَة یَفدون بأرنا لمّا صبروا" 
و چون شکیبایی کردند ... برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را 
هدایت می کردند. 

از آنچه کت چنین برمی‌آید که آزمایش‌های الپبی در راستای آماده نمودن فرد برای 
عهده‌دار شدن مقام گرانقدر امامت انجام می‌گیرد و عمل به وظیفه در رویاروبی با این 
آزمایش‌ها شرط ضروری برای دستیابی به این افتخار بزرگ است. 

۲ مقایسه امامت و نبوت 

روشن شد که سربلندی در آزمایش‌های الهی نقش بسزایی در تعیین مقام امام دارد و 
ابراهیم ا* پس از پیروزی در آزمایش‌هایی دشوار شایستگی دستیابی به اين مقام را پیدا 
نمود؛ چرا که شکیبایی در برابر دشواری‌های امتحان مقدمه‌ای برای بردباری در برابر 
مسئولیت‌های سنگین امامت است. 

در این بخش برآنیم تا در پرتو آیه شریفه حقیقت امامت و جایگاه آن در مقایسه با نبوت را 
بررسی کنیم. در این زمینه پنج احتمال وجود دارد: 

۱. امامت همان نبوت است. 

۲ امامت یک مقام تشریعی پایین‌تر از نبوت است. 

۴ امامت یک مقام تکوینی و یکی از مراتب قرب به خداوند متعال همچون درستی, 


۴ امامت یک مقام تشریعی بالاتر از نبوت است. 


۱. سجده/ ۲۴. 


۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


۵ امامت یک مقام تکوبنی بالاتر از مقام نبوت و به معنای توانایی به کمال رساندن 
انسان‌ها و محقق ساختن اهداف بلند بشری است. چنین مقامی در حقیقت نوعی 
اکنون به بررسی این احتمالات مي‌پردازيم تا احتمالی که بیشتر با ادله سازگار است 
مشخص گردد. 

احتمال نخست: این احتمال درست نیست؛ زیرا دانستیم که ابراهیم لا پس از 
سربلندی در آزمایش‌ها و امتحان‌های الهی به مقام امامت نائل گردید و عبارت «َتَمَُّن» 
بیانگر میزان شدت و دشواری این آزمایش‌ها است. در علم نحوء اسم فاعل تنها در صورتی 
این آیه اسم فاعل «جاعل» است و مفعول آن «امام» و زمان مورد بحث در آیه هنگامی 
است که آزمایش‌ها و سختی‌ها با موفقیت پشت سرگذاشته شده است. بنابراین روشن 
است که زمان «به امامت گماشتن» بعد از این زمان است و معقول نیست که قبل از پشت 
سرگذاشتن آزمایش و امتحان باشد؛ زیرا در این صورت امتحان کردن پوچ و بی‌معنا خواهد 
بود. 

از سوی دیگر این آزمایش‌ها در زمان نبوت ابراهیم 2 انجام گرفته است یعنی او پس از 
آنکه به پیامبری برگزیده شد. مورد امتحان قرار گرفت و پس از موفقیت در آنها به مقام 
اتافتشت تا ول بانم آهم فاضه مان مان آتکسانت کف فزاه سار ار 
سخن می‌گوبند و آیاتی که بیانگر امامت او هستند. او در زمان پیامبری خویش جوانی 
برومند بود: قالوا تمفنا فتي یذکرهم یُقال له اراهیم؟ گفتند: شنیدیم جوانی از آنها [به 
بدی] یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود. و پدرش نیز زنده بود: کر فی الکتاب 
اثراهيم انث کان صلیقا نبیّا-یا بت انی قّد جاعنی من العلم ما لَم یأَتکت..6" و در این 


کتاب به یاد ابراهیم پرداز: زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود....ای پدر به راستی مرا از 


۱. انییا/۶۰ 
۲ مریم/۴۱ و ۴۲ 


ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۳۷ 


دانش [وحی حقایقی به دست] آمده که تو را نیامده... . در حالی که از آیات مربوط به 
امامت او چنین برمی‌آید که امامت او در دوران کهنسالی بوده و در آن زمان فرزندانی 
داشته است و از این رو وقتی به امامت رسید از ادامه این مقام در نسل خود سوال نمود: 
(ومن یی اگر این سوال ابراهیم و سخن دیگر او ند لّه ای وقب لی علّي 
الکتر انماعیل وٍسنحق» سپاس خدای را که با وجود سالخوردگی, اسماعیل و اسحاق را 
به من بخشید. را با هم در نظر بگیریم» روشن می‌شود که امامت در اواخر عمر به او داده 
شده و حتی مژده فرزنددار شدن نیز در اواخر زندگی به او داده شده است؛ چرا که هنگامی 
که فرشتگان مامور نابودی قوم لوط در راه خود به ابراهیم برخورد کردند و او را به 
فرزنددار شدن مزده دادند او از این مژده آنان شگفت‌زده شده و فرمود: (آبشرتجونی علّی 
آن ششی* الکبز فیم تنشروین6 آیا با لينکه مرا پیری فرارنیده ات بشارتم می‌دهید؟ به 
چه بشارت می‌دهید؟ این ماجرا پس از پیامبری او و ایمان آوردن لوط به ایشان بوده است. 
در قرآن کریم آمده است: امن له لوط وقال |ٍنی ماج اي یی" پس لوط به او ایمان 
آورد و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگار خود روی می‌آورم. 

#وقال اٍنی ذاهب ٍ ری سیفدین ۹8 زب با لی من الصالحین 48 فبشرتاه بغلام 
خلیم؟" و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا ره نماید. ای 
پروردگار من! مرا [فرزندی| از شایستگان بخش. پس او را به پسری بردبار 2 دادیم. 
و اش ی ای مایت ی که ای زر تاه او ی 
پیروزی در امتحان‌های الهی به مقام امامت دست یافت و از سویی این امتحان‌ها در 
پیامبری وی رخ داده است» روشن می‌شود که مقام امامت پس از مقام نبوت به او عطا 
شده و این بدان معناست که نبوت غیر از امامت است. 


۱. ابراهیم/ ۲۹ 
۲ حجر/ ۵۴. 
۲ عر عنکبوت/۲۶. 


۴ صافات/ ۱۰۱-۹۹. 


۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


احتمال دوم: این احتمال نیز درست نیست؛ زیرا اينکه امامت پس از نبوت به ابراهیم 
داده شده است» نشانگر آن است که امامت مقامی بالاتر از نبوت است به خصوص که این 
ماه ی زار شرا دز ارطانش هام نها ناکین مان عظا هه اس 
امامت بالاتر از نبوت نبود این آزمایش بی‌معنا و بیهوده بود. 

احتمال سوم: اين احتمال نیز درست نیست؛ زیرا آیه آشکارا در صدد بیان یک هدف و 
آرمان اجتماعی برای امامت است: (قال نی جَاعلک للناس ماما فرمود: «من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم» از این آیه فهمیده می‌شود که امامت تنها یک مقام روحی و 
عبادی فردی نیست بلکه یک جایگاه اجتماعی و مقامی مدنی است. 

احتمال چبهارم: امامت یک مقام تشریعی بالاتر از نبوت است. 

احتمال پنجم: امامت یک مقام تکوینی بالاتر از نبوت است. 

مقام تشریعی مورد بحث به معنای لزوم پیروی از پیامبران در همه گفتارها و کردارهای 
آنهاست؛ زیرا نبوت و رسالت به خودی خود مسلتزم پیروی از همه اعمال و رفتار آنها 
فرمان‌های آسمانی آنهاست مگر اینکه دلیل دیگری غیر از دلیل نبوت برای لزوم پیروی 
عملی وهمه جانبه از آنها وجود داشته باشد مانند: وما سنا من سول الا لیْطاع باذن 
له و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند. 

لد کان کم فی سول ال أسوة حَسنة4" قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا 
بنابراین دلیل نبوت تنها وجوب پذیرفتن پیام‌ها و دستورات پیامبر را ثابت می‌کند و وجوب 
پیروی از پیامبر در همه گفتار و کردارش نیازمند دلیل و مقامی خاص می‌باشد که همان 


۱. نساء/۶۳۴ 
۲ احزاب/ ۲۱. 


مقام امامت است. بر این اساس از آن دسته از آیات قرآن که بیانگر لزوم اطاعت همه 
است. 

امامت تکوینی بدان معنا است که امام واسطه هدایت و رستگاری کسانی است که شایسته 
آن هستند. چرا که هدایت تشریعی, موّمن و کافر _هر دو_ را در برمی‌گیرد اما هدایت 
تکوینی تنها مخصوص موّمن است و امام واسطه رساندن آن به مومنان است. 

ی اه هه ال پا اه فا ی ار ره 
مقامی تکوینی و بالاتر از مقام نبوت است." در سوره انبیا هدایت تکوینی از آثار امامت 
خوانده شده است که این امر احتمال دوم را تایید می‌کند: «وَجََناُم اتمه بَهْدُون بافرنا» و 
آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند. هدایت در اين آیه به معنای 
بوده است _ نیست؛ زیرا فرمان خداوند همان «کن؛ باش» است که بدون سرپیچی تحقق 
می‌یابد و به انجام می‌رسد. بنابراین هدایتی که به فرمان خداوند انجام می‌گیرد هدایتی 
تخلف ناپذیر است که انسان را به مطلوب نهایی می‌رساند و از اين رو بالاتر از نبوت و 
لوازم تشریعی آن است. از اینجا می‌توان دریافت که یکی از ویژگی‌های امامت هدایت 
تکوینی است یعنی رساندن انسان‌های آماده به سرمنزل هدایت مطلوب, و امامان سنا 
دنظیهای ی یه پا و انم ی ان اش ند ان زر 


۱. اینکه امامت مقامی بالاتر از نبوت است بدان معنا نیست که ائمه علیهم السلام برتر از حضرت 
محمد(ص) بوده‌انده زیرا روشن است که ایشان اشرف مخلوقات و سرور پیامبران و رسولان است. اگر 
پیامبری به مقامی رسیده باشد» مسلما پیامبر اسلام(ص) به مقامی بالاتر از آن دست یافته است. اگر به 
ابراهیم ال مقام امامت داده شده است» حضرت محمد(ص) در بالاترین درجه آن قرار دارد. بنابراین هیچ 
یک از ائمه مقامی برتر و بالاتر از پیامبر(ص) ندارند.(گردآورنده کتاب) 

۲ انبیا/۷۳ 


۴۰ امامت و ولایت در قرآن 


که فرشتگان نیز به فرمان خداوند کار می‌کنند: وم پآره یعون و خود به دستور او 
به دیگر سخن امامت در ظاهر مقامی تشریعی و در باطن مقامی تکوینی است. بدین معنا 
که ظاهر آیه شریفه «َئمٌةَ یَْدُون بأمْرنا؟ در صدد اثبات مقام تشریعی برای امام است که 
در نتیجه گفتار و کردار و تقریر او به طور مطلق بر همه مخلوقات حجت است. و باطن 
آیه مقام تکوینی امام را اثبات می‌نماید که از ویژگی‌های آن, تحقق هدایت الهی به دست 
اوست. میان مقام تشریعی و مقام تکوینی منافاتی وجود ندارد؛ زیرا این دو در طول 
یکدیگر قرار دارند یعنی یکی پس از دیگری مراد است» هم‌چنان که معانی مختلفی از ابعاد 
متعدد آیه‌های قرآن برداشت می‌شود ولی استناد به یکی از آنها به معنای باطل دانستن 
از مباحثی که گذشت نتیحه می‌گیریم که احتمال پنجم درست است یعنی امامت مقامی 
بالاتر از نبوت و دارای هر دو مرتبه تشریعی و تکوینی است. برای اثبات بُعد تشریعی این 
مقام همین نکته کافی است که عنوان امامت بر شخص انسان اطلاق می‌شود که به 
معنای حجیت گفتار و کردار و تقریر آن شخص در همه امور تشریعی مربوط به انسان و 
سیر او به سوی کمال است؛ چرا که در غیر این صورت به کار بردن عنوان امام درباره آن 
شخص بی‌معنا و بی‌مورد است؛ بر خلاف نبوت که به خودی خود مستلزم چنین معنایی 
نیست بلکه با دلایل دیگری برای آن اثبات می‌شود که به آن اشاره کردیم. بعد تکوینی 
این مقام نیز با آیه: «وجتلناهم تم ون بآفرنا؟ ثابت می‌شود که توضیح آن گذشت. 


۱ انییا/۲۷. 
۲. تقریر یعنی کاری در برابر امام انجام شود و امام از آن نهی نکند. این نهی نکردن به معنای تایید آن 
کار است.(مترجم) 


ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۳ 


۴ ضرورت معصوم بودن امام 

این شرط از آیه زیر به دست می‌آید:قال ومن ان قال ۲ تال عپُدی الظالمین" 
[ابراهیم] پرسید از دودمانم | چطور؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد. قرآن کریم 
در چند مورد به تبیین میزان اهتمام و توجه بسیار ابراهیم ات به فرزندانش پرداخته است. 
او زمانی از خداوند می‌خواهد تا به او فرزندانی شایسته ببخشد: قرب" هب لی من 
الصالحین؟" ای پروردگار من مرا [فرزندی] از شایستگان ببخش. زمانی دیگر هنگام 
ساختن کعبه به همراه فرزندش اسماعیل دعا می‌کند که نسل او فرمانبردار و تسلیم در 
برابر خداوند باشد: رینا وَاجعلنا مین لک ومن ذریْتنا أمَةٌ شنلمة لکت4" پروردگارا ما را 
تسلیم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود |پدید آرا. و بار دیگر از 
خداوند درخواست می‌کند تا او و فرزندانش را از پرستش بتها دور بدارد: «واجنینی وتنی آن 
نفد الاصنام)" مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. ابراهیم در آیه مورد بحث نیز 
همین شیوه را دنبال می‌کند و به مجرد آنکه مژده امامت خویش را می‌شنود از امکان 
استمرار امامت در نسل خود سوال می‌کند. خداوند در پاسخ او فرمود: ۷2 یال عهندی 
لظالمین پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد. اين پاسخ در قالب یک قانون قطعی آسمانی 
بیان می‌کند که امامت یک عهد الهی است که هدف از آن برقراری حق و عدالت در زمین 
است و از این رو ستمگران به آن دست نمی‌یابند؛ زیرا چگونه می‌توان از ستمگر انتظار 
تافیت حق و فتالت رز برقراز سازه؟ انش بیع است که اعتاط وه فظ عریم مان و 
مسئولیت الهی_اخلاقی آن تا بدان درجه برسد که مفهوم ستمگری در آیه کسی را که 
حتی در حقق خودش ستمی مرتکب شده باشد نیز شامل بشود. 

درباره پاسخ خداوند به سوّال ابراهیم سه احتمال وجود دارد: 

۱. پاسخ به بخشی از سوّال آوست. 

۱. بقره/ ۱۲۴. 

۲ صافات/ ۱۰۰. 


۳ بقره/۱۲۸. 
۴ ابراهیم | ۲۵. 


۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


۲ برای اختصاص دادن امامت به گروه خاصی است. 

۳ برای توجه دادن ابراهیم به نکته‌ای است که از آن غفلت کرده بود. 

شاید احتمال دوم درست‌تر باشد بدین معنا که ابراهیم ات سوال خود را به فرزندان 
شایسته‌اش اختصاص نداد و پاسخ خداوند امامت را تنها به آنان اختصاص داد. البته 
می‌توان این احتمال‌ها را به یکدیگر ربط داد که در این صورت تقسیم‌بندی مزبور سودی 
نخواهد داشت. 


مذهب امامیه به پیروی از پیشوایان خویش تا از همان صدر اسلام برای اثبات معصوم 
بودن امام به عنوان یک شرط لازم برای امامت به این آیه استناد نموده است؛ زیرا این آیه 
آشکارا بیانگر عدم شایستگی ستمگران برای اين مقام والا است و بدون تردید یکی از 
بارزترین شکل‌های ظلم و ستم» شرک ورزیدن به خداوند و پرستش غیر اوست چرا که 
خداوند متعال فرموده است: ان الشرک لَظلْمٌ عظیم4" به راستی شرک ستمی بزرگ 
که ,ملق تردن طاهین ک اهر ریت نمی را وه پر رن و وه بر سر نی گر 
گناهی را چه کوچک و چه بزرگ در بر می‌گیرد و کسی که مرتکب این ستم شود 
شایستگی اين مقام بزرگ را ندارد. بزرگان امامیه برای توضیح دلالت آیه بر لزوم معصوم 
بودن امام قبل از رسیدن به مقام امامت چندین وجه برشمرده‌اند که به برخی از آنها اشاره 
می کنیم: 

دربانی کمان اي اه امس را راهان هر کر وا از سر 
می‌توان تصور کرد: یا در تمام طول زندگی ستمکار بوده‌اند؛ یا در بخش آخر از عمر 
خویش ستمکار بوده‌اند؛ يا بخشی از عمر خویش ستمکار بوده‌اند و سپس توبه کرده‌اند؛ یا 
در طول زندگی از هرگونه ستمی پاک و منزه بوده‌اند. 


احتمال اول را نمی‌توان درباره ابراهیم که شیخ پیامبران به شمار می‌آید تصور کرد؛ زیرا 
ممکن نیست او برای کسی که در طول زندگی خود ستمکار بوده است امامت را درخواست 


۱ لقمان/۱۳. 


ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۳۳ 


نماید. احتمال دوم را نیز نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا موجب انحراف و گمراهی امتها و نقض 
غرض می‌گردد. 

بنابراین احتمال سوم و چهارم می‌ماند و چون آیه امامت در صدد نفی احتمال سوم 
است. تنها احتمال چهارم یعنی به دور بودن از ستمکاری در تمام طول عمر _که همان 


۲ قانون ۷۶ ینال عهدی الظالمین؟ در پاسخ به درخواست امامت از سوی ابراهیم برای 
فرزندانش, بیانگر آن است که دعای ابراهیم هرگز در مورد ستمکاران برآورده نخواهد شد. 
روشن است که قانون مزبور درباره آینده سخن می‌گوید و مطلق بودن صفت «ظالم» ناظر 
به هر زمانی است که فرد مرتکب ظلم و ستم شود و به زمان صدور این قانون اختصاص 
ندارد. 

از سوی دیگر امامت پیمانی از سوی خداوند است و تنها به کسانی که شایستگی و قابلیت 
آن را داشته باشند سپرده می‌شود و کسی که یکبار درطول زندگی ستم کرده باشد» عنوان 
ستمکار بر او صدق می‌کند و کسی که اين عنوان را پیدا کند صلاحیت عهده‌دار شدن 
پیمان الهی (امامت) را از دست می‌دهد. 

۳ صفات و عناوین را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول صفاتی که اگر به طور 
مقطعی و گذرا در فرد پدید آینده صفت او به حساب نمی‌آیند بلکه باید دائمی و همیشگی 
باشند مانند: صفت دانشمند و عادل. 

دسته دوم صفاتی که پیدايش و تحقق آنها هرچند برای یک لحظه کافی است تا صفت 
آن فرد شمرده شوند مانند: عنوان پدر و قاتل. 

با دقت در ویژگی‌های مقام امامت و نیز سیاق و ساختار آیه درمی‌يابيم که عنوان «ظالم» 
جزو دسته دوم است؛ زیرا روش عقلا این است که در سپردن مقام‌ها و موقعیت‌های مهم 
سیاسی و اجتماعی به افراد بسیار احتیاط می‌کنند و تنها به بررسی وضع کنونی آنها بسنده 
نمی‌کنند بلکه علاوه بر آن به پيشینه رفتاری و فکری آنها نیز توجه می‌نمایند و هر کس 
که دارای پیشینه بدی باشد از قرار گرفتن او در موقعیت‌های حساس جلوگیری می‌کننده 


۳۳ امامت و ولایت در قرآن 


هر چند وضع کنونی او مناسب و قابل قبول باشد. حتی در مواردی که اهمیت کمتری دارد 
ییاه فده ی کمن تا مان ورام هت نویه ای ای 
«گذشته» به نحوی در «حال» اثر می‌گذارد چه به طور آگاهانه و چه ناآگاهانه. در 
روان‌شناسی جدید نیز همین تفکر حاکم است. بنابراین طبیعی است که در مساله امامت 
که مهمترین و حساس‌ترین مقام‌ها است و خوشبختی و بدبختی امتها و هدایت و گمراهی 
آنها را رقم می‌زنده دقت و احتیاط به بالاترین حد خود یعنی عصمت برسد. 

۴ این آیه از یکی از سنت‌های الهی در زمینه اعطای پیمان‌ها و مقام‌های الهی پرده 
برمی‌دارد. آن سنت این است که پیمان‌های الهی جز به کسانی که یک نیروی بازدارنده 
درونی در برابر ستمکاری و طغیانگری داشته باشند هرگز داده نخواهد شد. امامت یک 
کالا نیست تا به کسی داده شود و پس از آنکه عدم شایستگی او به خاطر ستمگری و 
نافرمانی روشن شد پس گرفته شود. امامت تنها به کسی عطا می‌شود که قطعاً مصون از 
ظلم باشد و از این نظر درست مانند نبوت است. این مصونیت و ایمن بودن حتمی تنها در 
صورتی پدید می‌آید که یک ملکه نفسانی نگه‌دارنده و یک نیروی درونی قوی در فرد 
وجود داشته باشد که این آمر نیازمند چارچوبی خاصء شرایط وجودی مناسب و ملکه‌ای 
نگه‌دارنده در برابر اشتباه و انحراف است و عصمت نامیده می‌شود. 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که منسوب بودن پیمان مزبور به خداوند 
بشتضان بنانگر ان ات کهمردم تقمی تم اتاب اماه تانت و امه شا ا سم تاره 
تعیین می‌گردد. 

این چهار وجه قرآنی برای اثبات لزوم عصمت در امامت است و خطاب به کسانی است که 
امامت اهل‌بیت 9 و حجیت سخنان آنها را باور ندارند. اما کسانی که امامت این خاندان 
را پذیرفته‌اند و سخن آنان را حجت می‌دانند نیازی به این وجوه ندارند؛ زیرا روایات 
بسیاری» آیه مورد بحث را همان گونه که در بالا گذشت تفسیر نموده و امامت کسانی را 
که بت پرستیده‌اند باطل دانسته‌اند. چگونه ممکن است انسان نادانی که از آیین 


ابراهیم 3۳2 روگردانده است پیشوای پرهیزکاران باشد. 


ویژگی‌ها و عناصر لازم برای امامت ۳۵ 


در روایتی از امام صادق 3۳ آمده است: «ٍن الّه تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل آن 
بتخذه نبیاً و ن الّه اتخذه نبیاً قبل آن یتخذه رسولاً و ان الّه اتخذه رسولا قبل آن یتخذه 


خلیلاً و ان الثه اتخذه خلیلا قبل آن یجعله اماماً فلما جمع له الاشیاء قال نی جاعلک 
للناس اماما؛ قال فمن عظمها فی عین ابراهیم» قال: ۶ ومن ذریّتی قال لا ینال غهندی 
الظالمی نگ قال: لایکون السفیه امام التقی»" 

خداوند متعال ابراهیم را به بندگی گرفت پیش از آنکه به پیامبری بگیرد و به پیامبری 
گرفت پیش از آنکه به رسولی بگیرد و به رسولی گرفت پیش از آنکه به دوستی بگیرد و به 
دوستی گرفت پیش از آنکه به امامت بگمارد. هنگامی که همه این مقام‌ها در او گرد آمد 
خداوند به او فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم» و چون امامت در چشم ابراهیم 
بزرگ و گرانقدر آمد گفت: «از دودمانم [چطور] ؟» خداوند فرمود: «پیمان من به 
بیدادگران نمی‌رسد» فرمود: نادان پیشوای پرهیز کاران نمی‌گردد. 


مانند این حدیث از امام باقرال؟ نیز نقل شده است." حتی در منابع اهل سنت نیز روایاتی 
مایت تام که کی امه یرای و ار اف ی مفارل هام ۱1 
فیاله بن مسوه فل ی اس یه ول ها ره فرع انا تقوه ایرآه 6 سخ 
دعای[مستجاب شده] ابراهیم هستم. گفتیم: ای رسول خداء چگونه دعای پدرت ابراهیم 
گردیدی؟ فرمود:«اوحی ال عزوجل الی ابراهیم ای جاعلک للناس ماما فاستخف ابراهیم 
الفرح» قال: و من ذریّتی آئمة متلی؟ فأوحی الّه عزوجل الیه. آن یا ابراهیم نی لا اعطیک 
عهداً لا آفی لک به» قال: یا رب ما العهد النی لاتفی لی به؟ قال: أعطیک لظالم من 
ذزیتک عهدا قال ابراهیم عندها: واجْننی وینی آن تقد الاصنام 48 رب انلن آضلن 


۱ الکلینی. محمدین یعقوب, الکافی» ج. ص ۲۳۱-۲۲۰ حدیث ۴-۲. ر.ک: المجلسی» محمدباقر 
مرآةالعقول. ج۲ ص‌۲۸۶-۲۸۵؛ البحرانی السید هاشم الحسینی, غایة‌المرام. ج۱ ص ۲۷۲ به نقل 
از الحویزی» عبدعلی‌بن جمعه. نورالقلین. ج۱ ص ۰۱۰۲ حدیث۳۴۲ و نیز المفید. امالی المفید. اما 
من اين حدیث را در نسخه چاپی امالی المفید نیافتم. 

۲. الحویزی» عبدعلی بن جمعه. نورالقلین» ج۱ ص ۱۰۲ حدیث ۳۳۳. 


۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


کثیرا من الناس 4" قال النبی: فانتهت الدعوة الی و الی علی» لم یسجد احد مثا لصنم قطً 
فاتخذنی الّه نیا و اتخذ علیاً وصیا»" خداوند عزوجل به ابراهیم وحی نمود: من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم از شدت شادی به وجد آمد و گفت: آیا از نسل من نیز 
پیشوایانی مانند من خواهند بود؟ خداوند عزوجل به او وحی نمود که ای ابراهیم من با تو 
عهدی نمی‌بندم که به آن وفا نکنم. ابراهیم گفت: پروردگارا چه عهدی است که به آن وفا 
نمی‌کنی؟ خداوند فرمود: پیمان [امامت] را به ستمکاران از نسل تو نمی‌دهم. در این هنگام 
ابراهیم گفت: پروردگارا ... و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور بدار. پروردگارا آنها 
بسیاری از مردم را گمراه کردند. پیامب رل" فرمود: و دعای او به من و علی انجامیده هیچ 
یک از ما هرگز در برابر بتی سجده نکرده است. پس خداوند مرا به پیامبری گرفت و 
علی ال را وصی [من] قرار داد. 


۱. ابراهیم | ۲۵ ۲۶. 
۲ ابن المغازلی الشافعی» علی بن محمد. مناقب علی بن ابی طالب» ص ۰۲۷۷-۲۷۶ 


ردای امامت براژنده کیست؟ 


آیه اولوالامر 

«یا یا لذینَ منوا وا له وأطیغواً لول و اولی‌الامر منکم فان تنارعتم فی شیء 
فروذ تي له رتسول ان کنتم تومنون بلله لیم الاخر ذلک خی واختن تأویلاه " ای 
کنینه یس هر کاه دز آمرع: آدیتی ] اخقلاف انار نافتند: اگر به شا مرروه باززسین انمان 
دارید» آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید» اين بهتر و نیک فرجام‌تر 


است.» 


این آیه شریفه یکی از پایه‌های گفتمان امامت و ولایت در قرآن کریم به شمار می‌رود و 
نخستین چیزی که از آن فهمیده می‌شود دو مقامی است که پیامب رت از آنها برخوردار 
بود و باید میان آنها فرق گذاشت: 

. مقام نبوت و رساندن پیام دین و شریعت به انسان‌ها. خداوند فرموده است: (وآنزلنا 
یک الذکر لین للناس ما نزل ایهم" و اين قرآن را به سوی تو فرود آوردیم» تا برای 
مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی. 

«مفاظ آماست»رهبری و زمامذاری» ختاوفد تال فرهوده استه انا آنزلا الیک الکتاب 
بالحق لتخکم بیْن الناس بما آراک له" ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم» تا میان 
مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی. 

قرآن کریم بر ضرورت اطاعت از پیامبر در هر دو زمینه تاکید می‌کند و آن را اطاعت از 
خداوند می‌خواند. قرآن کریم این مطلب را به چهار شیوه بیان کرده است: 


۸۵٩ نساء/‎ .۱ 


۲ نحل/ ۴۴. 
۲ نساء/ ۱۰۵. 


2۰ امامت و ولایت در قرآن 


۰۱ فرمان به اطاعت از خدا و پیامبر _ به عنوان شفاعت‌کننده _ به طور یکحاء مانند: 
وأطیغُوا له والرَسُول لعلکم تَرَحَمُون؟" خدا و رسول را فرمان بریده باشد که مشمول 
رحمت قرار گیرید. 

(قل أطیغُواً له والرسُول فان توا فان له لا یُحباٌ الکافرین؟" بگو: خدا و پیامبر [او] را 
اظاعت کیپ اک روگ تدش قطا خذاونی کافران را شست ندارد: 

ویو ال سوه ن کنتم ُومنین؟" و اگر ایمان دارید از خدا و پيامبرش اطاعت کنید. 
(وطیئُوا له سول وله خبیرٌ بما تفملون؟" و از خدا و پیامبر او فرمان برید. و خدا به 
آنچه می‌کنید آگاه است. 

۲عطف نمودن اطاعت از پیامبر به اطاعت از خداء مانند: (قّل أطیُوا ال ویو 
الرسُول 4" بگو: خدا و پیامبر را اطاعت کنید. 

(أطیفُوا له وطیُوا الرسُول ولا توا مالک" خدا را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز] 
اطاعت نمایید و9 کرده‌های خود را تباه مکنید. 


(طیُوا له ویو الرَسُول و اولی‌الامر منکم؟ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را [نیز] اطاعت کنید. 


۳ تنها فرمان به اطاعت از پیامبره مانند: (ََیمُوا الصلاة وآتوا الزاة وأطیُوا الرسُول لک 


قرار گیرید. 


. آل عمران/ ۱۳۲. 
۲ آل عمران/ ۳۲ 
۳ انفال/ ۱. 

۴ مجادله/ ۱۳. 

۵ نور | ۵۴ 

۶ محمد/ ۲۲. 

.۵٩ سای‎ ۷ 


ردای امامت برازنده کیست؟ [(/ 


۴ بازگشت دادن اطاعت از پیامبر به اطاعت از خداء مانند: من بط الرَسُول فقذ اطع 
لک هرز کش از پياهی رعاش برد در خقیفت ار خفا فرمان برده: 
در فصل گذشته گفتیم که آیات مربوط به نبوت و رسالت به خودی خود دلالت بر لزوم 


اطاعت از پیامبر [در همه زمینه‌ها| نمی‌کند و نهایت چیزی که از آنها برمی‌آید لزوم 
اطاعت از او در زمینه مسائل دینی و تشریعی» است اما آیات مربوط به لزوم اطاعت 


[مطلق] از پیمبر اين خلا را پر نموده و اين مد از مقام پیامبر را گوشزد کرد‌اند 


قرآن کریم برای روشن شدن اهمیت این امر آن را به شیوه‌های گوناگون مطرح ساخته 


است: در جایی تنها به اطاعت از پیامبر فرمان می‌دهد (شیوه سوم) در جای دیگر اطاعت از 
پیامبر را اطاعت از خدا می‌شمارد (شیوه چهارم) و در آیاتی دیگر اطاعت از خدا و پیامبر را 


به طور یکجا و با هم مطرح می‌کند و به آن فرمان می‌دهد (شیوه نخست) و در پاره‌ای 
با دقت در این آیات درمي‌يابيم که همگی بیانگر این نکته هستند که پیامبر دو مقام دارد: 
چرا که فرمان به اطاعت از پیامبر نشان می‌دهد که او مسولیت‌های اجتماعی و سیاسی بر 
فرمان به اطاعت از او بی‌معنا خواهد بود؛ زیرا آیات مربوط به نبوت بیانگر لزوم اطاعت از 
اطاعت از پیامبر فرمان دهد و آن را همتا و همردیف اطاعت از خداوند قرار دهد. 

برخی از مفسران بر این عقیده‌اند که اين آیات برای تأیید و تأکید همان آیات مربوط به 
نبوت آمده است اما چنین نیست. بلکه این آیات در صدد جدا نمودن دو مقام پیامبر از 
یکدیگر هستند و بر ضرورت اطاعت از پیامبر به عنوان پیشوا و زمامدار تاکید می‌کنند و 


. نور | و۳ 
۲ نساء | ۸۰ 


2۲ امامت و ولایت در قرآن 


فاد و را ات وی ها ام ایا 
عطف نموده بیشتر نمایان است و اين شیوه پنج بار در قرآن تکرار شده است.! 

این نکته به ویژه در آیه اولوالامر که مورد بحث ماست بیشتر روشن است؛ زیرا اطاعت از 
رونت رقف اي دی کرفم و اطاعت اد امیر و مارا مامدار اه را در کار هي ورد 
است که نشان می‌دهد آیاتی که به اطاعت از پیامبر فرمان می‌دهد ناظر به مقام امامت و 
رهبری ایشان است. 

در نتیجه آیاتی که به اطاعت از خداوند فرمان می‌دهد ناظر به مقام نبوت و تبلیغ دین 
است؛ زیرا اطاعت از خداوند با پیروی از شریعتی که پیامبرل آورده است تحقق می‌یابد. 
ویو آنکه روش از شرسته هگا الیی در واقع اطاعت ختاوند مشال ارت وبا 
به طور مجاز و از روی مسامحه می‌توان آن را اطاعت از پیامبر خواند؛ زیرا احکام شریعت 
همان امر و نهی‌های خداوند است. 

بنابراین اطاعت از خود پیامبر تنها زمانی معنا دارد که امر نهی‌ها از سوی خود پیامبر و از 
سر حکومت و زمامداری باشد نه با زان تبلیغ احکام الهی؛ و اين همان فلسفه تکرار کلمه 
«اطیعوا» در آیه است و عطف شدن «ولی‌الامر» به «الرسول» نیز به مشترک بودن این 
مقام یعنی مقام حکومت و زمامداری بین پیامبر و اولوالامر اشاره دارد. 

بار دیگر به آیه مورد بحث بازمی‌گردیم تا نکته جدیدی را از آن برداشت کنیم. در اين آیه 
ابتدا اطاعت از خداوند متعال و پس از آن اطاعت از پیامب رن و سپس اطاعت از اولوالامر 
مطرح شده است. 

از سوی دیگر می‌دانيم که اطاعت بنده از خداوند مطلق است و همه امر و نهی‌های 
شریعت را که از هر گونه خطا و انحراف مصون است و هیچ باطلی در آن راه ندارده در بر 
می‌گیرد. با دقت در آیاتی که تنها به اطاعت از پیامبر فرمان می‌دهد و به ویژه آیاتی که به 
اطاعت از خدا و پیامبر به طور یکجا فرمان می‌دهند مانند: و اطیعوا اه و رسوله و نیز 


۱. نساء/ ۵۶:: مائده/ ٩۲‏ نور/۵۴:: تغاین/ ۱۲+ محمد/۳۳. 


ردای امامت برازنده کیست؟ ۵۳ 


آیاتی که اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند می‌دانند مانند: من یطع الرسول فقد اطاع 
له می‌توان به عصمت پیامب رل پی برد. این عصمت لازمه همتا و همردیف بودن دو 
اطاعت است. به دیگر سخن» نشأت گرفتن اطاعت پیامبر از اطاعت خداوند نشانه 
برخورداری پیامب رش از فیض عصمت الهی است. 

آیه اولوالامر که به اطاعت از پیامبر و اولوالامر به طور یکجا فرمان داده است _ به گونه‌ای 
که از آن چنین برمی‌آید که آیه ناظر به عنصری مشترک و مقامی یکسان برای هر دو 
است(یعنی مقام حکومت و زمامداری)_ می‌توان دریافت که اولوالامر نیز معصومند زیرا 
کت و سامت ان اهر ار کی هط 
است بدون تردید همردیف بودن اطاعت از اولوالامر با اطاعت از پیامبر نیز بیانگر عصمت 
اولوالامر است و بدین ترتیب فیض عصمت از خداوند به پیامبر و از پیامبر به اولوالامر 
می‌رسد و در نتیجه اطاعت از آنها نیز در همین راستا واجب می‌شود یعنی اطاعت از 
اولوالامر به خاطر وجوب اطاعت از پیامبر. و اطاعت از پیامبر نیز به نوبه خود به خاطر 
وجوب اطاعت از خداوند واجب است. 


در تایید دلالت آیه بر عصمت اولوالامرباید گفت: 


. خداوند سبحان از یک سو به اطاعت از اولوالامر فرمان داده و از سوی دیگر از پیروی 
از شیطان باز داشته است. اگر اولوالامر معصوم نباشند پیروی از آنان در موارد نادرست در 
حقیقت پیروی از شیطان است و فرمان دادن به چیزی که از آن نهی شده است ممکن 
نیست زیرا اجتماع ضدین(وجوب و حرمت) پیش می‌آید. 

۲ فرمان به اطاعت از اولوالامر در آیه مورد بحث همانند فرمان به اطاعت خدا و پیامبر 
مطلق و بدون قید است و این مطلق بودن تنها با عصمت آنان سازگار است؛ زیرا غیر 
معصوم ممکن است به گناه و سرپیجی فرمان دهد که اطاعت از آن حرام است و این امر 
با مطلق بودن فرمان به اطاعت ناسازگار است. 


2۴ امامت و ولایت در قرآن 


ممکن است کسی بگوید: این آیه مقید به قید منفصلی است که از دیگر آیات و روایات به 
دست می‌آید. مانند: (ل ٍن ال لا مر بالفخشاء» بگو: قطعا خدا به کار زشت فرمان 
نمی‌دهد. و حدیثی از پیامبر که فرموده‌اند: «۷ طاعة لمخلوق فی معصية الخالق»۲ 
فرمانبری مخلوق از راه نافرمانی خالق روا نیست. 

و بدین ترتیب تضادی پیش نمی‌آید. 

اما این سخن درست نیست؛ زیرا قرآن کریم اطاعت از پیامبر را به منزله اطاعت از خداوند 
دانسته است و همان گونه که اطاعت از خداوند قابل تقیید و تخصیص نیست. اطاعت از 
پیامبر نیز تقییدپذیر نیست و از این‌رو نمی‌توان گفت آیه(مُن یُطع الرّسُول فقذ طاع لد 
مقید به حدیث <«۷ طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» است. این دو عبارت _اگر یکی قید 
دیگری فرض شود_ با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا آیه شریفه بر درستی فرمان‌های پیامب رل 
و همسویی و مطابقت آن با فرمان‌های خداوند متعال دلالت دارد و حدیث پیامبر _اگر آن 
را قید آیه بدانیم _ بیانگر امکان نافرمانی از سوی پیامبر است. 


همه آنچه درباره پیامبر گفته شد در مورد اولوالامر نیز مطرح است یعنی همان گونه که 
مطلق بودن فرمان به اطاعت پیامبر تقییدپذیر نیست مطلق بودن فرمان به اطاعت از 
اولوالامر نیز قابل تقیید نیست؛ زیرا آیه آطیُوا ال ویو الرّسُول و اولی‌الامر منکم؟ 
اولوالامر مطلق و تقییدناپذیر باقی خواهد ماند و اين به معنای معصوم بودن آنان است. 

۳ آیه شریفه در صدد بزرگداشت مقام پیامبر و اولوالامر است و لزوم پیروی از دستورات 
هر دو را در یک درجه و مرتبه می‌داند. اين شیوه بیان به خودی خود امکان تقیید یا 
داشتن گناه و نافرمانی زشت و ناپسند است و اگر تقیید و تخصیص را ممکن بدانیم تنها 
به اولوالامر محدود نمی‌شود و دستورات پیامبرث را نیز شامل می‌شود چرا که آیه بیانگر 


۱ اعراف/ ۲۸. 
7 المجلسی. محمد باقر» بحارالانوار ج 5 ص ۰۲۲۷ باب ۱۳. 
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هم مرتبه بودن لزوم پیروی از پیامبر و اولوالامر است و چون مقید شدن اطاعت از پیامبر 
ممکن نیست مقید شدن اطاعت از اولوالامر نیز امکان‌پذیر نیست. 


علاوه بر آنکه اگر تقیید ممکن بود در خود آیه به آن اشاره می‌شد؛ زیرا قرآن کریم حتی 
در آموری که اهمیتشان کمتر از امامت است و نیاز آنها به تقیید ضروری نیست. از بیان 
قید کوتاهی نکرده است برای نمونه درباره نیکی به پدر و مادر, آمده است: وان جاهداک 
لتنرک پی ما یس لک به عم فلا تطنهها؟" و[لی] اگر آنها با تو درکوشند تا چیزی را که 
بدان علم نداری با من شریک گردانی, از ایشان اطاعت مکن. 

فخر رازی نیز در تفسیر خود به دلالت آیه بر عصمت پیامبر و اولوالامر اعتراف کرده و در 
فشاله میم کر دی آیه کیت ات ییا کارت رل لاش کی ۹ از انظر ها مانگن 
آن است که اجماع امت» حجت است به این دلیل که خداوند در اين آیه قاطعانه و آشکارا 
به پیروی از او حتی در صورت گناهکاری فرمان داده و اين فرمان او فرمان به انجام آن 
گناه است در حالی که گناه به خاطر گناه بودنش از آن نهی شده است و بدین ترتیب 
اجتماع امر و نهی در یک عمل واحد و از یک جهت واحد پیش می‌آید که امر محال است. 
خداوند قاطعانه به اطاعت او فرمان دهد باید معصوم از گناه و اشتباه باشد. در نتیحه به 
طور قطع ثابت می‌شود که اولوالامری که در آیه مطرح شده است باید معضوم باشد.4" 


اولوالامر در یک عبارت یعنی(أَطیغُوا له یا ارو و آولی‌الامر منکمم» ذکر شده‌اند 


۱. عنکبوت ۸ 
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و از این رو حمل نمودن اولوالامر- که در کنار پیامبر آمده است - بر معصوم بهتر از حمل 
تقودی آن بر کتیکار فاسق استه:۱ 

نیشابوری نیز در تفسیر خود این نظر را پذیرفته است." شیخ محمد عبده نیز _آن گونه که 
در تفسیو المنار آیدم.. گفته است؛ هل حل و عقد از مومتان اگردر یکی از مسالم 
امت اجماع کنند ... اطاعتشان واجب است و درست است که بگوییم آنان در اين اجماع 
عضوم تن هر واه تس تال بر ند ان اضافه نموه کدضوخب شدافت 
نادرست از آن می‌شود. 

از همه انح گذفت عیحه می‌گيريم که آیه بر عضمت اولوالامر_که یه اطاعتتانم فرمان 
داده شده است _ دلالت می‌کند ولی ممکن است بر این استدلال اشکال گرفته شود که 
(منکم؟ در آیه اشاره به این نکته دارد که اولوالامری که به اطاعتشان فرمان داده شده 
است افرادی از همین امت هستند که هیچ امتیازی _نه عصمت و نه غیر آن _ نسبت به 
دیگران ندارند. 

اما اين اشکال وارد نیست؛ زیرا (منکم؟ در اين آیه مانند (منهم؟ در آیه هو ای بَعث 
فی الامَیین سول منم است و همان گونه که فردی از این امت بودن در مورد پیامبر 
وجود یک ویژگی خاص در پیامبر را نفی نمی‌کند» در مورد اولوالامر نیز وجود یک امتیاز 
در آنان را رد نمی‌کند و چه بسا معنای 3 منکم؟ کاملاً ببعکس این اشکال باشد» یعنی در 
صدد اثبات یک امتیاز برای اولوالامر است و گوبا می‌خواهد به امت بفهماند اینکه اولوالامر 
افرادی از شما هستند به معنای مساوی بودن شما با آنان نیست بلکه آنان امتیازاتی دارند 
که سبب وجوب اطاعت از آنان می‌گردد. 


۱. همان. ص ۱۵۱. 

۲. النیشابوری الحسن بن محمد القمی, غراثب القرآن» ج۵ ص ۶۵ 

۳ رضاء محمد رشید. تفسیر المنار ج۵ ص ۰۱۸۱ 

۴ جمعه/ ۲. اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت. 


ردای امامت برازنده کیست؟ 2۷ 


دامنه اختیارات و صلاحیت‌های اولوالامر 


ی( 
ردو ای اللّه والرَسُول6" پس هرگاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید... آن را به 
| کتاب | خدا و [سنت] پیامبر [لو] عرضه بدارید. 

پاسخ» یکی از دو گزینه زبر است: 

۲ وظیفه ولی آمر هم احکام و هم موضوعات را در بر می‌گیرد. 

دلیل نظریه اول این است که کلمه ۶ شی» در آیه به عنوان موضوع مورد اختلاف 
آنجه را که امت در آن اختلاف نظر پیدا می‌کنند _چه احکام و اختلافات حقوقی که 
نیازمند آقامه دعوا و دادخواهی است و چه موضوعات خارجی و عینی و مسایل قضایی و 
اجرایی _ شامل می‌شود اما آیه تنها به مراجعه به خدا و پیامبر فرمان داده و به اولوالامر 
اشاره‌ای نکرده است. از اين نوع بیان آیه فهمیده می‌شود که مقصود آیه احکام شرعی 
است که تبلیغ و تبیین آنها بر عهده پیامبر است و بنابراین نتیجه می‌گیریم که تبیین 
احکام شرعی وظیفه خاص پیامبر است و موارد غیر آن مانند قضاوت و سرپرستی کلی در 
دلیل نظریه دوم این است که مطلق بودن اطاعت از پیامبر و اولوالامر در آیه بیانگر آن 
است که دامنه نفوذ و اختیارات پیامبر و اولوالامر یکسان است و در نتیجه هر آنچه وظیفه 
پیامبر باشد وظیفه اولوالامر نیز هست مگر مواردی که با دلیل استثنا شده باشد و اينکه در 
آیه شریفه عرضه نمودن امور مورد اختلاف تنها به پیامبر اختصاص داده شده است. نشانه 


آن نیست که مرجع در احکام شرعی تنها پیامبر است و اولوالامر این مقام را ندارند؛ زیرا 


۸۵٩ نساء/‎ .۱ 
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سیاق و ساختار آیه در صدد بیان تخصیص نیست بلکه پیامبر را به عنوان نمونه‌ای از 
کسانی که در احکام و موضوعات باید به آنها رجوع شود ذکر کرده است» هم‌چنان‌که در 
آیه ود جاهم مر مُن الامن آو لوف ذغواً به ولو وه اي لول والي اولی‌الامر 
منم لته الذین تَشَتبطوه منقم6 تنها پيامبر و اولوالامر ذکر شده‌اند و کلمه «الله» 
نیامده است ولی از جمع بین دو آیه درمی‌يابيم که هر دو در صدد معرفی کسانی هستند 
که شایستگی داوری و پاسخ‌گویی به مردم را دارند و اینکه یکجا از خدا و پیامبر و جای 
دیگر از پیامبر و اولوالامر نام برده تنها از باب ذکر نمونه است و در صدد بیان همه موارد 
نیست. البته ممکن است در رد دلالت اين آیه گفته شود: این آیه موضوعش ایمنی و 
وحشت است که مربوط به زمامداران و سرپرستان آمور می‌باشد و از این رو تنها پیامبر و 
اولوالامر را نام برده است اين آیه ناظر به مقام سرپرستی و فرمانروایی پیامبر نیز هست و 
اختصاص به مقام نبوت ایشان ندارد و چون در این گونه مسایل عادی اجرایی به خداوند 
رجوع نمی‌شود از خداوند سخنی به میان نیامده است. اين اشکال, نظریه دوم را تضعیف و 
نظریه اول را تایید می‌نماید. 


حال نوبت پرداختن به حساس‌ترین و مهمترین بحث است یعنی اولوالامری که آیه درباره 
آتها سخن می‌گوید چه کسانی هستند؟ در ابتدا باید این نکته را توضیح داد که «امر» 
که مان کار مات ری اش سا رات ار لا مسا 
گروهی از افراد امت است که دارای موقعیت ممتاز و ویژه‌ای هستند و سرپرستی امور و 
اداره آن را در دست دارند. بنابراین» معنای اولوالامر روشن است ولی این سرپرستان و 
اولیای امور که آیه درباره آنان سخن می‌گوید چه کسانی هستند؟ آیا در زمان پیامبر وجود 


۱. نساء/ ۸۳ و چون خبری [حاکی] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به 
پیامبر و اولیای آمر خود ارجاع کنند» قطعاً از میان آنان کسانی‌اند که [می‌توانند درست و نادرست] آن را 


دریابند. 


ردای امامت برازنده کیست؟ 2۹ 


داشته‌اند یا آیه یک قضیه حقیقیه را مطرح می‌کند" که در این صورت وجود آنان در زمان 
نزول آیه لازم نیست؟ به دیگر سخن آیا آیه از یک سو حکمی که موضوع آن موجود بوده 
است (وجوب اطاعت از پیامبر) و از سوی دیگر حکمی که موضوع آن مفروض گرفته شده 
و در آن زمان موجود نبوده است(وجوب اطاعت از اولوالامر) را مطرح کرده است؟ 

در پاسخ باید گفت: به کار بردن اسم جمع «اولی‌الامر» به معنای آن نیست که آیه 
ناظر به گروه معینی است که در هر زمان و مکانی وجود داشته باشند و چه بسا منظور 
افرادی از امت باشند که یکی پس از دیگری امور را برعهده می‌گيرند. مانند قضیه‌های 
حقیقیه‌ای که به شکل جمع به کار می‌روند و مقصود از آنها افرادی هستند که فلا 
موجودند و يا در آینده هر چند به طور پی در پی به وجود می‌آیند. چنین کاربردی در 
چندین آیه از قرآن کریم تکرار شده است مانند: فا تطع لمکذبین" پس از دروغزنان 
فرمان مبر. 

ول تطیفُوا مر لْشنرفین؟" و فرمان افراطگران را پیروی مکنید. 

( اطتا دنفسا6 ما وا ویرر رای یش را اطاعت کدی 

نمی‌توان گفت که اين گونه آیات حتما ناظر به گروه خاصی هستند که یا دروغگو یا 
افراطگر یا از بزرگان بوده‌انه چرا که ممکن است منظور آیه افرادی باشند که یکی پس از 


دیگری این گونه بوده‌اند. البته به کاربردن کلمه جمع برای یک فرد واحد _ به نحو قضیه 
شخصیه _ خلاف ظاهر است اما بحث ما این گونه نیست. 


۱. قضیه حقیقیه یک اصطلاح منطقی است به معنای صدور حکم برای موضوعی که خواه مصادیق آن 
فعلاً موجود باشند و خواه معدوم» و وجودشان مفروض گرفته شده باشد مانند: هر مسکری حرام است. در 
مقابل این نوع قضیه, قضیه خارجیه است که تنها ناظر به مصادیقی است که فعلا وجود داشته باشند. 
مانند: همه دانش‌آموزان این مدرسه کوشا هستند(گردآورنده کتاب). 

۲ قلم ۸. 

۳ شعراء/ ۱۵۱. 

۴ احزاب | ۶۷ 


۶۰ امامت و ولایت در قرآن 


با توجه به آنچه گذشت» نادرست بودن برداشت فخر رازی در ته تفسیر | لکبیر روشن 
می‌شود. وی بر این عقیده است که منظور از اولوالامر گروه و هیآتی مرکب از چندین فرد 
است و بر این اساس اجماع حل و عقد از امت را حجت دانسته و آن را گاه اجماع امت و 
از علمای امت می‌داند. 

در رد این نظریه باید گفت: معصوم بودن این افراد به یکی از سه احتمال زیر تفسیر 
می‌شود: 

. معصوم بودن هر یک از آنان. 

۳ منظور از معصوم بودن آنان این است که کارها و نظرات گروهی معمولا درست هستند 
مانند درستی خبری که تعداد خبردهندگان آن به حد تواتر برسد. 

روشن است که احتمال نخست باطل است؛ زیرا یا عصمت افراد پیش از پیوستن آنها 


به گروه تحقق یافته است و یا پس از آن, اگر عصمت آنان مربوط به قبل از پیوستن به 
جماعت است دلیل آن چیست؟ و اگر مربوط به بعد از آن است. این همان احتمال دوم 


است. 
احتمال دوم نیز باطل است؛ زیرا گروه از آن جهت که گروه است هیچ وجود خارجی 
جدای از وجود افراد تشکیل‌دهنده آن ندارد و سبت دادن عصمت به یک امر اعتباری 


آرا و نظرات اهل حل و عقد است به طوری که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و این امر با 
عضید. کل افتن فد اضاا مرتکت اففاه وق شارت الب اکرتظ رات اه سل 


ردای امامت برازنده کیست؟ ۶۱ 


عقد همواره مصون از خطا باشد لازمه‌اش این است که همه نظام‌های سیاسی مبتنی بر 
شورا و تبادل نظر مصون از اشتباه باشند. 

برخی ادعا کرده‌اند که معصوم بودن اهل حل 9 عقد در اثر عنایت خداوند متعال یدید 
می‌آید» اما این نیز ادعایی باطل است. چه بسیار هيأت‌ها و گروه‌های اجتماعی_سیاسی 
اسلامی که در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطاها و لغزش‌هایی شده‌اند که چه در گذشته 
و چه در حال برای مسلمانان مصیبت و بدبختی به دنبال داشته است. اگر اسلام برای 
اجتماع اهل حل و عقد چنین جایگاه ویژه‌ای قابل بو در قرآن کریم بر آن تاکید می‌شد و 
است سوالات زیادی از پیامبر پرسیده‌اند_ و آن را مبهم و نامفهوم رها نمی‌کردند. 

بنابراین» همه اين احتمالات نادرست و بی‌پایه است و در نتیحه نظر امامیه صحیح است. 
یعنی منظور از اولوالامر افرادی از این امت هستند که در گفتار و کردارشان از خطا و 


کرده‌اند. این احادیث هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه نقل شده‌اند. 

برای نمونه در تفسیر مجاهد(یکی از منابع اهل سنت) آمده است: «اين آیه درباره 

شده است. علی‌ام! فرمود: «یا رسول الله! آتخلفنی علی النساء و الصبیان؟ فقال: با 
ی ی ۳ 3 ۰۶۰ ۲ 

امیرالمومنین آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی حین قال: (اخلفنی فی 


۱. مائدد/ ۵۵ 
۲ در منبع حدیث «یا علی» آمده است. 


۶۲ امامت و ولایت در قرآن 


قذمی ول فقال انه: «و ولی‌الامر منکم» قال: علی ابن ابی طالب واه اه آمر الامة 
بعد محمدل و حین خلّفه رسول اله له فأمر الّه العباد بطاعته و ترک خلافد.» 


ای رسول خداء آیا مرا در میان زنان و کودکان به جانشینی می‌گذاری؟ پیامبر فرمود: 
ای امیر مومنان, آیا خوشنود نیستی که جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت 
به موسی باشد هنگامی که به او گفت: «در میان قوم من جانشینم باش و [کار آنان را] 
اصلاح کن» خداوند متعال فرموده است: «اولیای امر خود را [نیز| اطاعت کنید.» خداوند 
اموز نت وان از من بر عوله غلی بن ان طالب اظ گذاقنت و کاس که 
سول ها تاو را شین عفر داد ی اند م دعر به اطاعتت زر او و تقوذداع: 
از مخالفت با او فرمان داد.»۲ 


ابراهیم بن محمد جوینی یکی از علمای بزرگ اهل سنت نقل کرده است که امیرمومنان 
علی ال فرمود: « آنشدکم اله. آتعلمون حیث نزلت: یا أیَْا الْذین عامنواً أَطیُواً ال 
وطیفُواً رل و اولی‌الامر منک و حبت نزلت: نما کم ال وَرسوله وللذین نو 
آلذین ییون الصلاة وتو الزکاة و هم راکئون؟" و حیث نزلت: .وم یتخذواً من 
ذون الّه ولا زسُوله ولا الْموْمنین ولیجة4" قال الناس: یا رسول اله» آخاضة فی بعض 
لمومنین أم عامَة لجمیعهم؟ فأمر الّه عزوجل نبیّه له آن یعلمهم ولاة آمرهم و آن یفتر 
لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلوتهم و زکوتهم و حجهم فینصبنی للناس بغدیر خم. 

ثم خطب و قال: ها لناس» آتعلمون آن اه عزوجل مولای و آنا مولی المومنین و آنا آولی 
بهم من انفسهم؟ قالوا: بلی یا رسول الّه» قال: قم یا علی» فقمت. فقال: من کنت مولاه 


۱ اعراف/ ۱۴۲. 

۲. البحرانی» السید هاشم. غایةالمرام. ص۲۶۲ باب۵۸ حدیث به نقل از ابن شهرآشوب و او به نقل 
از تفسیر مجاهد. 

۳ مائده/ ۵۵ 

۴ توبه/ ۱۶. 


ردای امامت برازنده کیست؟ ۶۲ 


فقام سلمان فقال: یا رسول ال ولاء کماذل؟ فقال: ولاء کولایتی. من کنت آولی به من 
نفسه فعلی آولی به من نفسه. فآنزل اه تعالی ذکره: یوم اکمَلّت کم دینکم وأتمهفت 
کم نفعتی ورضیت کم الامتلام دینا" فکتر النبی ۳ و قال: اه اکبره تمام نبوتی و 
تمام دین الّه ولاية علی بعدی. فقام ابوبکر و عمر فقالا: یا رسول الثه, هلاء الایات خاصَة 
فی علی؟ قال: بلی» فیه و فی اوصیائی الی یوم القيامة. قالا: یا رسول ال بینهم لن. 


قال: علی آخی و وزبری و وصیّی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مومن بعدی» ثم ابنی 
الحسن ثم الحسین ثم تسعة من ولد ابنی الحسین واحداً بعد واحد» القرآن معههم و هم مع 
لقرآن. لایفارقونه و لایفارقهم حتی یردوا علی الحوض. 

فقالوا کلهم: اللهم نعم قد سمعنا ذلک و شهدنا کما قلت»" 

شما را به خدا سوگند آیا می‌دانید آیه ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و 
پیامبر و اولیای امر خود را [نیز) اطاعت کنید» و آیه «ولی شما تنها خدا و پیامبر او و 
کسانی است که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌دهند.» کجا و در مورد چه کسی نازل شده است؟ آیا می‌دانید آیه «کسانی را که ... غیر 
از خدا و فرستاده او و مومنان محرم اسراری نگرفته‌اند...» در مورد چه کسی نازل شده 
است؟ |هنگامی که این آیه نازل شد/ مردم پرسیدند: ای رسول خدا؛ آیا منظور گروه 
خاصی از مومنان است يا همه آنان را شامل می‌شود؟ پس خداوند عزوجل به پیامبرش لا 
فرمان داد که پیشوایان و اولیای آمر را به مردم معرفی کند و ولایت را نیز مانند نماز و 
زکات و حج برایشان تفسیر کند. 


پس پیامبر در غدیر خم در برابر مردم مرا [به امامت] منصوب کرد و پس از آن 
مولای موّمنانم و از آنان به خودشان سزاوارترم؟ گفتند: آری» ای رسول خدا. پیامبر فرمود: 


۱. مائده/ ۲ 
۲ البحرانی» السید هاشم غایة‌المرام. ص ۲۶۵_۲۶۴ باب۵۸ حدیث۴ به نقل از الحموینی» فرائد 


السمطین. ج۰۱ ص۲۱۴ _۲۱۵. 


۶۳ امامت و ولایت در قرآن 


برخیز ای علی! و من برخاستم. پس فرمود: هر کس من مولا و سرپرست او هستم علی 
مولا و سرپرست اوست خدایا هر که او را دوست دارد دوست بدار و هر آنکه دشمنش دارد 
دشمن بدار. 

سلمان برخاست و گفت: ای رسول خداه [منظور شما] چگونه ولایتی است؟ پیامب 3 
فرمود: ولایتی مانند ولایت من. هر کس من به او از خودش سزاوارترم. علی نیز از او به 
خودش سزاوارتر است. پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: « امروز دین شما را 
برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی 
برگزیدم.» پس پیامبر تکبیر گفت و فرمود: تمام گردیدن پیامبری من و دین خدا به 
ولایت و سرپرستی علی پس از من است. 


ابویکر و عمر برخاستند و گفتند: ای رسول خداء آيا این آیات مختص علی است؟ پیامبر 
فرمود: آری مختص او و [دیگر] اوصیای من تا روز قیامت است. آن دو گفتند: ای رسول 
خدا» آنان را به ما معرفی کن. فرمود: علی برادره وزیر, وارث» وصی و جانشین من در امتم 
و [نیز] ولی و سرپرست هر مومنی پس از من است و پس از او فرزندانم حسن و حسین و 
پسن از آنان ند تفر از سل فررندم عسیج بکر سی از دیکزی: عران با آنان است و آنان با 
قرآنند. آنان از قرآن جدا نمی‌شوند و قرآن [نیز] از آنان جدا نمی‌شود تا اینکه در نزد حوض 
بر من وارد شوند. پس همه مردم گفتند: آری» آن را همان‌گونه که گفتی شنیدیم و گواهی 
می‌دهیم. 

در منابع شیعه نیز روایات متواتر بسیاری در این‌باره آمده است؛ از جمله در روایت صحیحی 
از ابی‌بصیر آمده است که: از امام صادق ام درباره آیه (أَطیُوا له وََطیُواً الرَسُول و 
اولی‌الامر منکم رای روت خی یی یت طالب و من و اسسق؛ 
فقلت له: ان الناس یقولون: فما له لم یسم علیّا و اهل بیته فی کتاب الّه عزوجل؟ قال: 
فقولوا لهم ان رسول اه نزلت علیه الصلوة لم یسم الّه لهم ثلاناً و لا اربعاً حتی کان 
رسول اه هو الذی فر لهم ذلک, و نزلت علیه الزكوة و لم یسم لهم من کل اربعین 
درهماً حتی کان رسول اه" هو النی فسّر لهم ذلک و نزل الحج فلم یقل لهم طوفوا 
اسبوعاً حتی کان رسول اه" هو الذی فتر ذلک لهم» و نزلت: طیُوا ال ویو 


ردای امامت برازنده کیست؟ ۶۵ 


لرسُول و اولی‌الامر منم فی علی و الحسن و الحسین؛ فقال رسول له من کنت 
مولاه فعلیٌ مولاه و قال: اوصیکم بکتاب اه و اهل بیتی فانی سألت اه عزوجل آن 
لایفرق بینهما حتی یوردهما علیٌ الحوض, فأعطانی ذلک و قال: لاتعلموهم فانهم اعلم 
منکم» و قال: انهم لن بخرجوکم من باب هدی و لن یدخلوکم فی باب ضلالة, فلو سکت 
رسول له فلم یبن من اهل بیته لادعاها آل فلان و آل فلان.»" 

درباره علی‌بن‌ابی‌طالب و حسن و حسین نازل شده است. گفتم: مردم می‌گوبند: چرا خداوند 
عزوجل از علی و اهل‌بیت او در کتاب خود نام نبرده است؟ فرمود: به آنان بگویید: [آیات 
وجوب] نماز بر رسول خدال نازل گردیده است چرا خداوند از سه رکعت یا چهار رکعت 
تک نی کته ای و یم پيامی نت ید که ام ان زان ای هیام نموه 
[آیات مربوط به] زکات بر او نازل‌می‌گردید ولی از اینکه هر چهل درهم زکات دارد سخنی 
به میان نیامده است و این پیامبر بود که [احکام] آن را برای مردم بیان نمود. [آیات مربوط 
به] حج نازل‌گردید اما نگفت هفت دور طواف کنید و اين پیامبر بود که آن را بیان نمود. 
آیه طیغوا ال وطیفُواٌ الرَسُول و اولیالامر منکم؟ درباره علی و حسن و حسن 
نازل‌گردید و رسول خدا فرمود: هر کس من مولا و سرپرست او هستم علی مولا و 
سرپرست اوست و فرمود: شما را به کتاب خدا و اهل بیتم سفارش می‌کنم. همانا من از 
خداوند عزوجل خواسته‌ام میان آن دو جدایی نیندازد تا آنها را نزد حوض بر من وارد گرداند 
و خداوند نیز این خواسته مرا برآورده ساخت. نیز فرمود: به آنهاراهل بیت) چیزی نیاموزید 
که آنها از شما داناترند. و فرمود: آنها هرگز شما را از باب هدایت بیرون نمی‌برند و به باب 
گمراهی وارد نمی‌کنند. 


اگر رسول خدال ساکت می‌ماند و اهل‌بیت خود را معرفی نمی‌کرد آل فلانی و آل فلانی 


در حدیث دیگری از جابر بن یزید جعفی آمده است که: 


۱. غاية المرام. ص‌۲۶۵_ ۲۶۶ حدیث۲. 


۶۶ امامت و ولایت در قرآن 


یرت الصا مرول ی ارام کار 


ثم الحسین ثم علی بن الحسین نم محمّد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر _ ستدر که 
یا جابر فاذا قیته فاقرآه منی السلام _ ثم الصادق جعفر بن محمّد نم موسی بن جعفر ثم 
علی بن موسی نم محمّد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمیّی و کنیّی 
حجة اه فی آرضه و بقیته فی عباده ابن الحسن بن علی» ذاک الذی بفتح الّه _تعالی 
دکره_ علی یدیه مشارق الارض و مغاربهاه ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غيبة 
لایثبت فیها علی القول بامامته ال من امتحن اه قلبه للایمان. 


قال جابر: قلت له: یا رسول له فهل یقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته؟ 


فقال: ای والذی بعثنی بالنبوةء انهم بستضیتون بنوره و ینتفعون بولائه فی غیبته کانتفاع 
الناس بالشمس و ان تجلاها سحاب. یا جابر, هذا من مکنون سر اه و مخزون علمه 
فاکتمه الا عن اهله.»" 


ای جابر آنان جانشینان من و پیشوایان مسلمانان پس از من هستند؛ اولین آنها علی است 
و پس از او حسن, پس از او حسین» پس از او علی‌بن‌حسین» پس از او محمد بن علی که 
در تورات به باقر (شکافنده علوم) معروف است و تو ای جابر او را می‌بینی» پس هرگاه او را 
دیدی سلام مرا به و برسان و پس از او جعفر بن محمد» پس از آو موسی بن جعفر» پس 
از او علی بن موسی» پس از او محمد بن علی» پس از او علی بن محمد» پس از او حسن 
بن علی و پس از او هم‌نام و هم‌کنیه من که حجت خدا در زمین و باقیمانده او در میان 
بندگان و فرزند حسن بن علی است» کسی که خداوند متعال شرق و غرب زمین را به 
دست او می‌گشاید. همو که از پیروان و دوستانش غایب می‌شود؛ غیبتی که در آن تنها 
کسانی که خداوند دلهایشان را برای ایمان آزموده باشد بر عقیده به امامت استوار می‌مانند. 


جابر می‌گوید: پرسیدم: ای رسول خداء آیا شیعیان او در دوران غیبتش از او بهره می‌گیرند؟ 


همان ص۲۶۷ حدیث ۰ 


ردای امامت برازنده کیست؟ ۶۷ 


فرمود: آری» سوگند به کسی که مرا به پیامبری برانگیخت آنان از نور او روشنایی 
می‌گیرند و از ولایت و سرپرستی او در دوران غیبتش سود می‌برند همان‌گونه که مردم از 
خورشیدی که ابر روی آن را گرفته باشد سود می‌برند. ای جابر این امر جزو اسرار پوشیده 
الهی و علم نهفته خداوند است» پس آن را جز از کسانی که اهل آن باشند پنهان دار. 


مضمون این حدیث به طور متواتر از سوی شیعه و سنی نقل شده است. 


آیه ولایت 
نما ولیکم ال ورَسُولهُ والذین عامنواً آلذین ییون الصلاة تون الزكاة وم راکون 
وَمن یتول له ورسوله والذین منوا فان حزب له هم الغالُون؟" ول شما تنها خدا و 


رکوع زکات می‌دهند. و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند ولی خود 
بداند [پیروز است چرا که | حزب خدا همان پیروزمندانند. 

یکی دیگر از آیات قرآنی مربوط به گفتمان امامت آیه ولایت است که در این فصل به 
بررسی آن می‌پردازيم و قبل از آن» جا دارد به مفهوم رکوع اشاره‌ای کنیم. رکوع» خم 
شدن و پایین آمدن سر را گویند و برای کرنش و فروتنی به کارمی‌روده بدین معنا که 
شخص به خواری و سرافکندگی افتاد. در القاموس آمده است: «رکع الشیخ: به خاطر 
پیری خمیده شد يا به صورت [به زمین] افتاده و بعد از بی‌نیازی نیازمند شد» و خوار و 
ذلیل شد و هر چیزی که سرش پایین بیاید را راکع(رکوع کننده) گویند.»" 

در کتاب المفردات آمده است: «الرکوع: خم‌شدن که گاه برای حرکت خاص در نماز با 
شرایط آن به کار می‌رود و گاه برای اظهار خواری و فروتنی در عبادت یا غیر آن...»" به 
نظر می‌آید که کلمه رکوع ابتدا به معنای خم‌شدن حسی بوده است و سپس برای 
استعمالات معنوی همچون خواری و فروتنی و نیازمندی پس از بی‌نیازی استعاره گرفته 


شده است. 


۱ مائده/ ۵۵ ۵۶ 
۳. الراغب الاصفهانی. الحسین بن محمد. المفردات» ص ۲۰۲. 


۷۲ امامت و ولایت در قرآن 


مفهوم قرآنی ولایت 

از بررسی موارد استعمال لغت‌دانان روشن می‌شود که ولایت در اصل به معنای نزدیک 
شدن. ات که لازمه آن- پوت داشتن و اثر گذاشتن است و گاهین تضرف: کردن: تدبیر 
نمودن, محبت ورزیدن و یاری رساندن نیز با آن همراه می‌شود. 

در اساس البلاغة آمده است: «ولیه ولی: به او نزدیک شد. و آولیته ایاه: آن را نزدیک 
ساختم»" 

در القاموس نیز چنین آمده است: «الولی: نزدیک شدن... و ولی اسم آن است به معنای 
دوست و یاور»" 


راغب در «المفردات» گفته است: «لولاء و التوالی یعنی آنکه دو چیز یا بیشتر پدید آیند 
که میان آنها چیزی که از آنها نیست وجود ندارد و اين معنا برای نزدیکی از نظر مکان» 
نسب» دین» دوستی» یاری و9 عقیده استعاره آورده می‌شود»" 


به نظر می‌آید که کلمه ولایت نخستین بار برای نزدیکی حسی وضع گردیده و سپس 
کاربرد آن توسعه یافته و برای مفاهیم معنوی و عقلی نیز به کار رفته است زیرا هدف از 
راخ لمات قفومان اعساسا نو کار مود دز ده کوه و ال ان 
رنه اس وه ها نیسای اد ایو ی تپ متا کم او زر انوم شقلی ریت 
ناگزیر کلمات را ابنتدا در مورد امور حسی به کارمی‌برد و سپس دایره استعمال آن را توسعه 
می‌دهد و آنها را برای امور عقلی نیز به کار می‌برد. 


بنابراین, ولایت کلمه‌ای است که برای نزدیکی حسی وضع شده و سپس استعمال آن 
توسعه پیدا کرده و امور عقلی و معنوی را نیز در بر گرفته است. نزدیکی غیر حسی گاه 


۱. الزمخشری» محمودین عمر اساس البلاغة ج۲ ص۵۲۸ 


دستیابی به آثار ناشی از آن در نظر گرفته شده است مانند نزدیکی در مفاهیم اعتباری. 

مفهوم نزدیکی برای زمان» مکان» وجود حقیقی و مفاهیم اعتباری به کار می‌رود ولی در 
همه این موارد به یک معناست؛ زیرا تعدد استعمال و کاربرد موجب تعدد معنا نمی‌شود. 
کلمه ولایت نیز در همه موارد استعمال آن به یک معناست و می‌توان به وسیله قرائن 
مربوط به کلام یا گوینده استعمالات مختلف را از یکدیگر تشخیص داد. به عنوان مثال 
اگر نزدیکی میان دو فرد از یک خانواده در نظر گرفته شود «ولی» به معنای خویشاوند و 
وارث است. اگر میان دو فرد بیگانه از یکدیگر در نظر گرفته شود به معنای دوست و یاور 
است و اگر این دو فرد یکی بر دیگری برتری داشته باشد به معنای سرپرست. اختیار دار و 
عهده‌دار امور است. مانند قیم و سرپرست کودک و نیز ارباب نسبت به عبد خود. اگر این 
نزدیکی میان یک فرد و جامعه در نظر گرفته شود تنها به معنای حکمرانی و تدبیر امور 
است که محبت و یاری و حمایت حاکم و مردم نسبت به یکدیگر را می‌طلبد. ولی این 
بدان معنا نیست که منظور از نزدیکی همان یاری و محبت است بلکه لازمه نزدیکی در 
«لولی» و «لوالی» و «لمولی» درباره خداوند به کار رفته است» هم‌چنین فرشتگان. 
«ولیاء» موّمنان و نیز طاغوت و شیطان‌ها. «ولیاء» کافران نامیده شده‌اند. قرآن کریم 
است. هم‌چنین موّمنان را از به دوستی(اولیاء) گرفتن کافران بازداشته و حتی از پیوند با 
موّمنانی که در راه خدا هجرت نکرده‌انده نهی نموده است هر چند به «یاری رساندن به 
آنان در صورتی که پاری بجویند» فرمان داده است. کلمه «الولی» به معنای وارث و 


رف امامت و ولایت در قرآن 


له ولیْ الّذین منوا خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. 

وله وّلی الْمتقین4" خدا یار پرهیزگاران است. 

ما ْم مُن ذونه من وال" غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. 

ژوما کم مُن ذون له من ولی ول تصیر4" و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست. 

من بْضلل فن تجد 1 وله ُرشد 6" و هر که را بی‌راه گذارد هرگز برای او یاری راهبر 
نخواهی یافت. 

(ذلک بان الله مَولي ادن منوا ون الکافرین لآ مَولّي لَهُم» " چرا که خدا سرپرست 
(هنالک ای له الحق هو خر توا ویر غَبا4 در آنجا [آشکار شد که] یاری به خدای 
حق تعلق دار آوست بهترین پاداش و [اوست] بهترین فرجام. 

(آم اتخذوا من دونه ولیا» فلُّ هو ول" آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته‌اند؟ 
خداست که دوست راستین است. 

(الذینَ اتحذوا من ذونه لاه ما ننبُذهم الا لقَرونا اي له زفي4 و کسانی که به جای 
او دوستانی برای خود گرفته‌اند [به این بهانه که:] ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه 
بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی‌پرستیم. 


۱. بقره/۲۵۷. 

۲ جاثیه/ 1٩‏ 
۲ رعد/ ۰۱۱ 

۴ عنکبوت/ ۲۲. 
۵. کیهف | ۱۷. 

۶ محمد/۱۱. 

۷ کیهف | ۴۴. 

٩ شوری/‎ ۸ 


ولایت آسمانی ۷۵ 


(مثل این اتَخَذوا من ذون الّه آولیا» کمثل الْعَنکبُوت اتخذت بَیتَا4" داستان کسانی که 
غیر از خدا دوستانی اختیار کرده‌انده همچون داستان عنکبوت است که [با آب دهان خود] 
خانه‌ای برای خویش ساخته. 

ولا تتبئواً من ذونه لاه" و جز او از معبودان [دیگر] پیروی مکنید. 

خن کم فی الْحباة انیا وفی الاخرة؟" در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم. 
جعلنا الشیاطین آولیاه لین لا بُومنون4" ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که 
ایمان نمی‌آورند. 

(ولّذین ثرا هم الساغوت)" والی] کسانی که کفر ورزیده‌انده سرورانشان [همان 
عصیانگران-] طاغوتند. 

*فقاتلو آولیا» الشیمان ان کید الشیْطان کان ضعیفا" پس با یاران شیطان بجنگید که 
نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است. 

یا بت انی آخافا آن ینک عذاب مُن الرَخمن فتکون للشیّطان ولا" پدرجان» من 
می‌ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی. 


«ولمْوْمنون ولمّْمنات بَْضهم ولیا» بتض)؟" و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند. 


۱ زمر ۲. 


۲ عنکبوت/۴۱. 
۳ اعراف/ ۲ 


۴ فصلت/ ۲۱. 
۵. اعراف/ ۲۷. 
۶ بقره/ ۲۵۷ 
۷ نساء/ ۷۶ 


۸ مریم | ۴۵. 
٩‏ توبه/ ۷۱ 


۷۶ امامت و ولایت در قرآن 


(ن الذین نو وهاجروً وجَاهدواً بأموالهم وآنفسیم فی سبیل الّه ولذین وا و نصروا 
لک بَعضلم آول» بنض ولذین منوا وم جوا ما لکم من ولایتهم من شی» ختي 
یُقاجرواً زان استنصروکم فی اللّین فعلیکم النصر الا علي فوّم بَینکم وتینلم مُیفاق واه 
بما تفملون بصیز 48 والذین کفروً مضه اولیاء بض 6" 

کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده‌اند و در راه خدا با جان و مال خود جهاد نموده‌اند و 
کسانی که [مهاجران را| پناه داده‌اند و یاری کرده‌انده آنان یاران یکدیگرند و اگر در | کار] 
دین از شما یاری جوینده یاری آنان بر شما [واجب] است» مگر بر علیه گروهی باشد که 
میان شما و میان آنان پیمانی [منعقد شده] است, و خدا به آنجه انجام می‌دهید بیناست. و 
کسانی که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند. 

ون الظالمین بنضهم آولیاه تَضص)؟" و ستمگران بعضی‌شان دوستان بعضی دیگراند. 

(ل یتخذ المُومنون الکافرین أولیا» من ذوّن اْمُوّمنین» مومنان نباید کافران را به جای 
موّ منان به دوستی بگیرند. 

جبیتا)۳ 

همانان که غیر از موُمنان» کافران را دوستان [خود] می‌گيرند. آیا سربلندی را نزد آنان 
می‌جویند؟ [اين خیالی خام است] چرا که عزت. همه از آن خداست. 

(یا یا اذین »منوا لا تتخنواً ود والتصاري آولناء بَمضْم یاه بَخض ومن یتوُم 
سکم قانه منم ان له لا دی اْقوْم الألمین 48 فتزي الذین فی قلوبهم مرض 


۱ انفال/ ۷۲ ۷۲ 
۲. جانیه/ .۱٩‏ 
۳. آل عمران/ ۲۸ 
۴ نساء/ ۱۳۹. 


ولایت آسمانی ۷۳۷ 


سارون فیهم ولو نخشي آن تصیبا دانزة فصتي ال آن یاتیپفتح و من عنده 
فیْصبخواً علي ما آسوواً فی آنفسهم نادمین »۱ 

ای کسانی که ایمان آورده‌ایده بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید | که] بعضی از آنان 
دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی گرد از آنان خواهد بود. آری؛ 
کار رام ی ای ای و یا فا او 
[دوستی با] آنان شتاب می‌ورزند. می‌گویند: می‌ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد. امید 
است خدا از جانب خود فتح [منظور] یا امر دیگری را پیش آورده تا [در نتیجه آنان] از آنچه 
در دل خود نهفته داشته‌اند پشیمان گردند. 

(يا آیقا الذین منوا لا تتخنوا الذین اتخذواً دینکم هزوا ولا من اذین وتو الکتاب من 
قبلکم والکفار آولیاه)" 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید کسانی را که دین شما را به ریشخند و بازی گرفته‌اند [چه] 
از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [چه] از کافران» دوستان [خود] 
لا تتخذوا عدوی وعذوکم آولی» تَقون هم مود" دشمن من و دشمن خودتان را به 
دوستی برمگیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید. 

یا یا اٌذین منوا لا تتخنواآباه کم واخوانکم آول» آن استحبوا الکفر علي الایمان وَمّن 
تم مکح فاولتک هم الظالمون»" 

ام کات که آیمای ارات گر تاه و ام کش مان ی هت | ار 
را به دوستی مگیریه و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد. آنان همان 
ستمکارانند. 


۱ مائده/ ۵۱ ۸۵۲ 
۲ مائدد/ ۵۷ 

۳ ممتحنه/ ۱. 

۴ توبه/ ۲۲. 


۷۸ امامت و ولایت در قرآن 


«ولذین منوا وم بهَاجرواً ما لکم مُن ولایتهم مُن شی» حتي بهاجروا و کسانی که 
ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌انده هیچ گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر 
آنکه [در راه خدا] هجرت کنند. 

(فب لی من لذنک ولّا 8 یَرنی ویرث من آل یوب" پس از جانب خود ولی [و 
جانشینی | به من ببخش که از من ارث برد و از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد. 

(ومن قتل مَظلوْا فد جلنا لیّه سلطنا»" و هر کس مظلوم کشته شود. به سرپرست 
وی قدرتی داده‌ایم. 

فد لْذی بینک وین عداوة که ول خمیم؟" آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی 
است» گویی دوستی یکدل می‌گردد. 


برداشت‌هایی از آیه ولایت 
با دقت در آیه ولایت چند نکته فهمیده می‌شود: 


هم‌سنخ آیه *والمُوْمنون ولمُوّمنات بَْضمٌ ول بقض؟ که بیانگر لزوم یاری رساندن 
موّمنان به یکدیگر است. نیست بلکه از ولابت فردی که برتر از دیگران است» سخن 
می‌گوید و دلیل آن این است که از یک سو ولایت «کسانی که ایمان آورده‌اند» در کنار 
ولایت پیامبر و ولایت خدا قرار گرفته و از سوی دیگر آنان را با درجه بالایی از عبادت و 
پرهیزگاری توصیف می‌نماید: «همان کسانی که نماز برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌دهند» بنابراین از سیاق و ساختار آیه یاری رساندن به یکدیگر برداشت نمی‌شود بلکه 


همانگونه که ولایت پیامبر بر موّمنان به معنای حکومت و سرپرستی امور آنان است» 


۱ انفال/ ۷۲۲ 

۲ مریم ۵ ۶ 
۳ اسراء/ ۲۲ 
۴ فصلت/ ۲۴. 


سرپرستی آمور اجتماعی و سپاسی است. 

۲ هم‌ردیف بودن ولایت «کسانی که ایمان آورده‌اند» با ولایت خدا و پیامبر نشانگر آن 
است که ولایت آنان در امتداد ولایت خدا و پیامبر و نشأت گرفته از آن و به دیگر سخن 
فرع بر آن است و روشن است که فرع» همه ویژگی‌های اصل را دارد مگر مواردی که با 
دلیل استثنا شده باشد. بنابراین» ولایت خداوند اصل است و ولایت «کسانی که ایمان 
مستقل و ذاتی است و ولایت غیر او وابسته و اکتسابی. گذشته از آن» دلیلی که این ولایت 
را به زمینه و بُعد خاصی محدود می‌کند. وجود ندارد؛ بنابراین ولایت موّمنان» مطلق باقی 
می‌ماند یعنی ولایتی تکوینی» تشریعی و سیاسی همان‌گونه که ولایت خدا و پیامبر نیز 
۳ لفظ «نما» ولایت را در افراد خاصی منحصر کرده است. اگر از یک سو به نوع ولایت 
عطا شده به آنان یعنی همان ولایت سیاسی, تشریعی و تکوینی دقت کنیم و از سوی 
دیگر این آیه و آیه اولوالامر را _ که خداوند اطاعت از آنان را واجب گردانیده و آن را در 
کنار اطاعت از خدا و پیامبر قرار داده است_ با یکدیگر ارتباط دهیم. درمی‌يابيم که مقصود 
آیه بیان یک قضیه حقیقیه _ یعنی ولایت دادن به کسانی که نماز برپامی‌دارند و در حالت 
رکوع زکات می‌دهند_ نیست؛ چرا که اگر این‌گونه بود میلیون‌ها نفر از طمع‌کاران و 
فرصت‌طلبان نیز خود را شایسته ولایت می‌دانستند بلکه آیه بیانگر یک قضیه خارجیه 
است یعنی در صدد اشاره به فردی معین در خارج است و نیز دیگرانی که هم‌درجه و 
همرتبه او باشند و شایستگی ولایتی نامحدود در هر سه زمینه سیاسی» تشریعی و تکوینی 
را دارند. 

به دیگر سخن, این آیه را یا بابد قضیه حقیقیه دانست و يا قضیه خارجیه. حقیقیه بودن آن 
ناممکن است؛ زیرا بدین معناست که ولایت تشریعی و تکوینی و هم‌چنین سیاسی برای 
هر کسی که صفت بریادارنده نماز و زکات‌دهنده در حال رکوع را داشته باشد امکان‌پذیر 
باشد» در حالی که چنین چیزی را نمی‌توان پذیرفت حتی اگر فرض کنیم این صفت از 


۸۰ امامت و ولایت در قرآن 


روی ایمان و راستی و نه از روی نفاق و ریاکاری تحقق يافته باشد؛ زیرا ولایت تشریعی و 
تکوینی یک صفت اکتسابی نیست بلکه یکی از مرتبه‌های بالای نزدیکی به خداوند است 
که باید بر اساس شایستگی و برازندگی» از سوی خداوند به فردی معیّن داده شود زیرا 
چنین فردی می‌خواهد پیمان خداوند (امامت) را دریافت کند و با ملکوت پیوند یابد تا بتواند 
از سوی خدا سخن بگوید و آنچه را او می‌خواهد و نمی‌خواهد برای مردم بیان نماید. 


پس از آنجا که آیه بر گستردگی دامنه ولایت به ولایت تشریعی و تکوینی و محدود 
نبودن آن به ولایت سیاسی دلالت می‌کند و از سوی دیگر اين نوع ولایت یکی از مراتب 
نزدیکی به خداوند و آمری غیر اکنسابی است و نیازمند تعیین فرد از سوی خداوند است. از 
این رو تنها می‌توان آن را قضیه خارجیه دانست بدین معنا که آیه در صدد اشاره به فردی 
خاص و به دنبال توجه مسلمانان به اوست و هدف آن بیان یک قاعده کلی نیست تا هر 
کس به آن عمل کرد سزاوار ولایت گردد. 


حال جای این سوّال است: فرد مورد نظر آیه یعنی «کسانی که ایمان آورده‌انده همان 
کسانی که ...» کیست؟ روایات او را معرفی نموده‌اند. 


روشن است که آیه. شخصی را که ولایت به او سپرده شده معرفی نکرده است, در چنین 
مواردی باید به سنت که تبیین کلیات قرآن و جزئیات احکام را بر عهده دارد مراجعه نمود. 
خداوند متعال فرموده است: «وأنزلنا ایک الذکُر لتبیّن للثاس ما نزل ایهم" و اين قرآن 
را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح 
دهی. 

پیامبر 2 با زیباترین بیان» گویاترین مفهوم و بهترین روش در تفسیر این آیه فرمود‌اند 
که مامتان خن اه انس انیم آیه فرباره مان را کرده ای انم 
روایت پیامبر را هم شیعه و هم اهل سنت در کتاب‌های حدیثی» تفسیری و تاربخی خود 
آورده‌اند به گونه‌ای که جای هیچ‌گونه تردیدی در آن باقی نمی‌ماند. این آیه وقتی نازل 
شد که امام علی ات3 انگشتر خویش را در رکوع نماز صدقه دادند. حسان شاعر پیامپ 2 


۱ نحل/ ۴۴. 


ولایت آسمانی ۸۱ 


در ستایش این امتیاز افتخارآمیز شعری سروده است که آن را بزرگان اهل سنت در 
کتاب‌های خویش نقل کرده‌اند از جمله: خطیب خوارزمی در المناقب» شیخ‌الاسلام 
حموینی در فرائد السمطین," صدرالحفاظ کنجی در کفایةالطالب," سبط بن جوزی 
در تذ كرة الخواص, و جمال الدین زرندی در نظم درر السمطین" که عّامه امینی 
نام آنها را در کتاب الغدیر گردآوری نموده است." هم‌چنین آلوسی در تفسیر روح 
المعانی." در ذیل آیه شریفه و بسیاری از بزرگان حدیث و تفسیر و کلام از جمله 
ابواسحاق ثعلبی در تفسیر خود" طبری در جامع‌البیان. رازی در التفسیرالکبیر. ‏ و 
خازن در تفسیرالخازن," به نقل از برخی از صحابه و تابعین آن را آوره‌اند و برخی از 


تک 


. الخطیب. الخوارزمی» الموفق بن احمد. المناقب» ص ۰۱۸۷-۱۸۶ 
. الحموینی, ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین, ج۱ ص ۰۱۹۰ 

. الکنجی» محمد بن یوسف کفاية الطالب. ص۲۲۸ ۲۲۹. 

. سبط ابن الجوزیء تذ كرة الخواص» ص۱۸ ۰1۹ 

. الزرندی» محمدبن یوسف. نظم درر السمطین» ص ۸۷ ۸۸ 

. الامینی» عبدالحسین, الجدیر. ج ۲ ص ۵۸۵۲ 

. الالوسی» محمود. روح المعانی» ج۶ ص ۱۶۷. 

. آن را علامه امینی در الغدی ج۲» ص ۵۲ از وی نقل کرده است. 
الطبری» محمدبن جریر, جامع البیان ۶ ص۲۸۸. 

۰. الرازی» محمد بن عمر التفسیر الکبیر. ج۶ ص۲۸. 

۱. الخازن» علی بن محمد. تفسیر الخازن. ج ص۴۹۶ 

شعر حسان را در زیر می‌آوریم: 


مد مد مهد و مد عد ند هر 


با حسن تفدیک نفسی و مهجتی و کل بطی» فی الهدی و مسارع 
واه هه ای :فا و ما المدح فی ذات الاله بضایع 
فأنت الذی اعطیت اٍذ نت راکع فدتک نفوس القوم پا خیر راکع 
بخاتمک المیمون یا خیر سید و یا خیر شار ثم با خیر بایع 
هل فیک له خی ولابه نیا قن سخعمای انش ان 


ترجمه‌نای اباالحسن» روح و جان من و هر کسی که زود یا دیر هدایت يافته است فدای تو باد. آیا ستایش 
موو کشانن که یه و ریک فد امس هوحن اند سای کهمربوط نات وید اه از 


۸۲ امامت و ولایت در قرآن 


آنها به درستی و صحت آن تصریح کرده‌اند. علامه امینی شصت و شش نفر از اهل سنت 
که اين روایات را نقل کرده‌انه برشمرده است" و روایاتی که از شیعه در اين زمینه نقل 
شده است به حد تواتر می‌رسد. 

با وجود این ابن تیمیه در کتاب سست و ضعیف خود گفته است: داستان بخشش انگشتر 
و نزول آیه درباره آن به اجماع علما ساختگی و جعلی است. آیا او این بزرگان از اهل 
سنت و شیعهه را عالم-تمی‌داند؟ یا کناب‌های آنها را نخوانده و از دیدگاه‌هایشان بی‌امالاع 
است؟ لعنت خدا بر تعصب و کوردلی که انسان را کور و کر می‌کند: فٍن یکفز پا هولاء 
فقد وکلنا پا قَوما سا ها بکافرین؟" و اگر اینان [-مشرکان] بدان کفر ورزند, بی‌گمان» 
گروهی [دیگر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند. 

در اینجا چند نمونه از روایات اهل سنت را می‌آوریم: 

ثعلبی در تفسیر خود به نقل از ابوذر غفاری آورده است: 

روزی نماز ظهر را با پیامب رن خواندم. فقیری آمد و درخواست کمک کرد اما کسی چیزی 
به او نداد. فقیر دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدای؛ شاهد باش که من در 
در این حال علی 2 که در رکوع نماز بود با انگشت کوچک دست راست که در آن 
انگشتر بود به او اشاره کرد. فقیر پیش آمد و در برابر چشم پیامبر آن انگشتر را از انگشت 
او بیرون آورد. 


نمی‌شود. تو بودی که در حال رکوع عطا نمودی» جان همه مردم فدای تو ای بهترین رکوع کننده. انگشتر 
پربرکت خود را بخشیدی ای بهترین سرور. ای بهترین خریدار و ای بهترین فروشنده. پس خدا درباره تو 
بهترین ولایت را نازل گردانید و آن را در شرایع و آیههای محکم و استوار بیان نمود. 

۱. الامینی» عبدالحسین, الغدیر: ج۲ ص۱۶۵ - ۰۱۶۲ 

۲ ابن تیمیه. احمد بن عبدالحليم. منهاج السنة: ج۱ ص‌۱۵۵. 

۸٩/ انعام‎ ۳ 


پس پیامبرث سر به سوی آسمان برداشت و فرمود: «اللهم ان اخی موسی سألک فقال: 
رب اشرخ لی صذری 69 وَیسزلی آفری 69 واخلل عقدة من آستانی 8 یهلا قولی 48 
واختل ی وزیا مُن آهلی هاژون آخی 68 اش به آزری 48 وآشرکة فی آشری؟" 
فانزلت علیه قرآناه ال ستشنذ عضدک بأخیک وتجقل لکما سنا فا بَصلون کم" 
اللهم و انی محمّد نبیک و صفیک اللهم و اشرح لی صدری و سر لی امری و اجعل لی 
وریرا سم اهلی علیا؛ اشدد به ظهری. 


خدایا» برادرم موسی از تو درخواست نمود: «پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را 
برای من آسان ساز و از زبانم گره بگشای [تا] سخنم را بفهمند و برای من دستیاری از 
کسانم قرار ده هارون برادرم را پشتم را به او استوار کن و او را شریک کارم گردان.» پس 
به او فرمودی: «به زودی بازوبت را به [وسیله] برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما 
هر دو» تسلطی قرار خواهیم داد که ۰ به شما دست نخواهند بافت.» خدایاء» من محمد» 
پیامبر و برگزیده تو هستم» خدایا سینه ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و 
برای من دستیاری از کسانم یعنی علی را قرار ده و پشتم را به او استوار کن. 


ابوذر گفت: هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل از سوی خداوند عزوجل فرود آمد 
و گفت: ای محمد بخوان: نما ولیک ی والذین منوا ادن یقَیمُون الصللاة 
وَیوتون الزكاة و هم راکنون؟" 

۲ موفق بن احمد خوارزمی نقل کرده است که عمروبن عاص در جواب نامه معاویه 
نوشت: «ای معاویه تو خود از آیاتی که تنها درباره فضایل علی نازل شده و هیچ کس 


۲۲-۵ 4 ۱ 

۲ قصص/ ۲۵. 

۳ البحرانی» هاشم. غاية المرام. ص ۱۰۳۱۰۲ باب ۱۸ حدیث۱: الغدیر. ج۲ ص۵۲* ابن 
البطریق. العمدق فصل۱۵ ص ۵٩‏ 


۸۳ امامت و ولایت در قرآن 


دیگری در آنها شریک نیست آگاهی مانند: لبون بالنر؟" [همان بندگانی که] به نذر 
خود وفاً می‌کردند. ۹ 

نما ولیکم له سول ولذین منوا ذین ییون الصلاة ووتون الزکاة و هم راکئون»" 
ولیٌ" شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز 
برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 

«آَفمن کان علي یی من ریّه وتو شاهد من ومن قبله ...4" آیا کسی که از جانب 


پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است و پیش از وی 
ان سم 

رال صدقوا ما عاهئوا ال عَیْهگ" مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند. 

(قل لا سکم علیه جرا لا الْمودة فی الْربَي4" بگو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما 
خواستار نیستم» مگر دوستی درباره خویشاوندان." 

ابن مغازلی نیز در اين زمینه چهار روایت نقل کرده است." 


محمد بن یعقوب کلینی به نقل از علی بن ابراهیم به نقل از پدرش به نقل از ابن ابی 
عمیر» به نقل از عمر بن اذینه به نقل از زراره و فضیل بن یسار و بکیر بن اعین و محمد 
بن مسلم و برید بن معاویه و ابی الجارود آورده است که امام باقر 22 فرموده‌اند: 


۱ انسان/ ۷ 

۲ مائده/ ۵۵ 

۲ هود/ ۱۷. 

۴ احزاب/ ۲۳. 

۵ شوری/۲۲. 

۶ البحرانی. هاشم غاية المرام. ص ۱۰۵۱۰۴ حدیث ۱۰ به نقل از المناقب. الخوارزمی» ص ۱۳۰. 
۷ همان» ص ۰۱۰۴ حدیث۶_۳ به نقل از المناقب» ابن مغازلی» ص ۲۱۲-۲۱۱ حدیث ۲۵۴ ۲۵۷. 


ولایت آسمانی ۸۵ 


«امر اه عزوجل رسوله بولاية علی و انزل علیه نما ولیکم له وَرَسولهُ وین عاَنوً 
ْذین ییون الصللاة وْوْتونالراة» و فرض من ولاية اولی‌الامر, فلم یدروا ما هی, فأمر 
له محمداً صلی اه علیه و آله آن یفستر لهم الولاية کما فستر الصلوة و الزكوة و الصوم و 
الحج, فلمّا آتاه من ذلک من الّه ضاق بذلک صدر رسول اه صلی الّه علیه و آله و تخوّف 
آن یرتتوا عن دینهم و آن یکنبوه ی فآوحی له عزوجل 
لیه: یا ها الرسُول بل ما آنزل ایک من ربک وان لم تفعل فما بت رسالته وله 
یَْصمْک من الناس؟" فصدع بأمر اه _تعالی ذکره _ فقام بولاية علی یوم غدیر خم 
فنادی الصلوة جامعة, و آمر الناس آن یبلّغ الشاهد منهم الغائب 

_قال عمر بن اذينة: قالوا جمعیاً غیر ابی الجارود _ و قال ابو جعفر ام و کانت الفريضة 
تنزل بعد الفريضة الاخری» و کانت الولاية آخر الفراقض فآنزل الله عزوجل: یوم مت 
کم دینکم وأنمفت علیِکم نقمتی4" قال ابو جعفراع یقول اه عزوجل: لا انزل علیکم 
بعد هذه الفريضة قد اکملت لکم الفرائض. » 

خداوند عزوجل پیامبرش را به ولایت علی فرمان داد و آیه‌«ولی شما تنها خدا و پیامبر 
اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع 
زکات می‌دهند.» را بر او نازل کرد و ولایت اولوالامر را واجب گرداند ولی مردم ندانستند 
ی ارو ای مت سس او پاش هروا دا ها که کر تاره 
زکات و روزه و حج را برای آنان تبیین کرده بود. ولایت را نیز تفسیر نماید. 

وقتی پیامبر این فرمان خداوند را دریافت نمود نگران و بیمناک شد که مبادا مردم از دین 
خود برگردند و او را تکذیب کنند از این رو غمگین شد و آن را به خداوند عرضه داشت. 
خداوند عزوجل به او وحی نمود: « ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل 
شده ابلاغ کن» و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای. و خدا تو را از [گزند| مردم نگاه 
می‌دارد.» پس پیامبر فرمان خداوند را انجام داد و در روز غدیر خم مردم را برای نماز 


۱ مائده/ ۶۷ 
۲. مائده/ ۲. 


۸۶ امامت و ولایت در قرآن 


جماعت گردآورد و ولایت علی را مطرح ساخت و به کسانی که حاضر بودند دستور داد تا 
دیگران را از این واقعه آگاه سازند. 

عمر بن اذینه نقل کرده است که: همه راویان حدیث به جز ابی الحارود گفته‌اند که امام 
باقرا! [در ادامه] فرمودند: [در طول دوران بشت] واجبات یکی پس از دیگری نازل 
می‌گردید و ولایت» آخرین اين واجبات بود. پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «امروز 
دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم.» امام باقر الک فرمود: 
خداوند عزوجل فرموده است: پس از اين» واجب دیگری بر شما نازل نمی‌گردانم [زیرا] 
واجبات شما را به حد کمال رسانیدم. 


در روایت دیگری ابن بابویه به نقل از علی بن حاتم به نقل از احمد بن محمد بن سعید 
همدانی به نقل از جعفر بن عبداله محمدی به نقل از کثیر بن عیاش به نقل از ابی 
الجارود آورده است که امام باقر ات3۳ درباره آیه شریفه: نما ولیک له و رسوله و لذین 
عامنو؟ فرمود: 


«ان رهطا من الیهود أسلموه منهم: عبدالله بن سلام و آسد و ثعلبة و ابن يامین و ابن 
صوریاء فأتوا النبی لا فقالوا: یا نبی له ان موسی‌ات۷ آوصی الی یوشع بن نون؛ فمّن 
وصیک یا رسول اله؟ و من ولیّنا بعدک؟ فنزلت هذه الایة: نما وَلیْکم ال و رس و 
لین منوا لَذین یمن الصلاة و بَتون الزكاة و هم راکئون؟ قال رسول ال : 
قومواء فقاموا و آنوا المسجد فاذا سائل خارج» فقال: يا سائل ما أعطاک آحد شیت؟ قال: 
نعم» هذا الخاتم. قال: من آعطاکه؟ قال: آعطانیه ذلک الرجل الذی یصلّی. قال: علی أی 
حال آعطاک؟ قال: کان راکعا فکتّر النبی لش و کر آهل المسجد. فقال النب لش عل * 
ولیکم بعدی قالوا: رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمّد نبیّا و بعلیْ بن ابی طالب ولیّه 
فانزل له عزوجل: ون یتول له وَرسُول والذین عمنوا ٍن حزب اه هم اون ۲4 


۱ مائده/ ۵۶ 


ولایت آسمانی ۸۷ 


گروهی از بهود از جمله عبدالله بن سلام اسد» ثعلبه» ابن يامین و ابن صوریا اسلام 
آوردند. و نزد پيامبرلْ آمدند و گفتند: ای پیامبر خداء موسی "8 یوشع بن نون را وصی 
خود قرار داده وصی تو کیست ای رسول خدا؟ و سرپرست و ولی ما بعد از تو کیست؟ پس 
این آیه نازل گردید: «ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند: همان 
کسانی که نماز برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.» پیامبر فرمود: برخيزیده پس 
برخاستند و به مسجد آمدند» [وقتی رسیدند] گدایی داشت از مسجد بیرون می‌آمد. 
پیامب رل از او پرسید: آیا کسی چیزی به تو نداد؟ گفت: آری» این انگشتر راء فرمود: چه 
کسی آن را به تو داد؟ گفت: آن مردی که در حال نماز است. فرمود: در چه حالی آن را به 
تو داد؟ گفت: در حال رکوع. پس پیامبر تکبیر گفت و اهل مسجد نیز تکبیر گفتند. 
پس پیامبرك فرمود: علی بعد از من ولی و سرپرست شماست. گفتند: پذيرفتيم که خدا 
پروردگار ماء اسلام دين ماء محمد پیامبر ما و علی بن ابی طالب ولیٌ ما باشد و به آن 
خوشنودیم. پس خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود: «و هر کس خدا و پیامبر او کسانی 
که ایمان آورده‌اند ولی خود بداند [پیروز است» چرا که| حزب خدا همان پیروزمندانند. 


از عمر بن خطاب نیز نقل شده است که: به خدا سوگند چهل انگشتر در حال رکوع صدقه 
داده‌ام تا آیه‌ای که درباره علی بن ابی طالب نازل شده بود درباره من نیز نازل گردد. اما 
روایات بسیار دیگری نیز نزدیک به این مضمون وجود دارد که علمای شیعه در آنها اتفاق 
نظر دارند از جمله روایاتی که شیخ مفید در الاختصاص" شیخ طوسی در الأمالی" 
عیاشی در تفسیر خود" و طبرسی در الاحتجاج" آوردهاند 


۱. همان. 

۲ المفید. محمد بن محمد. الاختصاص». ص ۲۷۷. 

۲ الطوسی؛ محمد بن الحسن, الامالی؛ ۲ ص ۱۶۲ 

۴ العیاشی» محمد بن مسعود تفسیر العیاشی. ج ص۲۵۶ ۲۵۷. 
۵ الطبرسی, احمد بن علی, الاحتجاج. ج ص۲۱۳. 


۸۸ امامت و ولایت در قرآن 


چند شبهه و پاسخ آن 


ممکن است اشکالاتی در مورد تفسیر آیه مورد بحث مطرح گردد که باید به آنها پاسخ 
داده شود: 

زیرا آیات پیشین در مقام بازداشتن موّمنان از به دوستی گرفتن بهودیان و مسیحیان و 
گرایش به آنان است و چون ولابت نفی شده در این سیاق به معنای کمک و باری است» 
باید ولایت مطرح شده در آیه پس از آن یعنی در آیه نما ایک له و رسوله... نیز به 
معنای کمک و یاری باشد. بنابراین» آیه قبل در صدد نفی یک نوع ولایت نادرست و نابجا 


ولایت نفی شده به معنای کمک و یاری است. ولایت مطلوب نیز باید به همان معنا باشد. 
به این اشکال دو پاسخ می‌توان داد: 
بیشتر روایاتی که درباره شأن نزول آیه نقل شده است بیانگر آن است که اين آیه مستقا 


از یات قبل نازل گردیده است. از این رو در تفسیر این آیه نمی‌توان به ساختار آیات تکیه 
کرد. اگر قایل به وحدت ساختار بین این دو آیه شویم به اين نتیجه می‌انجامد که ولایت 


معنای یاری باشد و موّمنان موظف به پیروی و فرمانبری از او هستند و این به معنای 


پاسخ دوم: حتی اگر وحدت ساختار بین دو آیه را نیز بپذيريم تفسیر ما خدشه‌ای به آن 
وازد تم کنو بلکه کاملا با آن:سازگاز است: جرا که ولابت نقی نله در آیه قبل؛ ولایت 


موّمنان نسبت به کافران است و ولایت مطلوب در آیه مورد بحث ولایت خدا و پیامبر و 
کسانی که ایمان آورده‌اند است و در هر دو آیه» ولایت به معنای نزدیکی است زیرا 
صورتی پیش می‌آید که فرض کنیم. 

اسکال دوم: تفسیر مورد بحث بر این پایه استوار است که مقصود از «کسانی که ایمان 
آورده‌اند» امام علی بن ابی طالب ال است و این شیوه بیان با ظاهر آیه ناسازگار است 
زیرا لفظ «کسانی» جمع است و منظور از آن. گروهی از افراد است نه یک فرد واحد.! 
پاسخ: در به کار بردن کلمه جمع برای فرد واحد دو حالت می‌توان تصور کرد: 


۱. به کار بردن کلمه جمع و اراده نمودن یک فرد واحد از آن. 


۲ حمل نمودن یک حکم کلی بر یک کلمه جمع به منظور منطبق شدن آن بر همه 
کسانی که صلاحیت آن را درد هر چند در واقع این حکم کلی تنها بر یک فرد واحد 


دارد. در قرآن کریم نیز در چندین مورد از چنین کاربردی استفاده شده است اما هیچ یک 
از مفسران در آن خدشه نکرده‌انده از جمله» آیه پیش از آیه ولایت به صورت جمع آمده 
است: ون نخي آن تصیبنا دآتزة»" در حالی که بنا بر نقل روایات گوینده آن یک 
فرد:واحذربه نام غیباله ین انن است.ذر آیه (یقولوت لین فجتا نی المدیته آنخرعو الاغز 
منقا الاذل4" نیز منظور همین شخص است. درباره آیه ون هم بلمَوة4" نیز رواییت 


۱ این اشکال را برخی از علمای اهل سنت ذکر کرده‌اند از جمله صاحب تفسیر المنار در: ج ص ۴۴۲. 
۲ مائده/ ۵۲ می‌گویند: می‌ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد. 

۳ منافقون/ ۸ می‌گویند: اگر به مدینه برگردیم قطعاً آتکه عزتمندتر است آن زبون‌تر را از آنجا بیرون 
خواهد کرد. 

۴ ممتحنه/ ۱. با آنها اظهار دوستی کنید. 


.۹ امامت و ولایت در قرآن 


شده است که منظور طالب بن ابی بلتعه است. علامه امینی در الغدیر بیست مورد از این 
نوع کاربرد اس( 


از سوی دیگر روایاتی که آیه را به امام علی"22* تفسیر کرده‌اند از سوی عربهای اصیل و 
بیابان نشین که زبنشان با دیگر زیانها و لهجه‌های غیر عربی آميخته نشده نقل گردیده 
است و اگر اين اشکال لغوی درست بود آنان پیش از دیگرانی که زبانشان با زبانهای غیر 
عربی درآمیخته است و قواعد زبان عربی را مانند آنان خوب و دقیق فرانگرفته‌اند به 
ی می‌بر دند. 

رواج داشتن این شیوه بیان در زبان عربی ما را از تلاش برای یافتن توجیهی برای کاربرد 
آن در اين آیه بی‌نیاز می‌کند؛ با اين حال می‌توان گفت: قرآن کریم اين شیوه بیان را برای 
دورکردن دشمنی کسانی که کینه امیرمومنان ا را در دل داشتند به کار برده است. به 
دیگر سخن, آیه را به شکل جمع آورده است تا دیگران نیز امید داشته باشند با انجام 
کاری که امام علی ال انجام داده‌انده به ولایت مطرح شده در آیه دست یابنده هر چند 
عنم وتاب ام عای اع سای داد ات با مطالنه رکفت نها و 
سیاسی حاکم در آن زمان و میزان دشمنی و کینه توزی دشمنان نسبت به امام علی الا 
درستی این تحلیل تاریخی روشن می‌شود. 

اشکال سوم: از ظاهر آیه چنین برمی‌آید که حکم مطرح شده در آیه بالفعل است. در 
این صورت اگر آیه را به ولایت علی بن ابی طالب ۷2 تفسیر کنیم بدین معناست که این 
ولایت از همان زمان نزول آیه بالفعل بوده است در حالی که هیچ کس قایل به آن نشده 

1 ی و ۳ 

و به طور کلی چنین ادعایی ناممکن است؛ زیرا در آن زمان پیامبر كت ولیٌ مردم بوده 
است. بنابراین باید ولایت مورد نظر در آیه به معنای کمک و یاری باشد نه سرپرستی و 
پاسخ: در آیه شریفه کلمه هولی» به صورت مفرد به کار رفته است: ما ولیکم اين 
آیه ولایت را مختص سه نفر دانسته است: خداء پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند. به 


دیگر سخن, گویا در صدد معرفی منبع و سرچشمه ولایت و حلقه‌های پیوسته به آن است؛ 
بدین معنا که سرچشمه ولایت» خداوند است و نخستین حلقه متصل به آن» پیامبر و 
دومین حلقه متصل به حلقه نخست «کسانی که ایمان آورده‌اند». 


هنگامی که شارع حکیم در چنین ساختاری سخن می‌گوید بالفعل بودن ولایت برای همه 
حلقه‌های آن در آن واحد فهمیده نمی‌شود بلکه آنچه در ذهن شنونده تبادر می‌کند مفهوم 
کلی ولایت است و هر گاه بخواهد این مفهوم را بر واقع تطبیق دهد به حلقه‌های پی‌درپی 
نظر می‌کند و اولویت داشتن و بالفعل بودن حلقه پیشین نسبت به حلقه بعدی را درک 
می‌کند و هرگاه حلقه پیشین کنار رود حلقه بعدی فعلیت می‌یابد. در ایه مورد بحث حلقه 


قصیه تما یحیه ایس کت مار دس شا ای ای سا با 
یک قضیه حقیقیه است؛ از جمله این مصالح دورکردن کینه و دشمنی پنهانی برخی از 
شاید یکی دیگر از این مصالح برطرف نمودن توهم بالفعل بودن ولایت امام در زمان نزول 
آیه است؛ زیرا هدف از قضیه حقیقیه بیان یک قاعده و مالاک قانونی است و محقق بودن 
موضوع این قاعده در خارج برای آن. شرط نیست و از آنجا که موضوع ولایت علی بن ابی 
طالب تلا در زمان پيامبر 2 متحقق نیست از آیه نیز بلفعل بودن آن برداشت نمی‌شود 
مگر پس از وفات پیامبر و تحقق یافتن موضوعی که قاعده قانونی مورد نظر بر آن منطبق 
شود. در هر حال هر اندازه فهم شنونده سخن شارع حکیم پایین باشد باز نمی‌توان تصور 


۹۲ امامت و ولایت در قرآن 


کرد که از آیه. دو ولایت قانونی در زمان و مکان واحد برای دو رهبر را برداشت کند و 
ما تایه ول تک ار رش ی لت بای را باس نان 

اشکال چهارم: به کار رفتن کلمه زکات برای صدقه مستحبی با ظاهر آیه ناسازگار 
است» در حالی که تفسیر مورد بحث مبتنی بر صدقه دادن انگشتر از سوی امام علی اعع 
است و صدقه مستحبی با وصف زکات در آیه: وی‌تون الزکوة6 تناسب ندارد. 

پاسخ: این اشکال سست‌ترین اشکالی است که به تفسیر مزبور گرفته شده است؛ زیرا 
زکات اصطلاحی در عرف دینداران یک اصطلاح جدید است که در قرآن به کار نرفته 
خداست_ به کار برده است» حتی کاربرد اين کلمه در قرآن قبل از تشریع زکات 
اصطلاحی به عنوان یکی از واجبات بوده است. خداوند متعال فرموده است: «ووّصانی 
پاتصاه وال تما کیت یف هه تاره کات شتا رش کروده اسگا: 

«ووْحینا هم فثل خیرات واقام الصلاة وایت» الزکاة" و به ايشان انجام دادن کارهای 
نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم. 

اشکال پنجم: اگر اين آیه بر ولایت امام علی8: دلالت می‌کرد آن حضرت 
می‌توانست آن را در برابر مخالفانش به عنوان یک سند قانونی برای سزاوارتر بودن ایشان 
به حکومت نسبت به دیگران اعلام کند. 

بودن او بود. به آن استدلال می‌کرد. کسی نمی‌تواند بگوید او به خاطر تقیه آن را ترک 


. مریم/ ۰۲۱ 
۲ انبیا/ ۰۷۳ 


کرده است؛ زیرا نقل شده است که او در روز شورا به حدیت غدیر 9 مباهله و همه 
فضیلت‌ها و افتخارات خود تمسک کرده اما به این آیه استناد ننموده است.»" 

پاسخ: اولا: آیات و روایاتی که بیانگر امامت امام علیا۳: هستند بسیار زیادند و برای 
استدلال و احتجاج در برابر مخالفان لازم نیست که همه آنها ذکر شوند و صاحب حق 
می‌تواند به برخی از آنها استناد کند و با روشن شدن امر نیازی به سایر دلایل نبیند. اهل 
منطق نیز اگر با دلیلی محکم و استوار روبرو شوند به همان بسنده می‌کنند ولی در مقابل 
ستیزه‌جویان حتی اگر هزاران دلیل برایشان آورده شود باز سر برمی‌تابند و بر عقیده خود 
پافتارع یفن 

ثانیً: امام علی 2 چندین بار به اين آیه استدلال نموده است؛ علمای ما _که خداوند از 
آنان خوشنود باد _ در حدیث سوگند دادن ابوبکر آورده‌اند که فرمود: 

«فأنشدک باه آ لی الولاية من الّه مع رسول الّه فی آية زكاة الخاتم آم لک؟ قال: بل 
0 

پر رید ارفا دای اه کر اه را هو انب ایام هوک کم: 
برای توست. 

راکع فنزلت فیه #انما ولیّکم الّه ... غیری؟ قالوا: لا»" 

آیا در میان شما به غیر از من کسی هست که در حال رکوع صدقه داده باشد و آیه انما 
ولیکم اللّه...؟ درباره او نازل شده باشد؟ گفتند: نه. 


امامت . امتداد رسالت 


آیه تبلیغ 

ولو آن آهل الکتاب عامنواً اتقو تکفرتا عنم سیتانهم ولادخلناضم جنات النعیم 68 ولز 
فاقوا لا ولانجیل وت آنزل هم شن رتهط لوا من فوقیم ومن تخت آزخلهم 
منم َمة قَتصدة وکتیز للم سا» ما ینملون 689 یا یا سول بل ما آنزل الک" من 
که وان له سل مها بلعت رتیه وله پمک اس لاس رن له لا کدی نود 
الکافرین 48 قل یا آهل الکتاب لستم علي شی» حتي تقیموا لراة والانجیل وما آنزل 
لیکم من کم ولیزیدن کنیرا منم ما آنزٍل |لیک من رک طفینا وکفرا فلا تأس علي 
ْقوّم الکافرین؟" 

و اگر اهل کتاب یمان آورده و پرهیزگاری کرده بودنده قطعاً گناهانشان را می‌زدودیم و 
آنان را به بوستان‌های پرنعمت درمی‌آورديم. اگر آنان به توارت و انجیل و آنچه از جانب 
پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل می‌کردند. قطعاً از بالای سرشان [برکات 
آسمانی] و از زیر پاهایشان [برکات زمینی] برخوردار می‌شدند. از میان آنان گروهی میانهرو 
هستند و بسیاری از ایشان بدرفتاری می‌کنند. 


ای پیامبر آنجه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را 
بگو: ای اهل کتاب» تا [هنگامی که] به تورات و انجیل و آنجه از پروردگارتان به سوی 
شما نازل شده است عمل نکرده‌اید بر هیچ [آیین برحقی] نیستید و قطعاً آنچه از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزوده پس بر 
آیه تبلیغ یکی از آیاتی است که به بحث امامت و جایگاه آن در دیدگاه اسلام پرداخته 


است. برای درک مفاد اين آیه باید آیه‌های قبل و بعد از آن را نیز بررسی کنیم. 


۱. مائده ۶۵ ۶۸ 


۹۸ امامت و ولایت در قرآن 


بنابر این پیشفرض که آیه تبلیغ و سه آیه‌ای که قبل و بعد از آن هستند دارای سیاق و 
شاکان واه باشتنم این ساکار :دز صقه بادآ این کته ود پا است که اما 
کتاب اگر ایمان بیاورند و پرهیزگاری پيشه کنند و به احکامی که بر آنان نازل شده است» 
عمل نمایند؛ به سعادت دنیا و آخرت دست خواهند یافت. سعادت دنیا یعنی فراوانی نعمت 
و نازل شدن برکت از آسمان» و سعادت آخرت یعنی بخشش خداوند و خوشنودی و بهشت 
اما تفه اهل کاب یمام ارو و تقو تیه کرونت ونکت کم شتا 

در اين ساختار آیه تبلیغ از پیامبر: می‌خواهد تا آنچه بر او نازل گردیده است به مردم 
بلاغ کند و به گمراهی اهل کتاب و سختی‌ها و مانع‌هایی که در مسیر رسالت قرار دارند 
اعتنایی نکند؛ زیرا انتظار کشیدن برای روزی که اين دشواری‌ها و مانع‌ها وجود نداشته 
باشد کاری بیهوده است. و اگر پیامبر بیش از اين نیز در انتظار بماند فرصتی که از نظر 
او مناسب تبلیغ باشد. پیدا نخواهد کرد و بدین ترتیب برخی از احکام ابلاغ نخواهد شد. از 
این رو باید به این مشکلات توجهی نکند و به قدرت خداوند متعال که خنثفی شدن 
توطئه‌های دشمنان و بازگرداندن مکر آنها به خودشان را برای او ضمانت کرده است, تکیه 
را 


لحن آیه در قسمت بعد به تندی می‌گراید و اهل کتاب را به چالش می‌کشاند. آیه از 
فخرفروشی و غرورشان باشد و هیچ سود و بهره‌ای نمی‌برند مگر اینکه به تورات و انجیل 
و آنچه از سوی خداوند بر آنان نازل شده است» عمل کنند و اسللام ر بیذیرند و به آخرین 


بر اساس این ساختار منظور از ما آنزل الیک من رتک؟ مجموعه دین الهی و آیین اسلام 
است و به شریعت خاص و حکم معینی نظر ندارد. شاید هم منظور از آن» فرمان خاصی 
اد ولی چنین فرمانیماننددیگر فرمن‌ها و احکام یست بلکه دارای ویژگی‌های خاصی 
است به گونه‌ای که مصلحت آینده اسلام بدون آن تضمین نمی‌گردد و گوبا ابلاغ آن به 
منزله ابلاغ همه دین و عدم ابلاغ آن به منزله عدم ابلاغ همه دین است و اهمیت آن نیز 
به همین خاطر است. 


امامت امتداد رسالت ۹۹ 


بر همین اساس بود که پيامبرل از نیرنگ دشمنان حذر می‌کرد و در انتظار فرصتی 
مناسب برای اعلان آن بود اما آیه اين حالت انتظار و تردید را به سرآورد و نگرانی‌ها و 
احتیاط‌ها را از بین برد و از پيامبر 2 خواست تا این فرمان را که ایمان و نفاق از یکدیگر 
دوره تاریخی آنها پایان یافته و نوبت به این امت رسیده است؛ زیرا این امت از آن جهت 
که امتی شایسته و دارای مبانی و عقایدی صحیح است صلاحیت يافته تا وارث زمین 
گردد. خداوند متعال فرموده است: (آن الازض یَرئَا عبادی الصالخون؟" زمین را بندگان 
با توجه به اينکه آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد از آن جزو نخستین آیات نازل شده بر پیامبر 
تست درم ‌باييم که (ماء آنزل الیک من زتک 4 (فرمانی که ییامیر باید ان را اخرا کنف 
تنها بر حکمی که پیامبر هنوز آن را ابلاغ ننموده تطبیق می‌کند و بلکه می‌توان دریافت 
که منظور ابلاغ آن به عنوان آخرین حکم است و اجرای آن استمرار دین و آینده آن را 
تضمین خواهد کرد. اين مفهوم آشکارا از عبارت (وٍن لمْ تفعل فما بلفت رسالته»" 
فهمیده می‌شود؛ زیرا بیانگر آن است که پیامبر پیام خدا را ابلاغ نموده و تنها یک حکم از 


حال جای این سوّال است که این حکم مهم و بزرگ چیست که پیامبری که از مشرکان و 
اهل کتاب نهراسیده بود از عکس‌العمل مردم در برابر آن نگران است و ابلاغ نکردن آن به 
معنای ابلاغ نکردن اصل دین است؟ 

این حکم که در آخرین روزهای زندگی پیامب "2 نازل گردیده نمی‌تواند مربوط به ارث» 
قصاص, دیه» حدود و مانند آن باشد؛ زیرا چنین احکامی ویژگی‌های مزبور را ندارند. بلکه 
مربوط به مسأله امامت و جانشینی پیامبر است؛ امری که ممکن است موجب برافروخته 


۱. انبیا/ ۱۰۵. 
۲ اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای. 


۷.۰ امامت و ولایت در قرآن 


شدن درگیری‌های داخلی و تعصب‌های قبیله‌ای گردد. پیامبر در این زمینه از کسانی 
ق تا کنو ود که له منک دی و تفر اه کار زکه ا اصسقات می ایتگان اب 
بودند. تنها در مورد مسأله امامت است که می‌توان گفت عدم ابلاغ آن به منزله عدم ابلاغ 
اصل دین است و با آن. دین به کمال می‌رسد و نعمت تمام می‌گردد و بدون آن» شریعت 
از بین می‌رود و حقایق دین پنهان می‌ماند. 

بنابراین اگر آیه تبلیغ و آیات قیل و بع از آن را دارای سیاق و ساختار واحد بدانیم دلالت 
آیه روشن است. اما بنابر آنکه آیه تبلیغ را جدای از آیات قبل و بعد از آن بدانیم» دلالت آیه 
آشکارتر و روشن‌تر از آن است که نیازمند توجه و تفکر بیشتری باشد. روایات متواتر 
بسیاری نیز از سوی شیعه و اهل سنت نقل شده است که این برداشت از آیه را تأیید 
ق 


در منابع اهل سنت روایات بسیاری به نقل از هفت نفر از اصحاب آمده است که در اینجا 
این روایات را با اشاره به منابع آنها می‌آوریم: 


۱. روایت زید بن ارقم: حافظ بن ابی جعفر بن جربر طبری در کتاب الولاية فی 
طرق حدیث الغدیر به نقل از زید بن ارقم آورده است که: هنگامی که پیامبر در 


۱. در تأّیید فرضیه ساختار واحد بین آیات مورد بحث می‌توان گفت: آیه‌های قبل و بعد از آیه تبلیغ در 
مقام محکوم نمودن اهل کتاب به خاطر ترک احکام الهی و عمل نکردن به کتاب آسمانی است و این 
معنا به مفاد آیه تبلیغ مربوط می‌شود؛ زیرا در صدد تعیین امام و کسی است که پس از پیامبر پیاده کردن 
احکام قرآن را بر عهده دارده گویا دو آیه قبل و بعد از آیه تبلیغ آمده‌اند تا پیامبر(ص) را از سرنوشت اهل 
کتاب در اثر عمل نکردن به احکام خداوند برحذر بدارند و در اين میان آیه تبلیغ _که تعیین کننده فردی 
است که پس از پیامبر(ص) اجرای احکام قرآن را بر عهده دارد_ راه حل دچار نشدن به سرنوشت اهل 
کتاب را نشان می‌دهد. این برداشت از ساختار آیات» روایاتی را که آیه تبلیغ را با واقعه غدیر تفسیر 
می‌نمایند تأیید می‌کند و با آنها هیچ منافاتی ندارد. (گردآورنده کتاب). 


امامت امتداد رسالت ۱۰۱ 


بسیار گرم بود خطبه رسایی خواند و فرمود: 

«ان له تعالی انزل الی: یا ها لول بل ما آنزل ایک من ریک وٍن لم تفعل فا 
لت رسالته وله یمَصمّک من الناس و قد امرنی جبرئیل عن رتی آن آقوم فی هذا 
المشهد و آعلم کل آبیض و آسود آن علی بن ابی طالب آخی و وصیّی و خلیفتی و الامام 
بعدی, فسالت جبرئیل آن یستعفی لی ربّی لعلمی بقلة المتقین و کثرة الموذین لی و 
اللائمین» لکثرة ملازمتی لعلی" و شدة اقبالی علیه. حتی سمّونی «أذنا» فقال تعالی: 
ومنفم آلذین بُوذون لنبی ویقولون هو أَذْن قل أذن خر م4" و لو شنت آن آسمیهم و 
ول علیهم لفعلت» ولکنی بسترهم قد تکرّمت فلم یرض الّه ال بتبلیغی فیه. 

فاعلموا معاشر الناس ذلک» فان الّه قد نصبه لکم ولیاً و اٍماماً و قد فرض طاعته علی کل 
آحد» ماض حکمه, جائز قوله ملعون من خالفه» مرحوم من صدقه. اسمعوا و آطیعوا؛ فان الثه 
مولاکم و علی ٍمامکم. ثم الامامة فی ولدی من صلبه الی یوم اقيامة. لا حلال اّما آحلّه 
له و رسوله و لا حرام لا ما حرم له و رسوله. و ما من علم لا و قد حصاه اه فیٌ و 
نقلته الیه» فلا تضلوا عنه و لاتستنکفوا منه فهو الذی بهدی الی الحق" و یعمل به» لن 
یتوب الّه علی آحد آنکره. و لن یغفر له» حتماً علی الله آن یفعل ذلک آن یعذبه عذاباً نکر 
آبد الابدین. 

فهو آفضل الناس بعدی ما نزل الرزق و بقی الخلق, ملعون من خالفه قولی عن جبرئیل 
عن اه (ونظر تفس ها قعتت لقد۲4 

افهموا محکم القرآن و لا تتبعوا متشابهه» و لن یفستر ذلک لکم الا من آنا آَخذ بیده. و 
شائل بعضده و معلمکم أن من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه» و موالاته من اه عزوجل 
آنزلها علی. آلا و قد آذیت. آلا و قد بلَغت آلا و قد آسمعت. آلا و قد آوضحت. لاتحل 
(مرآة المومنین بعدی لاحد غیره» ثم رفعه الی السماء حتی صارت رجله مع رکبة النب ی 


. توبه/ ۶۱ 
۲ حشر/ ۱۸. 


۱۰۲ امامت و ولایت در قرآن 


و قال: معاشر الناس» هذا آخی و وصیّی و واعی علمی و خلیفتی علی من آمن بی و علی 
تفسیر کتاب ربّی. 

(و فی روایة:) اللهمٌ وال من والاه» و عاد من عاداه و العن من آنکره, و اغضب علی من 
جحد حقّه. اللهم ٍنک آنزلت عند تبیین ذلک فی علی یم أَکْمّت کم دینکم؟ بامامتهه 
فمن لمیاَتمٌ به و بمن کان من ولدی من صلبه الی القيامة فأولئک حبطت آعمالهم و فی 
النار هم خالدون, ان ابلیس آخرج آدم من الجنة مع کونه صفوة الّه بالحسد» فلاتحسدوا 
فتحبط آعمالکم و تزك آقدامکم» فی علیْ نزلت سورة *والعصر 48 ٍن الانستان آفی 
خنر6" معاشر الناس, آمنوا بالله و رسوله و النور الذی آنزل معه من بل آن تمس 
جوا رها علي آدبارها ز تم کما لا اصضحاب السّنت" النور من الله فی ثم فی 
علیٌ ثم فی النسل منه الی القائم المهدی: معاشر الناس» سیکون من بعدی آثمة یدعون 
الی النار و یوم القيامة لاینصرون, و | الله و آنا بریتان منهم |نهم و آنصارهم و آتباعیدم 
فی الدرک الاْسفل من النار و سیجعلونها ملکاً اغتصاباٌ فعندها (ستفرغ لکم با لئقلان)" 
و یرس علیکما شواظ من نار تخاس فلا تنتصران ۳4 

خداوند متعال این آیه را بر من نازل ساخته است: « ای پیامبر آنجه از سوی پروردگارت به 
سوی تو نازل شده ابلاغ کن. و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای, و خدا تو را از [گزند] مردم 
نگاه می‌دارد.» جبرئبل از سوی پروردگارم به من فرمان داده است که در اینجا بایستم و 
به همه انسان‌ها از سفید و سیاه اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادره وصی» جانشین و 


پیشوای پس از من است. من از جبرتیل خواستم تا از پروردگارم بخواهد مرا از این کار 


۱. عصر/ او۲. 

۲ نساء/ ۴۷. 

۲ رحمن/۲۱. 

۴ رحمن/ ۲۵. 

۵ الامینی» عبدالحسین, الغدیر. ج ص۲۱۴ _۲۱۶. به نقل از ضیاء العالمین که کتابی است درباره 
امامت اثر مولا ابی الحسن عاملی( متوفی ۰۱۱۴۰ .) یکی از شاگردان علامه مجلسی. نسخه‌های این 
کتاب در برخی از کتابخانه‌های نجف موجود است. ر.ک: الذريعة. ج۵ ص۱۲۴. 
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معذور بدارد؛ چرا که می‌دانم پرهیزگاران اندکند و کسانی که مرا به خاطر همنشینی بسیار 
با علی و علاقه شدید به او آزار می‌دهند و سرزنش می‌کنند بسیارند تا جایی که مرا 
«زودباور» خواندند و خداوند متعال در این‌باره فرمود : «و از ايشان کسانی هستند که 
پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند او زودباور است» بگو گوش خوبی برای شماست» اگر 
می‌خواستم می‌توانستم نام آنان را فاش کنم تا رسوا شوند اما با پوشیده داشتن آنان 
بزرگواری کردم و کرامت ورزیدم. اما خداوند جز با ابلاغ [امامت] علی خوشنود نمی‌گردد. 


پس ای مردم. از اين امر آگاه باشید. خداوند او را به سرپرستی و پیشوایی شما گماشته و 
اطاعت از او را بر هر کسی واجب نموده است. حکم او قطعی و لازم‌الاجراء سخنش نافذ و 
قانونی. مخالفش ملعون و طرفدارش مورد رحمت است. سخن او را گوش کنید و از او 
پیروی نمایید که خداوند مولای شما و علی پیشوایتان است و پس از او امامت در فرزندان 
من از صلب او است تا روز قیامت. 

تنها آن چیزی حلال است که خدا و رسولش آن را حلال کرده باشند و تنها آن چیزی 
حرام است که خدا و رسولش آن را حرام گردانیده باشند. 

هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در [سینه] من قرار داده است و من همه آن را 
به او انتقال دادم پس از او گمراه نشوید و سرپیچی نکنید؛ زیرا اوست که به سوی حق 
هدایت می‌کند و به آن عمل می‌نمایده خداوند هرگز توبه کسی را که او را انکار کند 
نمی‌پذیرد و او را نمی‌بخشد. قطعاً خداوند چنین می‌کند و او را تا ابد به عذابی بی‌مانند 
گرفتار می‌سازد. 

او تا مادامی که رزق [از آسمان] فرو می‌آید و آفریدگان باقی هستند. برترین مردم پس از 
من است و هر که با او مخالفت کند ملعون است. این سخن را من از جبرئیل و او از خدا 
نقل کرده است» پس «هر کسی باید بنگرد که برای فردا[ی خود] از پیش چه فرستاده 
است.» 

محکمات قرآن را دریابید و متشابهات آن را دنبال نکنید و هرگز کسی نمی‌تواند آنها را 
برای شما تفسیر کند جز کسی که اکنون دست او را گرفته‌ام. و بدانید هر که من مولا و 
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سرپرست او هستم پس این علی نیز مولا و سرپرست آوست و این سرپرستی او از سوی 
خداوند بر من نازل شده است. 

آگاه باشید که [وظیفه خود راز ادا کردعن آگاه باشید که ابلاغ نمودف. آگاه باشید که 
شنوانیدم. آگاه باشید که آن را روشن ساختم. پس از من امیری موّمنان برای کسی جز او 
سپس پیامبر او را به طرف آسمان بلند کرد تا جایی که پای او در کنار زانوی پیامبر قرار 
گرفت و فرمود: ای مردم اين برادره وصی و گنجینه دانش من و جانشین من در میان 


و بنابر نقلی [در ادامه فرمود: ] خدایا دوستداران او را دوست بدا و دشمن او را دشمن بدار 
و کسی که او را انکار کند لعنت کن و بر کسی که حق او را پایمال کند خشم گیر. خدایا 
تو هنگام بیان اين مسأله درباره علی اين آیه را نازل فرمودی: «امروز دین شما را [با 
امامت او] برایتان کامل گردانیدم» » پس کسانی که او و دیگر فرزندان من از صلب او را 
تا روز قیامت پیشوای خود قرار ندهند. اعمالشان به هدر رفته و در آتش جاودانند. شیطان 
آدم را با وجود اینکه برگزیده خداوند بود به وسیله حسد ورزیدن از بهشت بیرون آوره پس 
حسادت نورزید تا اعمالتان نابود نشود و قدمهایتان نلغزد. 


سوره «سوگند به عصر که واقعا انسان دستخوش زیان است» درباره علی نازل شده است. 
ای مردم» به خدا و رسول او و نوری که با او نازل گردید ایمان بیاورید «پیش از آنکه 
چهره‌هایی را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانيم یا هم‌چنان که «اصحاب 
سبت» را لعنت کردیم آنان را [نیز| لعنت کردیم.» آن نور از جانب خدا در من قرار گرفته و 
پس از من در علی و پس از او در فرزندان او قرار می‌گیرد تا به قائم (مهدی) برسد. 

ای مردم» پس از من پیشوایانی خواهند بود که [مردم را] به سوی آتش می‌خوانند. آنان در 
روز رستاخیز یاری نمی‌شوند و خدا و من از آنان بیزاريم. آنان و یاوران و پیروانشان در 
فروترین درجات دوزخند و آن را ملک غصبی خود قرار می‌دهند. در آن هنگام «ای جن و 
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انس به شما می‌پردازیم» و «بر سر شما شراره‌هایی از [نوع| تفته آهن و مس, فرو 
فرستاده خواهد شد و [از کسی] پاری نتوانید طلبید. 

۲ روایت ابی سعید خدری: 

ابن ابی حاتم و ابن مردویه و واحدی نیشابوری هر یک با سندهای خود از ابی سعید 
خدری نقل کرده‌اند که اين آیه در روز غدیر خم و درباره علی بن ابی طالب ال بر 
۳ روایت ابن عباس: 

خاقظ ان یرال مطاملی نا سل شود زاین هیامن تغل کرده سا هکامی که شامی 
فرمان یافت تا [ولایت] علی بن ابی طالب را مطرح سازد به سوی مکه رهسپار شد و 
فرمود: «رأیت الناس حدیثی عهد بکفر بجاهلية و متی آفعل هذا به یقولوا صنع هذا بابن 
عمه.» 

دیدم که مردم تازه از کفر و جاهلیت رها شده‌اند و هنوز به آن مأنوسند و اگر به این فرمان 
عمل کنم» می‌گویند آن را برای پسر عمویش انجام داد. 

پس از آن به حج رفت و در بازگشت وقتی به غدیر خم رسید خداوند عزوجل این آیه را بر 
او نازل ساخت: یا أبا المَسُول بل ما آنزل ایک من ریّکت..؟ پس منادی برخاست و 
هر که من مولا و سرپرست او هستم پس علی نیز مولا و سرپرست آوست. خدایا دوستدار 
اه | توش تروشم اور تشم با 


۱. الغدیر ج ص۲۱۶ و ج۵ ص۲۱۸ و ج۸ ص۲۰۳ به نقل از شوکانی. فتح القدیر. ج۲ ص۶۰ 
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حافظ ابوپکر فارسی شیرازی نیز در کتاب خود ما نزل من القرآن فی امیرالمومنین 
به نقل از ابن عباس آورده است که این آیه در روز غدیر خم درباره علی بن ابی طالب 
نازل شده است.! 

روایت جابر بن عبدالله انصاری: 

عافظ جاک هیکانی در کاب تاه التترفل باس خودار این عیانن هیر اتسار 
آورده است: خداوند متعال به محمد فرمان داد تا علی را در برابر مردم مطرح کند و آنان را 
زونه آ ها سای زاین ضایف کشمیایا بگویت از یوش وه 


جانبداری کرد و در این‌باره از او بدگویی کنند. خداوند وحی نمود: یا آیُا الرَسُول بل ما 
نزل ایک" من ریّک...» پس پیامبر له در روز غدیر خم ولایت او را اعلام نمود." 


سید علی همدانی در مود القربی از براء بن عازب نقل کرده است که: همراه رسول 
خدالْ از حجةالوداع برمی‌گشتیم» هنگامی که به غدیر خم رسید برای نماز جماعت ندا 
دادند. پپس پیامبر زیر درختی نشسست و دست علی را گرفت و فرمود: «آیا من به موّمنان از 
خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. فرمود: آگاه باشید هر که من مولا و 
سرپرست او هستم پس علی نیز مولا و سرپرست آوست خدایا دوستدار او را دوست بدار و 
دشمن او را دشمن بدار. پس عمر به علی اء برخورد کرد و به او گفت: گوارای تو باد ای 
علی بن ابی طالب» مولای من و مولای هر موّمن و موّمنه‌ای شدی و این آیه درباره او 
نازل گردید: (یا یا الرسُول بل ما أنزل لک من ربّک...6" 


. همان ص۱۶ ۰۲ حدیث ۴ 
۲ همان. ص۲۱۸ حدیث۱۰ به نقل از مجمع البیان. ج۲ ص ۲۲۲ به نقل از شواهد التنزیل. 
۳ الغدیر. ص ۲۲۰ حدیث۱۷. 
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شیخ الاسلام ابی اسحاق حموینی در کتاب فرائد السمطین به نقل از سه استاد خود: 
برهان الاین ابراهیم بن عمر حسنی مدنی و شیخ امام مجدالدین عبداله بن محمود 
موصلی و بدرالدین محمد بن محمد بن اسعد بخاری و آنها با سند خود به نقل از ابوهریره 
آورده‌اند که اين آیه درباره علی ام نازل شده است.؟ 

۷ روایت ابن مسعود: 

قاضی شوکانی در کتاب تفسیر خود .فتح القدیر به نقل از ابن مردویه به نقل از ابن 
مود آوزفه اس که دیما رن یاه ابش رهش خی 9 انا لول 
بلغ ما آنزل ایک من ریک ان علیً مولی المومنین _ وان لم تفقل ما بلغت رسالته وله 
یَعصمُک من الناس؟" ای پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده _ که 
علی مولای مومنان است_ ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از 
| گزند] مردم نگاه می‌دارد.» 


روایات نقل شده در مکتب اهل بیت علیهم السلام 


در منابع روایی شیعه روایات بسیاری دراین‌باره نقل شده است که برخی از آنها را 
می‌آوریم: 

۱ ثقة الاسلام کلینی به نقل از زراره و فضیل بن بسار و بکیر بن آعین و محمد بن مسلم 
و برید بن معاویه و آبی الجارود و همگی از امام باقرا! نقل کرده‌اند که: 

«فأمر اه محمدألن آن یفتر لهم الولاية کما فسر لهم الصلاة و ال زكاة و الصوم و الحج, 
فلما آناه ذلک من اه ضاق بذلک صدر رسول اه و تخوف آن یرتذوا عن دینهم و آن 
یکذبوه فضاق صدره و راجع ره عزوجل فآوحی له عزوجل الیه: یا یا الرسول بل ما 


. فرائد السمطین ج ص۱۵۸. 
۲ فتح القدیر. جح ص ۶۰ 
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مر له _تعالی ذکره _ فقام بولاية علی یوم غدیر خم فنادی: الصلاة جامعة, و آمر ناس 
آن بل الشاهد منهم الغالب»" 

تون خدا وید به مه له فرمای :داد تا همان گنه که تما رات وتو را بای 
آنان تبیین کرده بود. ولایت را نیز تفسیر نماید. وقتی پیامبر این فرمان خداوند را دریافت 
نمود نگران و بیمناک شد که مبادا مردم از دین خود برگردند و او را تکذیب کننده از این 
رو غمگین شد و آن را به خداوند عرضه داشت. خداوند عزوجل به او وحی نمود: « ای 
پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن» و اگر نکنی پیامش را 
نرسانده‌ای. و خدا تو را از [گزند| مردم نگاه می‌دارد.» پس پیامبر فرمان خداوند را انجام 
داد و در روز غدیر خم مردم را برای نماز جماعت گردآورد و ولایت علی را مطرح ساخت و 
به کسانی که حاضر بودند دستور داد تا دیگران را از این واقعه آگاه سازند. 

۲ کلینی در روایتی طولانی از امام صادق لت نقل کرده است که فرمود: 

«فلما رجع رسول اه من حجة الوداع نزل علیه جبرئیل "تا فقال: یا ایا الرسُول بل 
ما آنزل ایک من ریک وان لمْ تفقل فما بت رسالته له بَفصمّک من الناس» |ن ال " 
دی الوم الکافرین؟ فنادی الناس فاجتمعوا و آمر بسمرات فقم شوکهن, ثم قال :یا 
آیها الناس من ولیکم و آولی بکم من آنفسکم؟ فقالوا: له و رسوله» فقال: من کنت مولاه 
فعلی" مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه _ثلاث مرات_»۲ 

هنگامی که رسول خدالث" از حجة الوداع بازگشت جبرئیل بر او نازل گردید و گفت: « 
ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را 
تا و را قآ یی رارق هیا کروه کافر هفایق 
نمی‌کند.» پس پیامبر مردم را فراخواند » آنها نیز گردآمدند. پیامبر فرمان داد خارهای زیر 
درختان را جمع‌آوری کنند سپس فرمود: ای مردم» ول و سرپرست شما کیست و چه 


لزل ایک من رک و ان لم تفعل فع بت رسالة و له بتنصفک من لاس6 فصدع 


۲ همان جح ص 4۲۵۵ حدیث ۲ 


امامت امتداد رسالت ۱۰۹ 


سرپرست او هستم پس علی نیز مولا و سرپرست آوست» خدایا دوستدار او را دوست بدار و 


طبرسی در الاحتجاج با سند خود حدیثی طولانی از امام باقر ال نقل کرده که در 
بخشی از آن آمده است: 

«فلما بلغ غدیر خمّ قبل الجحفة بثلائة آمیال آتاه جبرئیل "2 علی خمس ساعات مضت 
من النهار بالزجر و الانتهاء و العصمة من الناس» فقال: يا محمّد ان الّه عزوجل یقرئک 
السلام و یقول: یا یا لول بل ما نزل یک من ریک _فی علی_ وان لم تفعل فما 
مت رسالتهُ وال یعَصمُک من الناس؟ و کان آوائلهم قرباً من الجحفة فآمره آن یرد من 
تقدم منهم» و یحبس من تأخر عنهم فی ذلک المکان» ليقیم علیَاً للناس و ببلفهم ما آنزل 
له فی علی تاه و آخبره بان اه عزوجل قد عصمه من الناس» فأمر رسول اه عندما 
جاءت العصمة منادیا ینادی فی الناس: الصللاة جامعة. 

_الی آن قال : و آودی ما آوحی الی حذراً من آن لاأفعل فتحل لی منه قارعة لایدفعها 
عنی أحد و ان عظمت حبلته, لانه قد آعلمنی آنی ان لم آبلخ ما آنزل الی فما بلغت رسالته. 
و قد ضمن لی تبارک و تعالی العصمة. و هو اه الکافی الکریم. فأوحی الثه الی: بسم اله 
الرحمن الرحیم ی ها سول بل ما آنزل یک من رک _یعنی فی الخلافة لعلی بن ابی 
طالب _ وان لم تفعل ما بت رسالنه»" 

او آمد و در حالی که پنج ساعت از روز گذشته بود و پیامی که از یک سو توبیخ آمیز بود و 
از سوی دیگر وعده محافظت در برابر دشمنان را در بر داشت. به پیامبر ابلاغ نمود و گفت: 
ای محمّد. خداوند عزوجل بر تو درود می‌فرستد و می‌گوید: « ای پیامبر آنچه از جانب 
پروردگارت _درباره علی _ بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای و 
خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می‌دارد» آن دسته از مردمی که جلوتر رفته بودند به نزدیکی 


. الطبرسی. احمد بن علی» الاحتجاج. جح ص ۹ 


۱۹۰ امامت و ولایت در قرآن 


جحفه رسیده بودنه پیامبر فرمان داد آنان که جلوتر رفته‌اند بازگردند و کسانی که هنوز 
نرسیده‌اند وقتی به آن مکان رسیدند جمع شوند. پیامب رل می‌خواست علی‌ا: را در برابر 
مردم مطرح کند و آنچه خداوند درباره او نازل کرده بود و نیز وعده خداوند به حفظ پیامبر 
مردم را دریافت نمود فرمان داد تا برای نماز جماعت ندا دهند... فرمود: آنجه به من وحی 
شده است انحام می‌دهم مبادا که انجام ندهم و مصیبتی از سوی خداوند بر من فرود آید 
که هیچ کس نتواند آن را از من دور کند» هرچند قدرت زیادی داشته باشد؛ زیرا خداوند مرا 
آگاه ساخته که اگر آنچه بر من نازل گردیده است ابلاغ نکنم پیام او را نرسانده‌ام و 
خداوندی که نگه‌دارنده و بخشنده است» مصون ماندن مرا ضمانت کرده است. 


جااب پووردگارت پس موی نو فازل شامزاست (رسی جنشت هی بن ابش ساب رادم 
کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای. 


۴ عیاشی با سند خود از ابی صالح و او از ابن عباس و جابر بن عبداله نقل کرده است که: 
خداونه یه تقد له فرمان :داد خی را هر برای مدع مطرخ کته و آنان. را از ولایت او آگاه 
سازد. پیامب رل بیمناک شد که مبادا بگویند: او از پسر عموی خود جانبداری کرد و در 
ین‌باره از او بدگویی کنند. خداوند به او وحی نمود: یا یا لول بل ما آنزل الک من 
ریک و ان لم تفعل فما بت رسالته و له یَمَصمک من الناس» پس پیامبر لْ در روز 
غدیر خم ولایت علی قفا را اعلام نمود.! 


5 ۱ ك ك " 
امامت . کمال دین و تمام نعمت 


آیه اکمال 

(خرمت علیکم مت وَلدم وحم الخنزیر وما هل لیر الّه به وْمُنخنقة ولمَوفودة 
ولْمْترَيةٌ والنطيحةٌ ومّا اکل اسب الا ما دتم وتا ذبح علي النصب وآن تَستقسموا 
بالازلام کم فمنق یوم یس الذین کفرواً من دینکم فلا تخشوطم واخشون لیم مت 
کم دینکم وآنمشت عَلیکم نغمتی ورضیت لکم الاملام دینا فّن اضطر فی مَخمصة غیر 
متجانف لام فان له غفوز زحیم؟ 

بر شما حرام شده است: مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده 
باشد و [حیوان حلال گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ 
مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [ که زنده دریافته و خود] سر ببرید و 
[هم‌چنین] آنچه برای بتان سربریده شده. و [نیز] قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله 
تیرهای قرعه» این [کارها همه] نافرمانی [خذا] است. 

امروز کسانی که کافر شده‌اند. از [کارشکنی در] دین شما نومید گردیده‌انده پس از ایشان 
مترسید و از من بترسید» آمروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم. و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم. 

و هر کس که دچار گرسنگی شود. بی‌آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده 
است بخورد] بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است. 

یاه اراک زد بو امامت و کیت رده واه سا ان راز کاردا 
نشان داده است. آیه اکمال است, که در این فصل به بررسی مفاهیم آن می‌پردازيم. 
نکته‌ای که قبل از هر چیز در اين آیه جلب توجه می‌کند این است که از سه بخش 
تشکیل شده است: 


بخش اول انواع گوشت‌های حرام را برمی‌شمرد؛ بخش دوم به واقعه‌ای که موجب به 
کمال رسیدن دین شده و کافران را از آسیب رساندن به آن به شدت نامید کرده است 


۱. مائده/ ۲ 


۱۴ امامت و ولایت در قرآن 


اشاره می‌کند؛ 9 بخش سوم اجازه داده است که در هنگام ضرورت 9 ناچاری از 
گوشتهای حرام خورده شود. 

بنابراین بخش اول و سوم به یکدیگر مربوط می‌شوند ولی بخش دوم ارتباطی به آن دو 
بخش دیگر ندارد. 

سه احتمال برای توجیه این وضعیت در آیه وجود دارد: 

۱. آیه به خاطر حکمت و مصلحت خاصی به همین شکل نازل شده و دارای سه بخش 
است. 

۲ زمان: تژول بخش دوم فا زمان تزول خو بیختن دیکر معاوت ات :وی به فرمان 
پیامب له بخش دوم بین آن دو قرار داده شده است. 

۳ این وضعیت هنگام گردآوری قرآن پیش آمده است. 

واقعیت هرچه باشد همه بحث ما در بخش دوم آیه است که ناامیدی کافران از اسلام را به 
خاطر آنکه به اوج کمال و شکوفایی خود رسیده است. اعلان می‌کند. ناامیدی کافران و 
کمال یافتن دین هر دو در یک روز معین اتفاق افتاده و علت این ناامیدی و کمال یافتن 
نیز یک چیز است: يم أکمّت کم دینکم مت علیِکم نخمتی ورّضیت لکم الامنلام 
دینا؟" امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم» و اسلام را 
برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم. 

حال جای این سوّال منت آن روز چه روزی بوده است؟ 9 یت 0 حقیقتاً چه بوده انست؟ 

برای تفسیر کلمه (الیوم؟ (امروز) که دو بار در آیه آمده است دو احتمال وجود دارد: 


جوان بودم و امروز پیر شده‌ام» نیز منظور از دیروز و آمروز یک برهه زمانی خاص به 
مدت ۲۴ ساعت نیست بلکه به معنای یک زمان نوعی است که گاه چندین سال طول 


۱. مائده/ ۲ 


امامت » کمال دین و تمام نعمت ۱۱۵ 


می‌کشد ولی برای گوینده یک روز به حساب می‌آید. آیه شریفه نیز با این معنا سازگاری 
دارد؛ زیرا می‌خواهد به موّمنان بگوید: چرا از کافران می‌ترسید؟ آنان از کارشکنی‌هایشان 
تمیق مایت و دی شا وب آن رداق ان کمال رسیده استت که فقارهاانن رها 
آن را تهدید نمی‌کنند. گویا منظور از امروز یک مرحله زمانی است که دین آن را پشت سر 
می قاری فک ازع این اما ,را کی سیر شود اورده است ما ای اسان بهتخهار 
دلیل مردود است: 

تفسیر کردن «امروز» به مرحله یا برهه زمانی هرچند یک تفسیر عرفی است اما مبتنی 
بر مجازی بودن استعمال آن است در حالی که تنها هنگامی می‌توانیم کلمه‌ای را به معنای 
مجازی آن تفسیر کنیم که استعمال حفیقی آن غیر ممکن باشد؛ زیرا استعمال حقیقی در 
رتبه قبل از استعمال مجازی است و نسبت به آن اولویت دارد. در صفحات آینده روایاتی از 
شیعه و اهل سنت خواهیم آورد که کلمه امروز در آیه را به یک روز معین تفسیر می‌کنند و 
آن را استعمال حقیقی می‌دانند نه مجازی. 

۲ اگر این تفسیر درست باشد, بهتر بود بخش دوم آیه یعنی وم یس این کفرواً من 
دینکم .. رم اکمَلّت کم دینکم» در هنگام فتح مکه نازل می‌شد. 

۳ اگر این تفسیر درست باشد باید منظور از کمال یافتن در آیه. کامل شدن شریعت باشد 
که در این صورت باید ثابت کرد پس از نزول این آیه هیچ حکم تشریعی دیگری نازل 
نشده است در حالی که از روایات بسیاری برمی‌آید که پس از آن روز نیز احکامی نازل 
شده‌اند مانند آیه کلاله و آیه ربا و ... 

بنابراین کامل شدن شریعت در آن روز امری است که روایات نقل شده از سوی شیعه و 
اهل سنت آن را رد می‌کنند و از اين رو فخر رازی در تفسیر خود نظر «قفال» را پذیرفته 
است مبنی بر اينکه منظور از کمال یافتن این است که شریعت‌های نازل شده از سوی 
خداوند در هر زمان برای همان زمان کافی بوده است در حالی که شریعت اسلام در اواخر 


امامت و ولایت در قرآن 


اما این سخن او معنای روشنی ندارد؛ زیرا آیه یم مت لکم دینکم> تنها ناظر به 
مسلمانان و شریعت اسلام است نه غیر این دو و مسلّم است که شریعت اسلام قبل از روز 
مقصود در آیه ناقص بوده و پس از آن به کمال رسیده است؛ بنابراین, نظر قفال دستاورد 
جدیدی در بر ندارد. 

۴ این تفسیر پیوند میان یم یئس الذینَ و4 و «ْیوم اکمَلّت کم دینکم4 را از بين 
می‌برد در حالی که ارتباط بین آنها امری روشن است. 

احتمال دوم: منظور از «امروز» همان برهه زمانی خاص به مدت ۲۴ ساعت است. بر 
این اساس باید دید در چه روزی دو دستاورد به هم پیوسته و مرتبط تحقق یافته‌اند: یکی 
نامیدی کافران از فروپاشی دین اسلام یا آسیب رساندن به آن و دیگری کمال یافتن دین 
9 تمام شدن نعمت. 

ممکن است کسی بگوید منظور روز فتح مکه است اما فتح مکه تنها با دستاورد اول یعنی 
ناامیدی کافران سازگار است نه هر دو. 

بنابراین تنها نظریه‌ای که باقی می‌ماند نظریه مکتب اهل‌بیت شتا" است که آن روز را روز 
غدیر یعنی هیجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجرت می‌داند که در آن روز ولایت امیرمومنان 
علی ال مطرح شد و ایشان به عنوان خلیفه مسلمانان پس از پيامبر 2 منصوب گردید. 
کافران پیوسته با پیامبر در جنگ بودند و همواره تلاش می‌کردند با توطته‌چینی, 
اسلام و مسلمانان را سرکوب کنند اما همه تلاش‌ها و نقشدهای آنان زود به شکست 
میت زان هر کش تس اسان مات فان ز ارام پردارتنی 
تا جایی که توانستند برای آن نقشه کشیدند و در نهایت به وفات پیامب له اما وکین 
زیرا می‌پنداشتند دین اسلام نیز مانند دیگر انقلاب‌های اجتماعی و حرکت‌های سیاسی با 
از دنیا رفتن پیشوای آن افول خواهد کرد و قرآن کریم درباره اين پندار کافران می‌فرماید 
(اد" شانتک هو الاتر یعنی آینده و سرنوشت خوبی نخواهد داشت. 


۱ کوثر/ ۲. دشمنت خود بی‌تبار خواهد بود. 


امامت » کمال دین و تمام نعمت ۱۷ 


دشمنان اسلام چنین تصوری داشتند ولی اقدام پيامبرث به عنوان رهبر جامعه اسلامی 
آنان را غافلگیر کرد. پیامبر له در اين روز (غدیر) بحث جانشینی خود را که ضامن 
استمرار دین و سرنوشت امت پس از ایشان بود مطرح ساخت. این اقدام نشان می‌داد که 
پایان نبوت به معنای پایان دین نیست بلکه پس از آن مرحله جدیدی که همان مرحله 
یافت. این اقدام نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرد و آنان را از اینکه بر ضد اسلام 
کاری اثر گذار انحام دهند دلسرد و ناامید ساخت. 


بی‌گمان این اقدام تاربخی یک پیشرفت و ترقی ویژه و بزرگ برای دین اسلام به شمار 
می‌آید به گونه‌ای که نمی‌توان کمال یافتن اسلام را بدون آن تصور کرد چگونه می‌توان 
باشد کامل دانست؟ و چه اقدامی به اندازه معرفی خط امامت به عنوان مرحله‌ای نوین در 
پیامبر را نهادینه خواهد کرد و همچون سدی در برابر خطراتی که آن را تهدید می‌کند 
یعنی ناامیدی کافران و کمال یافتن دین است و این عامل در روز غدیر مطرح گردیده 


است. 

روشن است که هیچ اشکالی بر این تفسیر وارد نیست بلکه هم با عقل و هم با نقل 
سازگار است و برای اثبات آن وجود روایات بسیاری در اين زمینه در منابع شیعه و حتی 
اهل سنت کافی است. علاوه بر آنکه نبودن تفسیر دیگری که بتواند جایگزین آن شود نیز 
نشانه درستی آن است. البته اهل سنت در روایاتی از امام علی ال و معاویه و سمرة و 
عمربن خطاب نقل کرده‌اند که منظور آیه روز عرفه در حجةالوداع است. در کتاب الدر 
المنئور و روح البیان دو روایت از روایاتی که می‌گویند آیه در روز غدیر نازل گردیده 


۱۸ امامت و ولایت در قرآن 


ذکر شده‌اند اما بر آنها اشکال گرفته شده که از جهت سندی ضعیف هستند؛ زیرا به 


ِ تس كت ۰ ۱ 
ابوهریره و ابی سعید خدری منتهی می‌شوند. 


مباحثی در پرتو عقل و واقعیت‌های تاریخی 

برای اثبات درستی تفسیر شیعه از آیه اکمال باید ادعای ضعیف بودن روایاتی که این 
تفسیر را تایید می‌کند و هم‌چنین اين نظریه که منظور آیه, روز عرفه است را بررسی کنیم: 
۱. روایاتی که می‌گویند منظور آیه روز غدیر است از نظر سندی محدود به سندهای 
ذکرشده در الدر المنئور و روح البیان نیستند و علاوه بر ابی سعید خدری و ابوهربره؛ 
اين روایات با سندهای متعددی از زید بن ارقم» جابر بن عبدالله انصاری» ابن عباس» 
مجاهد و امام باق الا و امام صادق الا نقل شده‌اند. 


۲ بنابر معیارهای حدیئی مکتب اهل سنت»ء روایاتی که به ابوهریره 9 ابی سعید خدری 


منتهی می‌شوند از نظر سندی صحیح هستند و علامه آمینی این مسأله را اثبات نموده 
۲ 


۳ روایاتی که با سندهای متعددی نقل شده و می‌گویند آیه در روز عرفه در ححذالوداع 
نازل شده است همگی ضعیف هستند مگر روایاتی که از عمر نقل شده‌اند. علّامه طباطبایی 
در تفسیر المیزان به اين نکته اشاره کرده است.؟ 

۴ روایاتی که می‌گویند آیه اکمال در روز غدیر نازل شده است توسط روایاتی که در تفسیر 
آیه یا یبا ارسُول بل ما آنزل یْک... وارد شده‌انده و هم‌چنین توسط روایاتی که شأن 


۲ الامینی» عبدالحسین» الغد یر جح ص۲۲۶ و ص ۱۴۰۵ ۴۰ 


امامت » کمال دین و تمام نعمت ۱۹ 


نرول آیه (سال سائل بغذاب واقعم4" را بیان می‌کننده تایید می‌شوند؛ زیرا هر سه آیه در 
واقعه غدیر نازل شده‌اند. .  .‏ 

فا یال یف وی ورد تسیر ای کال غالی ازه کله کات ییا 
تاریخی بدانیم, باز می‌توان گفت این احتمالات مخالف قرآن است و در نتيجه باید آنها را 
کنار گذاشت و به روایات همسو با تفسیر شیعی» از آن جهت که با آیات قرآن کریم از 
جمله آیه تبلیغ و آیه سل نائل بعذاب واقع؟ سازگار است» استناد کرد. 


۶ احتمالی که فخر رازی درباره تفسیر اين آیه مطرح نموده" مردود است که توضیح آن 
گذشت. علاوه بر آن» روایت زیر نیز مردود بودن اين احتمال را ثابت می‌کند: برخی از اهل 
کتاب به عمر بن خطاب گفتند: در قرآن آیه‌ای وجود دارد که اگر مانند آن بر ما نازل شده 
بود آن روز را عید می‌گرفتيم» آن آیه اين فرموده خداوند متعال است که یوم لت 
کم دینکم عمر گفت: به خدا سوگند من روز و ساعتی که اين آیه بر رسول خدال 
نازل گردید می‌دانم, اين آیه شامگاه عرفه در روز جمعه بر پیامبرشث نازل شد.؟ 


۷ اگر از اشکالات پیشگفته چشم بپوشیم» و روایاتی را که می‌گویند نزول آیه در روزی 
غیر از روز غدیر بوده است» درست بدانیم؛ در این صورت باید به طور علمی و به دور از 
جانبداری» قواعد حل تعارض میان رولیات را مراعات کنیم و بدون پياده کردن آنها 
نمی‌توانیم یکی از روایات متعارض را مورد استناد قرار دهیم. 

۸ جمع کردن بین اين دو دسته روایات به دو راه امکان پذیر است: 


راه نخست: سبط بن جوزی گفته است این آیه دو بار نازل یه نت چنین پدیده ای 
۳ آیات قرآن عجیب و نوظهور نیست و چندین نمونه دارد. علامه امینی هنگام بحت 


۱. معار ج/ ۱. پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید. 
۲ منظور از امروز, امروز نوعی است. 

۲ الشوکانی» محمد بن علی, فتح القدیر. ۲ ص ۰۱۲ 
تن عون تقد کرد اتقو ای زمر ۳۵ 


۱۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


درباره آیه 2سال سائل بعذاب واقع؟ آیاتی که دو بار نازل گردیده را جمع‌آوری نموده 
۱ 


راه دوم: علامه امینی گفته است: احتمال دارد روز نزول آیه و روز تلاوت و ابلاغ آن با 
داشت که مردم پس از مطرح شدن ولایت و امامت آن را نپذیرند و در نتیجه روند تبلیغ و 
همواره آن را به تأخیر می‌انداخت و در انتظار فرصتی مناسب بود. تا اینکه آیه یا با 
لرئول بلغا نزل ایک من ریک نازل گردید. 

پرانی اساشی اسکان دارد کهبشتر آیات مره مافده از یله آیه «الوم کف اللفد کف 
من دیگز فلا توف وخشون الوم کت لک دینک ولعنتعخنعتیوزفیت 
کم الاسلام دینا؟ در روز عرفه نازل شده باشد اما پیامبرث اعلان ولایت را تا روز غدیر 
خم به تأخیر انداخته باشد. و بدین ترتیب تعارض میان دو دسته از روایات برطرف می‌شود» 
یعنی روایاتی که بر نزول آیه در روز عرفه دلالت می‌کند ناظر به روز نزول آیه است و 
روایاتی که منظور آیه را روز غدیر خم می‌داند ناظر به روز تلاوت و ابلاغ آن است و در هر 
حال آیه بیانگر مسأله ولایت است. 

اگر در آیه یاقا الرسُول بل ما آنزل الک من ریک و روایات بیانگر شأن نزول آن و 
نیز آیه وم یس الذین کفروا من دینک فلا تخشوهم واخشون ليم اکملت لکم 
دینکم وأَتمَمت علبْکم نغمتی وَرضیت لکمٌ الاسلام؟ و روایات بیانگر شأن نزول آن و 
تعارض ظاهری آنها به دقت بينديشیم و علاوه بر آن روایات مربوط به واقعه بزرگ غدیر 
را نیز بررسی کنیم. درمی‌يابيم که مسأله ولایت قبل از روز غدیر نازل شده بود و این امر 
گواه آن است که باید بین روایاتی که نزول آیه را در روز عرفه می‌دانند و روایاتی که قائلند 
آیه در روز غدیر نازل شده است جمع کرد. 


امامت » کمال دين و تمام نعمت ۱۳۱ 


علاوه بر دلال آیات نو مومت مطالعه. اوضاع: داخلی.جامعة: اسلامی, دور اواخر خیات 
پیامبر نیز ما را به همین نتیجه می‌رساند؛ زیرا در آن زمان توطته‌ها و کارشکنی‌های 
کافران بالا گرفته بود و کینه‌ورزی آنان به حدی رسیده بود که قرآن از زبان آنان می‌گوید: 
(وذ فلا للم ان کان هذا هو الق من عندک فاطر عَلینا حجارة مَن السمّاء آو اثتنا 
بعذاب آلیم»" و [یاد کن] هنگامی را که گفتند: خدایاء اگر این [کتاب] همان حق از جانب 
تونشت, پس پر ما از شمان ستگوایی‌مباران با تایی دردناک بر سا بیاور 


آنان در درستی و حقانیت ولایت و الهی بودن آن تردید می‌کردند تا جایی که نازل شدن 
عذاب را بر پذیرفتن ولایت علی ال ترجیح می‌دادند و این نشانگر نهایت کینه و دشمنی 
آنان است و قرآن کریم به نمونه‌ای از آن اشاره کرده است: سل سائل بعذاب واقع> 


روایات نقل شده از سوی شیعه و سنی 

روایاتی که آیه اکمال را به واقعه غدیر و ولایت علی بن ابی طالب ۷2 تفسیر می‌کند هم 
از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه نقل شده است که از جمله به روایات زیر از اهل 
سنت اشاره می‌کنیم: 

ابراهیم بن محمد حموینی با سند خود از ابی هارون عبدی به نقل از ابی سعید خدری 
زیر درختان را جمع کردند. آن روز پنج‌شنبه بود. سپس مردم را به سوی علی"۷ متوجه 
ساخت و بازوی او را بالا آورد تا جایی که مردم سفیدی زیر بغل او را دیدند. آنها در کنار 
هم بوکند. که ای آیهتازل شد: وم اععلت لک دی ۷ ومتول تخد فرموه «لله اک ان 
اکمال الدین و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و الولاية لعلی ات ثم قال: اللهم وال 
کمال رساندن دین و تمام گردانیدن نعمت. پروردگار به رسالت من و ولایت علی اقا 


۱ انفال | ۲۲ 


۱۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


خوشنود گردیده است. سپس فرمود: خدایا دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را دشمن 
بداره هر که او را یاری کند یاری کن و هر که او را خوار کند خوار کن.! 

روایت دیگری شبیه به همین روایت وجود دارد که آن را ابونعيم اصبهانی در کتاب ما 
نزل من القرآن فی علی و ابوسعد سجستانی در کتاب الولاية و حاکم حسکانی و ابن 
عساکر و موفق بن احمد خوارزمی در المناقب و ... نقل کرده‌اند." 

صیام ستین شهرٌ» هر که روز هیجدهم ذی‌الحجه را روزه بگیرد برای او شصت ماه روزه 
توشته می‌شود: 

این روز روز غدیر خم است که پیامبر دست علی بن ابی طالب ت* را گرفت و فرمود: آیا 
من به مومنان سزاوارتر نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: هر که من مولا و سرپرست او هستم پس علی مولا و سرپرست اوست. 

عمر بن خطاب گفت: آفرین بر تو ای پسر ابی طالب. مولای من و مولای هر مسلمانی 
گردیدی. پس خداوند اين آیه را نازل نمود: یم مت کم دینکم4" 

مان تاش ات شین همست اب که سکاف که ای «السه احلت 
تک دننکن 4 تارل اپیاس ی قرموده قارع اکمال دی اتمام تفه 
رضی الرب برسالتی و ولاية علی بن ابی طالب بعدی.» خداوند بزرگ است در به کمال 
رساندن دین و تمام گردانیدن نعمت. پروردگار به رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب 


پس از من خوشنود گردیده 1 


۱ البحرانی» هاشم» غاية المرام. ص۳۳۷ حدیث۲ به نقل از الحموینی. فرائد السمطین» ج+ 
ص ۷۳ 

۲ الامینی» عبدالحسین, الغدیر ج. ص۲۲۴ ۲۱۸: ر.ک: شواهد التنزیل. حسکانی» ج۱ 
ص۲۰۸ #۲۰۰ المناقب» خوارزمی» ص ۸۰. 

۳. الغدیر ج ص ۲۱۲ ۲۱۲. 

۴ همان ۲۱۴ 


امامت » کمال دين و تمام نعمت ۱۳۳ 


اما روایاتی که از سوی شیعه نقل شده بسیار زیاد است از جمله: 


۱. از امام باقرات و امام صادق"922 نقل شده است که : «انه آنزل اه بعد آن نصب 
فريضة آنزلها له لم ینزل بعدها فريضة. » 

حجةالوداع به عنوان پیشوای مردم منصوب نمود. نازل کرد. ایشان فرموده‌اند: و این 
ولایت آخرین واجبی بود که خداوند نازل فرمود و پس از آن واجب دیگری نازل نشد. 


سایر روایاتی که بحرانی در اين باب آورده نیز شبیه به همین روایت است و او آنها را از 
۲ ۳ ۱ 2 ۲ و 

علی بن ابراهیم قمی و طبرسی و عیاشی در کتاب‌های تفسیرشان و نیز از شیخ طوسی 

در الامالی"؛ طبرسی در الاحتجاج" و ابن بابویه در الأمالی" و دیگران نقل کرده 


ات 

۲ در الخصائص به نقل از امام باقر ات و امام صادق ام آمده است: «نزلت هذه الاية 
_یعنی آية تبلیغ _ یوم الغدیر و فیه نزلت یوم مت لکم دینکم4.» 

این آیه _یعنی آیه تبلیغ _ در روز غدیر نازل شد و آیه یم مت لکمْ دینکم) نیز در 
این روز نازل شد. 


۱. البحرانی. هاشم. غاية المرام. ص۲۳۸ حدیث؟. 

۲ القمی» علی بن ابراهیم» تفسیر القمی. ج۱؛ ص ۴۶۹ 

۳ الطبرسیء الفضل بن الحسنء مجمع البیان ج۲ ص۱۵۹. 

۴ العیاشی؛ محمدبن مسعود. تفسیر العیاشی ج ص ۲۲۱ ۲۲۲. 
۵ الطوسی» محمد ین الحسن, الأمالی؛ ج۱ ص۲۰۸ 

۶ الطبرسی, احمد بن علی, الاحتجاج. ج ص۶۹ ۸۴ 

۷ القمی» محمدبن علی؛ الأمالی. ص ۴۳۶ -۴۲۷. 


۱۳۴ امامت و ولایت در قرآن 


امام صادق ا۷2 فرموده‌اند: «آی: الیوم آکملت لکم دینکم باقامة حافظه و آتممت علیکم 
نعمتی أی بولایتنا و رضیت لکم الاسلام دیناً ی تسلیم النفس لامرنا. » 

یعنی امروز دین شما را با برپاداشتن نگهدارنده آن برایتان کامل ساختم و نعمت را بر شما 
تمام گردانیدم یعنی با [نعمت] ولایت ماء و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم» 
یعنی تسلیم بودن نفس در برابر فرمان ما. 

۳ در کتاب الکافی به نقل از امام باقر ام آمده است: «و کانت الفريضة تنزل بعد 
لفریضة الآخری و کانت الولاية آخر الفراتض فأنزل الّه عزوجل یوم مت کم دینکم 
وْقفت کم نشعتی> قال ابو جفرافل: یقول له عزوجل: لا آنزل علیکم بعد هذه 
فريضة قد آکملت لکم الفرائض. "» 

واجبات یکی پس از دیگری نازل می‌شد و ولایت آخرین واجبات بود. پس خداوند عزوجل 
این آیه را نازل فرمودلْيْ لت لکمْ دینکم وأَنمفت عَلیْکم نفمتی4 امام باق الا 
فرمودند: خداوند عزوجل فرموده است: پس از این واجب دیگری بر شما نازل نمی‌کنم 
[چرا که] واجبات را برای شما کمال گردانیدم. تمام حدیث را در بحث آیه ولایت آوردیم. 


. الامینی» عبدالحسین» الغدیر. جح ص۱۳ ۲. 


فصل هفتم: 
امامت مخصوص دارند؛ علم کتاب 


آیه علم الکتاب 

(ویقول الذین کفرواً نت هلا فل كفي بالّه شهیذا بینی وینکم ومن عندة علم 
الکتاب ؟ و کسانی که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاده نیستی, بگو: کافی است خدا و آن 
کون کففو آشعل کناب اسان مق مضما که اف 

آیه علم الکتاب نیز به یکی از ابعاد امامت پرداخته است. این آیه شریفه در پایان یک سوره 
مخالفان نازل شده است که در برابر حقیقت می‌ایستند و نشانه‌های آشکار الهی را نادیده 
می‌انگارند و از شیوه‌ها و ترفندهای گوناگون برای توجیه انکار و مخالفت خود بهره 
می‌گیرند؛ از جمله شیوه مطرح نمودن درخواست‌هایی که به نظر آنان پیامبرن از انجام 
آنها عاجز و درمانده است. قرآن کریم از قول آنان گفته است: وقالواً آن نومن لک" حتي 
تفجر نا من الازض ینبوعغا" و گفتند: تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد. 

او ترقي فی الستماء ون نومن لرقیک ختي تنل علینا کتابا وه" یا به آسمان بالا 
روی و به بالا رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت. تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را 
بخوانیم. 

«ویقول لین کفرو لول آنزل له آیَة من ره" و آنان که کافر شده‌اند می‌گویند: چرا 
تفنانه‌ای آشکار از ,ظرف بروردگارشنبر اوتازل فده است: 

روشن است که مطرح نمودن این درخواست‌ها و پيشنهادها برخاسته از اشتیاق واقعی آنان 


۱. رعد/ ۴۲. 
۲ اسراء/ ٩۰‏ 
۲ اسراء/ ٩۳‏ 

۴ رعد/۷. 


۱۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


از این درخواست‌ها این بود که بر پیامبر فشار روانی وارد کنند و سخنان او را مورد تردید 
قرار دهند و به مسخره بگیرند. حتی اگر خواسته‌هایشان نیز برآورده می‌شد آن را سحر و 
مانند آن می‌خواندند و پیامبر را به ساحری متهم می‌کردند. آنها بارها اين اتهام‌ها را به 
پیامبر نسبت داده بودند. قرآن کریم برای پاسخ گفتن به آنها از چندین شیوه بهره گرفته 
است که سه شیوه آن معروف است: 

نخست: از پیامبرل می‌خواهد که پاسخ آنان را این‌گونه بدهد: ن له بُضل من یشء 
وَیهدی الیّه من آناب>" در حقیقت خداست که هر کس را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر 
کس را که [به سوی او] بازگردد به سوی خود راه می‌نماید. 

قرآن از اينکه آنان با وجود آن همه نشانه آشکاری که پیامبر برایشان آورد باز بر انکار و 
دشمنی خود پافشاری می‌کردند. اظهار شگفتی می‌کند. قرآن به تنهایی به عنوان نشانه‌ای 
قاط ور خدهه‌تایذیر پراش انار کافی. بوف اما آناق همه این تشاندها بو دلیل‌ها رز آنکان 
کردند. 

روشن است که این شیوه پاسخ‌گویی به گونه‌ای» آنان را تحقیر می‌کند. گویا پیامبر به آنها 
می‌گوید: شما در مقامی نیستید که هدایت شدنتان برای من سودی داشته باشد یا گمراه 
شدنتان به زیان من باشد. برخورد شما از سرخودخواهی و کینه‌ورزی است و از هرگونه 
خردورزی به دور است. 

دوم: از پیامب رثن می‌خواهد که در پاسخ به پیشنهادهای آنان بگوید: فل كي بالّه 
شهین نی یتمه کان پناده خی یر" بکود میان من و شماءگوه بودن خدا 
کافی است. چرا که او همواره به [حال] بندگانش آگاه بیناست. 

این شیوه نیز از یک سو پیامب رل را دلگرم و استوار می‌کند و روحیه او را تقویت می‌نماید 
و از سوی دیگر کافران و دشمنی‌های آنها را حقیر و بی‌اهمیت می‌شمارد. وقتی خداوند 


۱. رعد/ ۰۲۷ 
۲ اسراء/ و 


امامت» مخصوص دارنده علم کتاب ۱۳۹ 


او برساند؟ فرزدق نیز در قصیده میمیه خود با بهره‌گیری از همین شیوه خطاب به هشام 
بن عبدالملک _که وانمود می‌کرد امام زين العابدین ات را نمی‌شناسد _ گفته است: 


و لیس قولک هذا بضائره ‏ آلرب؛ تعرفا من آنکرت و الم 

ترجمه: این سخن تو هیچ زیانی به او نمی‌رسانده کسی که تو او را انکار می‌کنی عرب و 
عجم او را می‌شناسند. 

سوم: از پیامب رل می‌خواهد تا برای نکوهش کافران از آنان بخواهد تا در نشانه‌های 
خداوند که در تک‌تک ذرات این جهان پهناور نمود یافته‌انده تأمل کنند و در نعمت‌های 
بی‌شمار او بیندیشنده سپس آنان را به مبارزه بطلبد تا اگر می‌توانند مانند معجزه جاویدان او 
(قرآن) را بیاورند. خداوند متعال می‌فرماید: قّل ین اجتمعت الانس والجنٌ علّي آن یت 
بمثل هن لقرآن لا یاتون بمثله و کان بتغضهم لبنض ظهیرا؟" بگو: اگر انس و جن گرد 
آیند تا نظیر این قرآن را بیاورنده مانند آن را نخواهند آوره هرچند برخی از آنها پشتیبان 
برخی |دیگر] باشند. 

آیه علم الکتاب در برخورد با مخالفان و دشمنان شیوه دوم را به کار برده است یعنی 
دلگرمی دادن به پیامبر و تقویت روحیه او و خوار شمردن دشمنانش. 

با ها و ارات دمسانین ماه گرد ری پیاس که با حون آنکه سییتای گتاده 
داشت و ظرفیت او در تحمل سختی‌ها و مشکلات منال‌زدنی بود اما این دشمنی‌ها او را 
دک و وه اک نان فا رز ارم و هو وان ای 
می‌کوشیدند تا او را تضعیف و اراده پیروانش را سست کنند. پس از آن او را دروغگو 
نامیدند و خوار شمردند تا با این فشارهای روانی او را مورد آزار و شکنجه قرار دهند تا 
شاید در اثر غم و اندوه دلسرد و ناامید شود. از اين رو قرآن کریم در موارد بسیاری 
پیامبرل را دلگرمی می‌دهد و ناراحتی‌های ناشی از اين فشارها را برطرف می‌سازد از 


. اسراء/ ۸۸ 


۱۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


جمله: فک بَاخع نفک علي آتارهم ان لَم یُوْمنوا بقذا الحدیث تفا" شاید. اگر به 
(لَعَلک بَاخع نفک الا یکُونوا مُوّمنین؟" شاید تو از اینکه [مشرکان] ایمان نمی‌آورند جان 
خود ر تباه سازی. 

فا تذهب نفسک عَلیْهمْ حَرات؟" پس مبادا که به سبب حسرت‌های [گوناگون] بر 
آنان» جانت [از کف] برود. 


مخالفان آزرده نمی‌شد بلکه ناراحتی شدید او به خاطر محروم ماندن آنان از نور هدایت 
الهی و بهره نبردن از فیض نبوت و نعمت دین بود. آری» او برای آنان و به خاطر آنان 
اااخه مه هط برد که لماش ها امه ی اسان بر اه اس و 
وظیفه خویش را انجام دادی و آنان شایسته این حسرت‌خوردن‌ها و ناراحتی‌های تو نیستند 
و خداوند سبحان خود عهده دار پیروزی دینش است و تکذیب آنها و ایمان نیاوردن به 
پیامبری تو هرگز تأثیری در سرنوشت دین و پیشرفت اسلام نخواهد داشت. 


قرآن در کنار این امیدیخشی‌هاء با بیان سرگذشت پیامبران پیشین و پیروزی آنان علی‌رغم 
تکذیب‌ها و دشمنی‌هاه عزم پیامبر برای ادامه راه را استوار می‌ساخت: فد تلم انه 
لیخرنک الّذی یقولون قنم لا ینونک ولکن الظالمین بایات له بجخخئون 48 ولد 
َذبّت رس من لک فصرواً عي ما کب وَأودواً حتي نام نصرنا ولا مُبدل لکلمات 
له" به يقین می‌دانيم آنچه را کی 7 تورایشخ غمگین می‌کند. در واقع آنان تو 
را تکذیب نمی‌کنند. ولی ستمکاران» آیات خدا را انکار می‌کنند. و پیش از تو نیز پیامبرانی 


۱ کیهف | ۶ 

۲ شعراء/ ۲ 

۳ فاطر ۸۱ 

۴ انعام/ ۲۴_۲۲ 


امامت» مخصوص دارنده علم کتاب ۱۳۱ 


تکذیب شدند ولی بر آنجه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا پاری ما به آنان 
رسید. و برای کلمات خدا هیچ تغییر دهنده‌ای نیست. 


قرآن کریم هم‌چنین در برابر تکذیب مخالفان» پی در پی به حقانیت پیامبر گواهی داده 
است: (ٍنک من سین" که قطعا تو از [جمله] پیامبرانی. 

گواهی قرآن گواهی بزرگی است که هیچ گواهی دیگری با آن برابری نمی‌کند و با وجود 
آن, انکار کافران و بلکه همه ساکنان زمین هیچ زیانی نمی‌رساند. خداوند متعال فرموده 
است: ان تکفووا آنتم ون فی الازض جمیثا فان ال نی خمید" اگر شما و هر که در 
روی زمین است. همگی کافر شوید. بی‌گمان خدا بی‌نیاز ستوده [صفات] است. 

آیه مورد بحث ما نیز از این نوع است. این آیه شامل دو گواهی بر نبوت پیامبرَ است: 
گواهی خدای سبحان: «فْل كفي بلّه هید نی و بَینْکم» و گواهی کسی که نزد او علم 
کتاب است: ...و من عندهٌ علم الکتاب4 در اهمیت و ارزش گواهی دوم همین بس که در 
کنار گواهی خداوند آورده شده است. 

در آیه به نام گواه دوم اشاره‌ای نشده و تنها صفت او یعنی «نزد او علم کتاب است» ذکر 
شده است. شاید آیه می‌خواهد از این رهگذر به اين نکته اشاره کند که فضیلت و بزرگی و 
معیار گزینش» در نام و عنوان افراد نیست بلکه در ویژگی و حقیقتی است که در آن گواه 
وجود دارد که همان «علم الکتاب» است. 

قرآن کریم در جایی دیگر از جایگاه و ارزش این علم پرده برداشته است: قال ال عنده 
علمْ مَن الکتاب آنا آتیک به قبل آن یرد الیک طرفکت" کسی که نزد او انشی از کتاب 
[الهی] بوده گفت من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می‌آورم. 

این آیه یک عمل شگفت‌انگیز و معجزه آسا را حکایت می‌کند یعنی انتقال دادن عرش 
بلقیس از سباً در زمانی کمتر از یک چشم برهم‌زدن توسط کسی که «نزد او دانشی از 


۲ ابراهیم/۸ 
۲ نمل/ ۴۰ 


۱۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


کتاب بود». چقدر این دانش والا و ارزشمند است که هر کس بهره‌ای از آن داشته باشد در 
نزد خداوند چنین جایگاه و ارزشی دارد! وقتی دارنده بخشی از این علم چنین مقامی دارده 
مقام و مرتبه کسی که بنا به فرموده آیه. کل علم کتاب را دارد چگونه خواهد بود؟ لک 
فضل اللّه بُوتیه من یشاء وال ذُو اْفضل العظیم؟ این فضل خداست که به هر کس 


در پاسخ به این سوّال دو دیدگاه وجود دارد: 

نخست: منظور علمای اهل کتاب همچون عبداله بن سلام هستند. گویا آیه گواهی این 
افراد را دلیل بر درستی و حقانیت دین اسلام می‌داند. بر این اساس آیه مورد بحث همسو 
و هم‌معنا با دو آیه زیر است: ۶ شهد شاهد مُن بَنی اسرائیل؟" و شاهدی از فرزندان 
اسرائیل گواهی داده. 

الم یکن لهْم آیة آن یلم طلماه بنی (سرائیل4" آیا برای آنان» اين» خود دلیلی روشن 
تیست که غلمای تثی آشرافیل از ان اطلاع:دازند؟ 

ولی این دیدگاه درست نیست و تفسیر نمودن آن _چه در مکه نازل شده باشد و چه در 
مدینه _ به امثال عبدالله بن سلام با ظاهر آیه ناسازگار است؛ زیرا آیه بیانگر نوعی جایگاه 
ما یرام داتفه این صفت امه اش آس اصخه دی ابا که رید فومتته 
می‌شنود و آیه (قال الذی عنده علم من الکتاب4 «کسی که نزد اه دانشی از کتاب آآلهی] 
توق تیز ار زا با کلام کی 

شاید اين تفسیر نادرست ناشی از خلط بین مفهوم من عنده علم الکتاب؟ و مفهوم «اهل 
الکتاب» باشد. در حالی که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوتند و هیچ وجه مشترکی میان 


۱. حدید/ ۰۲۱ 
۲ احقاف/ ۱۰. 
۳ شعراء/ ۱۹۷. 


امامت» مخصوص دارنده علم کتاب ۱۳۳ 


قرآن است و روشن است که علم قرآن نزد عبداله بن سلام و امثال او نیست. 

علت خلط بین اين دو مفهوم. دوری طرفداران اين دیدگاه از همتای قرآن یعنی 
اه بیت عا استه اها‌بیث کسانی هشتید که از علم کتاب بر خوردارند و نها آنها خهستهد 
که می‌توانند آن را تفسیر کنند و حدیث ثقلین که از سوی شیعه و سنی به طور متواتر نقل 
شده است ما را به مراجعه به آنان فرمان داده است: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الّه و 
مب مه ت 4 ۳4 ک # ۱ ی ۰ 

عترتی اهل بیتی و [نهما لن یفترقا حتی بردا علی الحوض.» من دو چیز گرانبها در میان 
شما به جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تا اینکه در کنار حوض بر من وارد شوند. 


دوم: منظور آیه, امام علی اه و امامان پس از ایشان هستند. اين تفسیر از سوی 
ائمه‌طْفً نقل شده است و بر اساس آنء داشتن علم کتاب یکی از ویژگی‌های امام و 


روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت این تفسیر را تأیید می‌کند از جمله ابن مغازلی شافعی 
با سند خود از عبدالله بن عطا نقل کرده است که نزد امام باق ات نشسته بودم که عبداللّه 
سلاو ما کلف کفتوه فلایت شوم آبا اوزهمان کی انتت کلم کنات زرد او 
ات قر مور بل خر هواس آیی کطالب انست که ابش ار کات شا دبای آوتارن 
شده است: #لّذی عنده علم من الکتاب" کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود. 


(َفْمن کان علي ین مُن ره ولو شاهذ مه" آیا کسی که از جانب پروردگارش بر 
حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است... 


ان المغازلی» علی بن محمد» المناقب. ص ۰.۱۲۳ 
۲ نمل/۴۰. 
۲ هود/ ۱۷. 


۱۳۴ امامت و ولایت در قرآن 


(نما ولیِکم له و سوه و الذین منوا" ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که 


ایمان آورده‌اند.»" 


روایاتی که از سوی شیعه در این‌باره نقل شده بسیار است که تنها دو نمونه از آن را 
می‌آوریم: 


۱. محمد بن یعقوب کلینی در روایت صحیحی از برید بن معاویه نقل کرده است که از 
امام باقر ات درباره آیه (قل کفی ... الکتاب4 پرسیدم. فرمود: «ایّانا عنی و علی نا و 
آفضلنا و خیرنا بعد النبی4»" منظور ما هستیم و علی تا نخستین و بافضیلت‌ترین و 
برترین ما پس از پیامب" است. 


۲ در کتاب کافی از سدیر نقل شده است که: من و ابوبصیر و یحیی بزاز و داود بن کثیر 
در مجلس امام صادق اءطة بودیم ناگاه امام با خشم وارد شد. هنگامی که در جای خود 
نشست فرمود: «یا عجباً ل*قوام یزعمون نا نعلم الغیب! ما یعلم الغیب ال له عزوجل, لقد 
هممت بضرب جاریتی فلانة فهربت منی فما علمت فی ی بیوت الدار هی قال سدیر: 
فلما آن قام من مجلسه و صار فی منزله دخلت آنا و آبوپصیر و میسر و قلنا له: جعلنا 
فداک» سمعناک و آنت تقول گذا و کذا فی آمر جاریتک, و نخن تعلم آنک تعلم علماً کثیرا 
و لاننسبک الی علم الغیب. 


قال: فقال: يا سدیر آلم تقرا القران؟ قلت: بلی. 


قال: فهل وجدت فی ما قرأت من کتاب الثه عزوجل (قال الّذی عنده علم مَنّ الکتاب آنا 
آتیک به قَبل آن یرت ایک طرفک؟ ؟ قال: قلت: جعلت فداک قد قرأته. 


۱. مائده/ ۵۵ 

۲ ابن المغازلی» علی بن محمد. المناقب» ص۳۱۴ در غاية المرام نیز این روایت در ص۳۵۷ به نقل 
از ابن المغازلی ذکرشده است. 

۳. الکلینی» محمد بن یعقوب, الکافی. ج ص۲۷۸ حدیث۶ 

۴ نمل, ۴۰ 


امامت» مخصوص دارنده علم کتاب ۱۳۵ 


قال: فهل عرفت الرجل؟ و هل علمت ما کان عنده من علم الکتاب؟ قال: قلت: آخبرنی 
به؟ 

قال: قدر قطرة من الماء فی البحر الأخضر فما یکون ذلک من علم الکتاب؟! قال: قلت: 
جعلت فداک ما أقل هذا. 

فقال: با سدیر ما آکثر هذا آن ینسبه الّه عزوجل الی العلم الذی آخبرک به. يا سدیر فهل 
وجدت فیما قرأت من کتاب الّه عزوجل (قل كفي بالّه شهیدا بیْنی وتیْنکم ومن عنده 
علم الکتاب؟؟ قال: قلت: قد قرأته جعلت فداک. 

قال: آفمن عنده علم الکتاب کله أَفمٌَ آم من عنده علم الکتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من 


س 


عنده علم الکتاب کّه. 

قال: فأوماً بیده الی صدره و قال: علم الکتاب والثه که عندناه علم الکتاب واه که 
عندنا.»؟ 

در شگفتم از کسانی که می‌پندارند ما از غیب آگاهیم. هیچ کس جز خداوند عزوجل از 
غیب آگاه نیست. من می‌خواستم کنیز خود را تنبیه کنم ولی او فرار کرد و من نمی‌دانستم 
در کدام یک از اتاق‌های خانه است. 

سدیر می‌گوید: هنگامی که امام از جای خود برخاست و به طرف منزل خود رفت» من و 
ابوپصیر و میسر نیز وارد منزل ایشان شدیم و به ایشان گفتیم: فدایت شویم» شنیدیم شما 
درباره کنیزتان چنین و چنان می‌گفتید. در حالی که ما می‌دانيم شما علم بسیاری دارید 
ولی به شما نسبت علم غیب نمی‌دهیم. 

فرمود: ای سدیر آیا قرآن نخوانده‌ای؟ گفتم: آری. 

فرمود: آیا در بین آیاتی که خوانده‌ای به این آیه برخورد کرده‌ای: «کسی که نزد او دانشی 
از کتاب [الهی] بود گفت: من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می‌آورم.» 
گفتم: فدایت شوم» خوانده‌ام. 


۱. الکلینی» محمد بن یعقوب. الکافی. ج۰۱ ص ۲۱۵ حدیث۲. 


۱۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


فرمود: آیا می‌دانی آن مرد که بود؟ و آن دانشی که از کتاب نزد او بود چه بود؟ گفتم: از 
آن مرا آگاه نمایید» فرمود: [بهره او از آن دانش] به اندازه یک قطره آب از اقیانوس بود. 
این چه مقداری از علم کتاب است؟ گفتم: فدایت شوم چقدر اندک است. 


فرمود: ای سدیر, چه بسیار است این مقدار چرا که خداوند عزوجل آن را به علمی _که تو 
را از آن خبر می‌دهم _ نسبت می‌دهد. ای سدیر آیا در بین آیات قرآن که خوانده‌ای این 
آیه را یافته‌ای؟ «بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من و 
شما گواه باشد.» گفتم: فدایت شوم خوانده‌ام. 

فرمود آیا کسی که همه علم کتاب نزد اوست داناتر و فهمیده‌تر است یا کسی که تنها 
بهره‌ای از علم کتاب دارد؟ گفتم: کسی که همه علم کتاب نزد اوست. امام با دست خود به 
سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: به خدا سوگند همه علم کتاب نزد ماست. به خدا سوگند همه 
علم کتاب نزد ماست. 


5 ۱ ۵ ۰ ۰ 
امام, گواه بر مردم 


آیه بینه 

(َفمن کان علي بْنة من ره ویتلوة شاهد من ومن قنله کتاب موستي آما وَرخمة 
اولعک یومنون به ون یز به من الاخزاب فالار موعده فلا تک فی مریة مه ان الحق 
من ریک ولکن کنر لناس لا یُوْمنون؟ آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی 
روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است و پیش از وی [نیز] کتاب موسی 
راهبر و مایه رحمت بوده است [دروغ می‌بافد |؟ آنان | که در جستجوی حقیقت‌اند | به آن 
می‌گرونده و هر کس از گروه‌های [مخالف] به آن کفر ورزد آتش وعده‌گاه اوست. پس در 
آن تردید مکن که آن حق است [و] از جانب پروردگارت [ آمده است] ولی بیشتر مردم باور 


یکی دیگر از آیاتی که به بحث امامت پرداخته و به ویژگی آن اشاره نموده است. آیه بیّنه 
است. اين آیه با استفهام توبیخی آغاز گردیده و تنها مبتدا در آن ذکر شده و خبر آن 
محذوف است. معنای آیه این است که کسی که بر حجتی روشن است مانند کسی است 
که این‌گونه نیست. این معنا در آیه زير نیز آمده است: «أَفْمّن کان علي بَيْنة من رِبّه کمن 
ی ان 1 ۹ 1 4 ۳ ۰ ِ 

زین له سُوء عمله آیا کسی که بر حجتی از جانب پروردگار خویش است چون کسی 
است که بدی کردارش پوایم او زیبا جلوه داده شده؟ 

«یّنه» آن گونه که در مفردات راغب آمده به معنای نشانه آشکار است و همانند کلمه 
«حجت» و «دلیل» در مورد اموری به کار می‌رود که به وسیله آنها امری دیگر روشن و 
آشکار می‌گردد زیرا امور روشن گاه سبب روشن شدن دیگر امور مرتبط با آنها نیز 
می‌شوند» از اين رو قرآن کریم واژه «بیّنه» را در مورد نشانه‌ها. برهان‌ها و معجزه‌های 
متعال فرموده است: «ذ جاعتکم ین مُن ریم هه ناقة الّه لکم ید6" در حقیقت برای 


۱. هود/ ۰۱۷ 
۲. محمد/ ۱۴ 


۳ اعراف/ ۷۲ 


۱۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


شما از جانب پروردگارتان دلیلی آشکار آمده است» این ماده شتر خدا برای شماست که 
پدیده‌ای شگرف است. 

و از زبان حضرت نوحات! فرموده است: ریم ن کنت علي بَينة من ری وآتانی رخمة 
من عنده فمّیت علیِکُم رنکُموها وانتم لها گارشون6" به من بگویید اگر از طرف 
پروردگارم حجتی روشن داشته باشم. و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر شما 
پوشیده است. آیا ما [باید] شما را در حالی که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم؟ 


از زبان قوم حضرت هود نیز فرموده است: لوا یا هوذ ما جتنا َِينةِ وما نخن بتارکی 

آ ‏ ِ 2 9 وه و 3 ما وع و -ک ۲ ج و ۰ ۰ 

تن عن قولک وما نخن لک بموْمنین گفتند: ای هود بر ما دلیل روشنی نیاوردی» و 

ما برای سخن تو دست از خدایان خود برنمی‌داریم و تو را باور نداریم. 

از زان حضرت صاح نیز فرموده است: (قال با مینکن علي ی شن ری 

وآتانی منه رَخمة فمن ینصرنی من اللّه ان عَصیّته فما تزیئوننی غیر تخسیر)" گفت: ای 

قوم من چه می بینید» اگر [در این دعوا] بر حجتی روشن از پروردگار خود باشم و او از 

جانب خود رحمتی به من داده باشد پس اگر او را نافرمانی کنم چه کسی در برابر خدا مرا 

پاری می‌کند؟ در نتیجه شما جز بر زیان من نمی‌افزایید. 

و از زبان حضرت موسی فرموده است: «فَذ جتتکم بیْنة من ریک فْسل معیٌ ینی 
۵ -اء۶ ۳ هب مه ۳ ح مه ۲ 

انراتیل» من در حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آورده‌ام» پس 

فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست. 


به نظر می‌آید که در آیه مورد بحث ما بیّنه الهی مراد است؛ زیرا در توصیف آن آمده است: 


۱ هود/ ۲۸. 
۲. هود/ ۵۲ 
۳. هود/ ۶۲ 
۴ اعراف/ ۱۰۵. 


امام گواه بر مردم ۱۴۳۱ 


(من ربه4< از سوی پروردگارش» که با الهی بودن آن سازگار است نه با عقلی بودن و 
چندین آیه دیگر نیز واژه بّنه به معنای قرآن کریم به کار رفته است از جمله: 

(قل نی عّي بَينة مُن ربی وکذبتم به ما عندی ما تنتفجلون به" بگو من از جانب 
پروردگارم دلیل آشکاری [همراه] دارم و [لی] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آنچه را به 
(او تلو لو آا آنزل عیا الکتاب لکنا آهدي منم فد جاهکم َينةٌ شن رتکم وفدي 
ورخمة فُمن أخلم ممُن کَذّب بایات 6" با نگویید: اگر کتاب بر ما نازل می‌شده قطعاً از 
آنان هدایت يافته‌تر بودیم. اینک حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و 


بنابراین روشن می‌شود که منظور از اسم موصول در آغاز آیه : من کان غلي بَیْنة6» 
پیامبر اکرم ‏ است؛ زیرا ایشان دارای نشانه مزبور می‌باشد و بدین ترتیب دیگر معانی 
آیه نیز روشن می‌شود. زیرا دو ضمیر موجود در عبارت لو یتلوه شاهد منه6 به اسم 
موصول لمن4 یعنی پیامبرث بازمی‌گردند. البته این احتمال نیز وجود دارد که مرجع 
ضمیر در (یتلوه) کلمه بیّنه باشد. 


فعل «یتلو» از «تلو» (دنبال کردن و پیروی نمودن) گرفته شده است. نه تلاوة (خواندن) 
بنابراین معنای آیه این است که قرآن حجتی روشن دارد و شاهدی از خود او (یعنی از 
است: 

یکی از این جهت که شاهد دنباله‌رو و پیرو پیامبر است و دیگری از این جهت که منسوب 


صدق می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند منظور از شاهد را امثال عبدالّه بن سالام بخواند. 


۱ انعام/ ۵۷. 
۲ انعام/ ۱۵۷. 


۱۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


منظور از ضمیر ل(اولتک» موّمنان هستند و احتمال دارد علاوه بر آنان شاهد و دارنده بیّنه 
نیز منظور باشند که در نتیجه این آیه مانند آیه زیر خواهد بود امن الرُول بما آنزل یه 
من ریّه ولْمُومنون ...6 پیامبر[و مومنان] به آنچه از جانب پروردگار بر او نازل شده است. 
ایمان آورده‌اند ... 

احتمال دیگر این است که آیه در مقام آن باشد که از راه آگاه نمودن پیامبر از ایمان 
آوردن اهل کتاب در آینده او را دلگرم سازد. هم‌چنان که در آیات زیر این گونه است: 
(وکذلک آنزلنا |لیک الکتاب فلذین آتیناهم الکتاب بُمنون به ومن هلاه من یمن به وم 
یجخحذ بایاتا الا الکافرون6" و هم‌چنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم پس آنان که بدیشان 
کتاب داده‌ایم» بدان ایمان می‌آورند و از میان اینان کسانی‌اند که به آن می‌گروند و جز 
فان ی یا را تن 

«والذینآتیناضم الکتاب یرون بما آنزل یک ومن الاخزاب من پنکر بنضه" و کسانی 
که به آنان کتاب | آسمانی] داده‌ایم از آنچه به سوی تو نازل شده شاد می‌شوند» و برخی از 
دسته‌ها کسانی هستند که بخشی از آن را انکار می‌کنند. 

(لذین آتیناهم الکتاب من قبله طم به یُومنون 69 وذ بل غلنهم قلوا نا به ٍنه الْحق 
من رینا ِا کنا من قَبله شنلمین6" کسانی که قبل از آن. کتاب [آسمانی] به ایشان 
داده‌ایم» آنان به [قرآن| می‌گروند 48 و چون بر ایشان فروخوانده می‌شود می‌گویند: بدان 
ایمان آفرديم کذ ان درست است وا از طرف برهردکار ماسته ها نیشن از.ان [هم| از 
تسلیم‌شوندگان بودیم. 


است اما از باب «به در می‌گوید که دیوار بشنود». بنابراین با وجود آنکه در ظاهر 


۱. بقره/ ۲۸۵ 
۲ عنکبوت/ ۳۷ 


۳ رعد/۲۶. 
۴ قصص | ۵۲-۵۲ 


امام گواه بر مردم ۱۳۳ 


۱ است. در رواٍیت و اد 9 نیز آمده ایننت 
که فرمود: «نزل القرآن بایاک آعنی واسمعی یا جارة» قرآن به شیوه «به در بگو که 
دیوار بشنود» نازل شده است. 
این نوع خطاب در بسیاری از آیات قرآن کریم به کار رفته است» از جمله: یر له 
آبتفی حکما َو الّذی آنزل کم الکتاب مفصلا وَلّذین ینام الکتاب تو آنعش رن 
من ریک بالحق فلا تکونن من 1 پس آیا داوری جز خدا جویم؟ با اینکه اوست 
که این کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است» و کسانی که کتاب [آسمانی] 
بدیشان داده‌ايم می‌دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو 
از تردیدکنندگان مباش. 
(فٍن کنت فی شکا مَمّا انا یک فاسال این یرون الکتاب من قبلک لد جاء‌ک 
اه اد واه ره رن رک اج 1 ِ_ِ_ 
الحق من ریک فلا تکونن من اْمْمترٍین و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده‌ايم در 
تردیدی» از کسانی که پیش از تو کتاب [آسمانی] می‌خواندند بپرس. قطعاً حق از جانب 
پرفرد کارت به:سوی ته آمذه است» بش زنهار از تردید کنندگان:مباش. 

9 اد ورد در کر ج ‏ مب 
(لحق من ریک فلا تکونن من لممترین حق از جانب پروردگار توست» پس مبادا از 
تردیدکنندگان باشی. 
(لحق من رک فلا تکن مُن اْمْمترین6" حق از جانب پروردگار توست» پس از 
تردیدکنندگان مباش. 


۱. الفیض الکاشانی» محمد محسن. تفسیر الصافی ج۱. ص۱۸ المقدمة الرابعة. 
۲ انعام/ ۱۱۴. 
۲ پونس/ ٩۴‏ 
۴ بقره/ ۱۴۷. 


۸. آل عمران/ ۰ 


۱۳۴ امامت و ولایت در قرآن 


نتایج به دست آمده از آبه 


. توصیف شاهد به اينکه منسوب به صاحب بیّنه (یعنی پیامبر) است و جزئی از او به 
حساب می‌آید تنها بر اهل‌بیت‌تلا, که در آیه تطهیر از ایشان یاد شده, منطبق است و 
سیره همه پیامبران نیز بر این نوع بوده که نبوت و امامت را در یک چارچوب نسبی و 


رات ام موی تقو میرک انیت وا در ختضتیه: له عام الکتانم کفنيم. که گاها, 


همه اینها بر این فرض استوار است که ضمیر در ((یتلوه6 به صاحب بیّنه یعنی پیامب 339 
بازگرده اما اگر مرجع ضمیر خود بیّنه یعنی قرآن کریم باشد در این صورت مفهوم آیه 
همانند مفهوم حدیث نقلین است که عترت را همتای کتاب خدا و تفسیرکننده آن قرار 


داده است. 


۲ در بحث ما گواهی دادن باید ناشی از مشاهده قبلی یک موضوع معین و حضور در 
واقعه‌ای که قرار است به آن گواهی داده شود باشد بدین معنا که شخص گواهی دهنده 
باید قبلاً امر مورد گواهی خود را مشاهده کرده باشد. 


اختصاص داشتن گواهی به فرد معینی که دارای این ویژگی‌ها باشد: و یتلوه شاهد مند» 
بیانگر آن است که منظور از مشاهده در گواهی مورد بحث صرف ایمان به پیامبر نیست؛ 
زیرا بسیاری از پیروان پیامبر در این زمینه با یکدیگر مشترکند» بلکه باید مقصود از آن» 
مشاهده حقیقت نبوت و دیدن جبرئیل که وحی را بر پیامبر نازل می‌ساخت باشد. تنها در 
این مورد است که شاهد مورد نظر آیه می‌تواند متمایز از دیگران باشد و آن ویژگی‌های 
ارزشمند به او نسبت داده شود. این برداشت از آیه را روایات نیز تأیید می‌کنند. در خطبه 


امام گواه بر مردم ۱۴۵ 


قاصعه نهچ‌البللاغه آمده است که پیامب رل به امام علیات: فرمودند: «انک تسمع ما 
۲ 3 ۱ ۰ آ. ۰ ۰ آ 

آسمع و تری ما آری.» تو آنچه من می‌شنوم می‌شنوی» و آنچه من می‌بینم می‌بینی. 

در روایتی از امام صادق ال نیز آمده است: «کان علی ات۳ یری مع النبی له قبل الرسالة 


لضوء و سمع الصوت» علی‌ات#! قبل از مبعوث شدن پیامبر 2 [نیز] به همراه ایشان نور 


شریکاً فی النبو.»" اگر من آخرین پیامبر نبودم تو [با من] در نبوت شریک بودی. 

۴ هدف از آوردن گواهی, برطرف نمودن شک و تردید از مدعی است. از اين رو باید به 
پاکی و درستی شاهد و دقت او در موضوع گواهی اطمینان داشت. هر چه موضوع گواهی 
حساس‌تر و بااهمیت‌تر باشد میزان اطمینان نیز باید بیشتر باشد و در موضوعی همچون 
نبوت که در بالاترین درجه آهمیت قرار دارد باید درجه اطمینان به پاکی و دقت و درستی 
شاهد نیز در بالاترین حد خود باشد و چنین درجه‌ای همان عصمت از خطا و اشتباه و 
فراموشی است و بدین ترتیب عصمت شاهد نیز ثابت می‌گردد. 

۵ اگر آیه بیّنه و آیه علم الکتاب را با یکدیگر تطبیق دهیم درمی‌يابيم که منظور از شاهد 
در آیه نخست همان کسی است که ینابر آیه دوم _ نزد او علم کتاب است. 


موارد بالا چکیده نتایجی است که از آیه مورد بحث به دست می‌آید و بی‌گمان این آیه با 
گفتمان امامت در قرآن کریم پیوند محکمی دارده زیرا بر امامان از اهل‌بیت لا منطبق 


۱. میثم بن علی» شسرح ابن میثم. ج؟. ص۲۰۷. 
۱۲ 


۱۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


«شساهد» در روایات شیعه و سنی 


بسیاری از روایات نقل شده از سوی هر دو گروه با معنایی که برای آیه بیان نمودیم 
سازگار است و دلالت می‌کند که منظور از شاهد در آیه امام علی الا است. 
. موفق بن احمد خوارزمی نقل کرده است که: عمرو بن سعد بن آبی العاص, در پاسخ به 


چنین نوشت: از عمرو بن سعد بن ابی العاص, صحابی رسول خدال به معاوية بن ابی 
سفیان. ای معاویةه تو از آیاتی که خداوند متعال در کتابش دربازه فضایل او (علی فیط 


نازل فرموده و کسی را در آنها با او شریک نساخته است آگاهی, از جمله: 

یوفون بالنذر6" [همان بندگانی که] به نذر خود وفا می‌کردند. 

(انما ولیْکم ال و رسوله و اذین منوا لذین ییون الصلاة و تون الزکاة و هم 
راکئون6" ولی شما تنها خدا و پیامبر وست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که 
نماز برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 

(فْمن کان علي بیْنة مُن ره و یلو ناهد من" آیا کسی که از جانب پروردگارش بر 
حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است... 

(رجال صنقوا ما عاهئوا ال یه" مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند. : 

(قل ‏ آسالکم علیه آجر الا الْموَدةَ فی ارت بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما 
خواستار نیستم. 


۱ انسان/ ۷ 
۲ مائده/ ۵۵. 
۲ هود/ ۱۷. 

۴ احزاب/ ۲۳. 


امام گواه بر مردم ۱۳۷ 


رسول خداثت [به علی ا] فرموده است: « آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من 
موسی؟ سلمّک سلمی و ریک حربی و تکون آخی و ولبّی فی الدنیا و الاخرة یا آب 
الحسن, من أحبّک فقد حبّنی و من آبنضک فقد آبغضنی و من آبغضنی آدخله الثه النار.» 
آیا خوشنود نمی‌شوی که جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی 
باشده صلح تو صلح من و جنگ تو جنگ من و برادر و دوست من در دنیا و آخرت باشی؟ 
ای اباالحسن, هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که با تو دشمنی کند 
با من دشمنی کرده و هر که با من دشمنی کند خداوند او را در آتش می‌افکند. 

ای معاویه. نامه تو _که این پاسخ آن است_ نمی‌تواند کسی را که بهره‌ای از عقل یا دین 
برده باشد بفریید. و اسللاه " 


۲ خوارزمی نقل کرده که ابن عباس درباره آیه من ان علي بَينة شن ره و وه 

شاهذٌ مَنهٌ.. گفته است: منظور علیا3* است که برای پیامبر گواهی می‌دهد و از 
ی ۳ 

|خویشان] اوست. 


۲ حموینی با سند خود از زاذان نقل کرده است: که شنیدم علی تلا می‌فرمود: «والذی 
فلق الحبة و بر النسمة لو کسرت لی الوسادة _یقول ثنیت _ فأجلست علیها لحکمت بین 
اهل التوراة بتوراتهم و بین اهل الانجیل بانجیلهم و بین اهل الزبور بزبورهم و بین اهل 
القرآن بفرقانهم والذی فلق الحبة و براً النسمة ما من رجل من قریش جرت علیه المواسی 
الا و آنا آعرف آية تسوقه ٍلی جنة آو تقوده الی نار فقام رجل فقال: ایش نزل فیک؟ فقال 
علی ا: ((افمن ... شاهد منه6 فرسول اه علی بيِنة من ربه و یتلوه نا شاهد منه»؟ 


۱ شوری/ ۲۳ 

۲ البحرانی» هاشم. غاية المرام. ص۲۵۹ حدیث ۱ به نقل از المناقب. الخوارزمی» ص۱۲۹ ۱۳۰ با 
اندکی اختلاف. 

۳ البحرانی. هاشم غاية المرام. ص ۳۵۲ حدیث۲ به نقل از المناقب. الخوارزمی. ص۱۹۷ با اندکی 
اختلاف زیرا در این منبع چنین آمده است: منظور علی است که نخستین کسی بود که برای پیامبر 
گواهی داد و از [خویشان] اوست. 

۴ همان ص ۲۵۹ حدیث؟ به نقل از فرائد السمطین» ج۱ ص۳۳۸_۳۳۹ با اندکی اختلاف. 


۱۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید اگر زمام حکومت به دستم می‌افتاد و 
بر امور تسلط می‌یافتم میان اهل تورات با توراتشان» میان اهل انجیل با انجیلشان, میان 
اهل زبور با زبورشان و میان اهل قرآن با فرقانشان حکم می‌کردم. 

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفریده هیچ مردی از قریش که [سرش را 
تیغ زده باشد نیست مگر اینکه من می‌دانم چه آیه‌ای او را به بهشت می‌برد یا به جهنم 
می‌کشاند. مردی برخاست و گفت: چه آیه‌ای درباره تو نازل شده است؟ علی ات فرمود: 
«آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو 
آن است... [دروغ می‌بافد؟]» رسول خدا از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و من 
به عنوان شاهدی از او پیروش هستم. 

تعلبی نیز روایتی نزدیک به این از سبیعی نقل کرده است. 

۴ ابونعيم حافظ از سه طریق از عباد بن عبداله اسدی نقل کرده است که شنیدم علی الا 
درباره آیه من کان علي بينة من یه و یلو شاه م6 می‌فرمود: هرسول اه 
علی بيّنةٌ من ربه و نا شاهد.» و خدال از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است 
و من شاهد هستم. 

این روایت را نظیری در الخصائص. حماد بن سلمه به نقل از انس و نیز قاضی عثمان 
بن احمد و ابونصر و العشیر هر دو در کتاب خود و هم‌چنین فلکی مفسر از مجاهد و 
عبدالّهین‌شداد نقل کرده‌اند. 

در منابع شیعه نیز روایات بسیاری در این زمینه نقل شده است. از جمله: 

محمد بن حسن صفار به نقل از محمد بن حسین به نقل از عبداله بن حماد به نقل از 
ابی الجارود به نقل از اصبغ بن نباته آورده است که امیرموّمنان ام فرموده‌اند: «لو کسرت 
لی الوسادة فقعدت علیها لقضیت بین اهل التوراة بتوراتهم و اهل الانجیل بانجیلهم و اهل 
الفرقان بفرقانهم بقضاء یصعد الی اللّه یزهر. وائّه ما نزلت آية فی کتاب اه فی لیل و نهار 


همان ص1۶۰ حدیت. 


امام گواه بر مردم ۱۳۹ 


الا و قد علمت فی من آنزلت و لا آحد مرّ علیه المواسی الا و قد نزلت آية فیه فی کتاب 
له تسوقه الی الجنة آو النار. فقام الیه رجل فقال: یا آمیرالمومنین, فالاية التی نزلت فیک؟ 
قال آما سمعت الّه یقول: (أَفْمّن کان علي بینةَ من ربّه و یتلوهُ شاهد مُنه؟ فرسول 
هت علی تفه سین ویف و آنا شاه له عنه و آناوه معد6 

اگر زمام حکومت به دستم می‌افتاده و بر امور تسلط می‌یافتم» میان اهل تورات با 
توراتشان میان اهل انجیل با انجیلشان و میان اهل فرقان با فرقانشان قضاوت می‌کردم؛ 
قضاوتی که به آسمان صعود کند و بدرخشد. به خدا سوگند» هیچ آیه‌ای از کتاب خدا در 
شبی یا روزی نازل نشده مگر اينکه من می‌دانم درباره چه کسی نازل گردیده است و هیچ 
چه آیه‌ای درباره تو نازل شده است؟ فرمود: آیا این سخن خداوند را نشنیده‌ای: «آیا کسی 
که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است..» 
رسول خدا از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و من شاهدی از او برای او هستم و 
پیرو آویم. 

۲ شیخ در کتاب الامالی با سند خود از امیرمومنان آورده است که در خطبه نماز جمعه 
فرمود: «والنی فلق الحبة و براً للسمة ما من رجل من قریش جرت علیه المواسی لا و قد 
نزلت فیه آية من کتاب ال عزوجل آعرفها کما آعرفه. فقام الیه رجل: فقال یا امیر 
المومنین» ما آیتک التی نزلت فیک؟ فقال: |ذا سألت فافهم و لا علیک آن لا تسأل عنها 
غیری. آقرأت سورة هود؟ فقال: نعم یا امیرالمومنین, قال: آفسمعت قول الله عزوجل» 
یقول: (َفمن کان غلي بَینةِ من ره و یتلوهُ شاه مُنذ6؟ قال: نعم قال: فالذی علی بينة 
مه مد و روت صاها شه وه لا هه من ی هیا با طالب وا 


الشاهد و آزا منه,۱ 


۱ غاية المرام. ص۲۶۱ حدیث؟ به نقل از امالی الشیخ الطوسی» ج۱» س ۳۸۲ ۲۸۱ 


۱۵۰ امامت و ولایت در قرآن 


سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید. هیچ مردی از قريش که بر سرش تیخ 
کشیده باشد نیست» جز اينکه درباره او آیه‌ای از کتاب خداوند عزوجل نازل شده است و 
من آن آیه را می‌شناسم» همان گونه که آن مرد را می‌شناسم. مردی برخاست و گفت: ای 
امیرموّمنان. آیه‌ای که درباره تو نازل شده کدام است؟ فرمود: حال که سوال کردی 
|پاسخش را] دریاب و اشکالی ندارد که آن را از غیر من سوّال نکنی؟ آیا سوره هود را 
خوانده‌ای؟ گفت: آری ای امیرمومنان. فرمود: آیا این سخن خدا را شنیده‌ای که می‌فرماید: 
«آيا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است. و شاهدی از [خویشان] او پیرو 
آن است» گفت: آری. فرمود: آن کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است؛ 
محمدلْه است و آن کس که شاهدی از اوست و از او پیروی می‌کند. علی بن ابی طالب 
است. من همان شاهد هستم. من از او هستم. 


۲ ی در:مجالس تخود به جوز میا ار تجفرربی مجمد: هل از پدرتن به نس از 
جدش علی بن الحسین آورده است که امام حسن ات" در خطبه‌ای طولانی _که معاویه 
نیز در آن حضور داشت _ فرمود: 

«قول معشر الخلائق, و لکم أفئدة و آسماع. و هو انا آهل‌بیت آکرمنا اه بالاسلام و 
اختارنا و اصطفانا و اجتباناه فأذْضب عنا الرجس و طقرنا تطهیرا؛ و الرچس" هو الشک 
فلانشک فی الّه الحق و دینه ابدٌ و طیترنا من کل آفن و عيبة مخلصین الی آدم نعمة 
منه» لم یفترق الناس فرقنین لا جعلنا له فی خیرهماء فأذت الأمور الی آن بعث الّه محمداً 
للنبوة و اختاره للرسالة و آنزل علیه کتابه» ثم آمره بالدعا» الی الله عزوجل, فکان 
آبی ات اول من استجاب له تعالی و لرسوله و آول من آمن و صدق له و رسوله. و قد 
قال الّه تعالی فی کتابه المنزل علی نبیّه المرسل: من کان علي بَينْة من ره و تلو 
شاه هه فرسول ال الذی علی بیّنة من ربه و ابی38 الذی یتلوه و هو شاهد 


۱ 
منه.» 


۱. غایة‌المرام. ص ۲۶۱ حدیث ۵ به نقل از امالی الشیخ الطوسیء ج ۲ ص۱۷۵. 


امام گواه بر مردم ۱۵۱ 


ای مردم گوش فرا دهید که شما دل و گوش دارید. خداوند ما اهل‌بیت را با اسلام گرامی 
داشت و ما را برگزید و آلودگی را از ما زدود و پاک و پاکیزه گردانید. [منظور از آلودگی 
همان شک است. ما در خدا و دین او هرگز شک نمی‌کنيم» خداوند ما را از هرگونه نادانی 
و نقصی پاکیزه گردانید و تبار ما را تا آدم پاک قرار داد و این نعمتی از سوی اوست. مردم 
دو گروه نشدند مگر اينکه خداوند ما را در بهترین آن دو قرار داد و سرانجام خداوند 
محمدلْ را به پیامبری برانگیخت و او را بای رسالت برگزید و کتاب خود را بر او نازل 
ساخت پس او را به دعوت به سوی خداوند عزوجل فرمان داد و پدرم ات نخستین کسی 
بود که خدا و رسولش را اجابت نمود و نخستین کسی بود که به خدا و رسول او ایمان 
آورد و آنان را تصدیق نمود. خداوند متعال در کتاب خود _که آن را بر پیامبر مرسل 
خویش نازل ساخت _ فرموده است: «آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن 
است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است [دروغ می‌بافد؟]» رسول دا کسی است 
که بر حجتی روشن از جانب پروردگارش است و پدرم اش کسی است که پیرو او و 
شاهدی از [خویشان] او است... . 


۴ عیاشی از برید بن معاویه عجلی نقل کرده است که امام باقر ال فرمود: «الذی علی 
یّنة من ره رسول اه و الذی تلاه من بعده الشاهد منه امیرالممنین "تا ثم اوصیا»ه 
واحداً بعد واحد.» 

۰ ۰ 2 ده ۳ 1 ‌ ۷ از ۰ 
کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است» رسول خداثت و کسی که پس از او 
می‌آید و شاهدی از اوست. امیرمومنان ات" و سپس اوصیاء و جانشینان او یکی پس از 
دیگری هستند. 

۵ هم‌چنین عیاشی از جابر بن عبدالله تقد نی نقل کرده است که شنیدم امام علی اعلل 
می‌فرمود: «ما من رجل من قریش ( وقد نزلت فیه آية او آیتان من کتاب الله. فقال له 


۱. غایة‌المرام. ص ۲۶۲ حدیث۸ به نقل از تفسیر العیاشی. ج۲ ص ۱۵۲. 


۱۵۲ امامت و ولایت در قرآن 


رجل من القوم: فما آنزل فیک یا امیرالمومنین؟ فقال: آما تقرأً آية التی فی هود: «أفْمّن 
کان علي نة تن ره و یلو شاه نه6 محمد علی بنة من رنه وا اشاهد.»" 

هیچ مردی از فريش نیست جز اینکه درباره او یک یا دو آیه از کتاب خداوند نازل شده 
است» مردی به ایشان گفت: ای امیرموّمنان درباره تو چه نازل شده است؟ فرمود: آیا 
آیه‌ای که در سوره هود آمده است نخوانده‌ای: «آیا کسی که از جانب پروردگارش بر 
حجتی روشن است و شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است [دروغ می‌بافد؟]» محمدل 
از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و من همان شاهد هستم. 


۱. همان ص ۶۲ حدیث؟ به نقل از تفسیر العیاشی ج۲ ص۱۵۲. 


ولایت. فضیلتی بزر ک برای 
اهل‌بیت این 


آیه مباهله 

«فْمَن خاک فیه من بَغد ما جاک من العلم فقل تعالواً ندع آثناعنا وابناه‌کم ونساءنا 
ونستا‌کم وآنشتتا وانشتکم تم تبتهل فنختل خن الّه عي الکاذبین؟" پس هر که در 
این‌[باره] پس از دانشی که تو را [حاصل] آمده با تو محاجّه کند بگو: بيایید پسرانمان و 
پسرانتان» و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را 
فراخوانیم؛ سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار دهیم. 

یکی از آیه‌های مرتبط با مسأله ولایت آیه مباهله است که در ماجرای محاجه 
کردن(مناظره) مسیحیان نجران با پيامبر 2 نازل گردیده است. 


محاجّه کردن یعنی حجت و دلیل آوردن دو طرف دعوا برای اثبات ادعای خود. خواه دلیل 
اقامه شده حق باشد یا باطل و مغالطه. مباهله نیز از «ابتهال» گرفته شده و به معنای 


پافشاری نمودن در دعا و تضرع و زاری است. احتمال دیگر این است که از «بهل» گرفته 


ماجرای مباهله 


در قرآن کریم آیه مباهله پس از آیه ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم...." آمده است. 
این آیه در صدد ابطال این ادعای مسیحیان است که مسیح پسر خداست. به این دلیل که 
بدون اينکه پدری داشته باشد زاییده شده است. 

آیه شریفه به آنان می‌گوید: نداشتن پدر دلیل خدا بودن پسر نیست و اگر چنین بود 
آدم :از عیسی ام به خدایی سزوارتر بود؛ زیرا آدم نه پدر داشت نه مادر, اما در عین 
حال نه فرزند خدا بود و نه شریک خدا. در مورد عیسی بن مریم ام نیز همین گونه است. 
این دلیل گذشته از آنکه وحی الهی است و معنای ژرفی دارد؛ دلیل عقلی محکمی نیز 


. آل عمران/ ۶۱ 
۲ در واقع مثل عیسی نزد خداوند همچون مثل [خلقت] آدم است. 


۱۵۶ امامت و ولایت در قرآن 


برای ابطال اين ادعا و اثبات نادرستی آن به شمارمی‌آید البته اگر مدعیان آن بهره‌ای از 
تفکر و آزاداندیشی داشته باشند. 


اما آنان به جای پذیرفتن حقیقت و حکم عقل هم‌چنان بر اشتباه خود پافشاری نمودند و 
راه مجادله و ستیزه را در پیش گرفتند. از این رو مباهله آخرین راه برای ساکت نمودن آنها 
و اثبات باطل بودن ادعایشان بود و آیه مباهله نازل گردید تا به پیامبر بگوید اگر با وجود 
این دلیل قاطع و روشن باز به محاجّه کردن ادامه دادنده آنان را به مباهله دعوت کن و کار 
را به خداوند سبحان واگذار تا راستگویان را تأیید کند و باطل بودن دروغگویان را آشکار 
نماید. 

این دعوت نوعی مبارزه طلبی و نیز آزمایشی برای سنجش اطمینان و نیت افراد بود و یک 
نقطه عطف تاریخی سرنوشت‌ساز برای اسلام و جنگ با دشمنانش به شمارمی‌آید. آیه 
برای تأکید بر جنبه مبارزه‌طلبی و سنجش میزان اطمینان طرف مقابل به ادعایش از دو 
طرف خواست تا نزدیکان و خویشان خاص خود را نیز برای مباهله بیرون بیاورند؛ چرا که 
این امر از یک سو موجب تزلزل طرفی که در حقانیت خود شک دارد می‌شود و او را به 
عقب‌نشینی وامی‌دارد و از سوی دیگر اعتماد به نفس بالای پیامب رل و اطمینان کامل او 
به حقانیت خویش نیز موجب شکست طرف مقابل می‌شود قبل از آنکه جنگی صورت 
گرفته باشد. 

نکته قابل توجه در آیه شریفه این است که پسران و زنان را قبل از خود (آنفسنا) آورده 
است» این امر از یک سو طرف مقابل را بیشتر به چالش می‌کشاند و از سوی دیگر بیانگر 
شدت اطمینان پیامبر به موضع خویش است تا جایی که آماده فدا نمودن فرزندان و زنانش 
قبل از خویش است در حالی که انسان بیش از آنکه به خودش توجه کند به نگهداری از 
فرزندانش اهمیت می‌دهد و نسبت به زنان غیرت می‌ورزد. 

محدثان, منسران و تاریخ‌نویسان اتفاقی نظر دارند که وقتی مسیحیان دعوت پیامبر لت را 
پذیرفتنده پیامب رل تنها امام علی و امام حسن و امام حسین و حضرت زهراْت" را برای 
همراهی خود در مباهله فراخواند و کس دیگری را با خود نبرد و هنگامی که مسیحیان 


ولابت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت تا" ۱۵۷ 


این گروه برگزیده را دیدند از مباهله کردن خودداری کردند و بر جان خویش ترسیدند و به 
پیامبرل پيشنهاد پرداخت جزیه کردند و پیامبر نیز آن را پذیرفت. 


دلالت آیه بر فضیلت و برتری اهل بیت طیفا 

هیچ کس تردید ندارد که اين آیه بیانگر جایگاه والا و فضیلت بزرگ اهل بیت تا است؛ 
چرا که پیامبرك در شرایطی بس دشوار و حساس تنها به همراه آنان با دشمنانش مباهله 
کرده است. مفسران و محدثان بزرگ اهل سنت نیز به این فضیلت بزرگ اهل‌بیت ظفل 
اعتراف نموده‌اند. از جمله علامه جصاص در کتاب احکام القوآن گفته است: «نمامی 
سیره‌نوبسان و تاریخ‌نگاران نقل کرده‌اند که پیامبر له دست حسن و حسین و علی و 
فاطمه _خداوند از آنان راضی و خوشنود باد _ را گرفت و سپس مسیحیانی که با او محاجه 
کرده بودند به مباهله فراخواند اما آنان از مباهله سرباز زدند و به یکدیگر گفتند: اگر با آنان 
مباهله کنید. در این بیابان آتش شما را فراخواهد گرفت و هیچ مرد و زن مسیحی تا روز 
قیامت باقی نمی‌ماند.» 


فخر رازی نیز در تفسیر خود پس از نقل روایتی مشابه در این‌باره گفته است: «بدان که 


نیز آمده است: «اين روایت بر فضیلت و برتری اهل کساء " دلالت دارد و هیچ دلالتی 


۲ ۳ ۴ 
قوی‌تر از آن نیست.» 


۱. الحصاص, احمد بن علی» احکام القرآن ج ۲ ص۱۶. 

۲ الفخر الرازی» محمد بن عمر» التفسیر الکبیر. ج ۴ ص ۸٩٩۰‏ 

۳ منظور از اهل کساء پیامبر(ص) و امام علی* و حضرت زهرات و امام حسن و امام حسین ات 
هستند. (مترجم) 


5 الزمخشری» محمود بن عمر» الکشاف» جح ص۲۷۰ 


۱2۸ امامت و ولایت در قرآن 


آلوسی نیز در کتاب روح المعانی اين روایت را نقل نموده و گفته است: «و دلالت آن بر 
فضل و بزرگی آل خدا و پیامبر او چیزی است که هیچ موّمنی در آن تردید نمی‌کند و 
دشمنی [با اهل‌بیت] ایمان را از بین می‌برد.» 

و در جای دیگر گفته است: «دشمنان اهل‌بیت پنداشتند که اين اقدام پيامب ‏ صرفاً 
برای نکوهش طرف مقابل و غلبه بر او بوده است و هیچ دلالتی بر فضیلت آنان _که بر 
پیامبر ما و آنان بهترین درودها و کاملترین سللام‌ها باد _ ندارد ولی می‌دانید این پندار آنان 
خیالی باطل و اثر وسوسه‌های شیطانی است. 

ویس یَصحٌ فی الأذّهان شیء لذّ اختاج اهاز الی دلیل! 

ترجمه: اگر روشنایی روز نیازمند دلیل باشد دیگر چیزی در ذهن‌ها [از شک و شبهه | سالم 
نمی‌ماند. 

دلالت آیه مورد بحث بر فضل و برتری اهل بیت‌ست" و جایگاه بلند آنان در نزد خداوند 
سبحان روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح و استدلال باشد؛ زیرا شرکت داشتن آنان 
در مباهله به معنای نقش داشتن آنان در مبارزه‌طلبی پیامبر و نیز اعتماد به جایگاه آنان در 
نزد خداوند متعال است به گونه‌ای که موجب رسوا شدن دشمنان و فرودآمدن عذاب الهی 
نز آنان است. 

هم‌چنان که در جنگ‌های سرنوشت‌ساز نیز فرمانده» بهترین سربازان خود را برمی‌گزیند و 
مسئولیت‌های مهم به آنها می‌سپارد. 

نکته دیگری که در آیه شریفه قابل توجه است این است که در دعوت به مباهله از شکل 
جمع کلمات استفاده نموده است: انا و آثتاءکم و نساءعنا و نسناء‌کم و آنفتنا و آشنکه 
بنابراین ساختاره لازم است حداقل سه نفر از هر عنوانی حاضر گردند؛ زیرا شکل جمع در 
کلمات چنین اقتضایی دارده اما در کتاب‌های معتبر تاریخی و حدیثی تأکید شده است که 
پیامبر در اجرای اين فرمان الهی تنها به امام علی و امام حسن و امام حسین ات و 


۱ الالوسی. روج المعانی. ج ص ۰.۱٩۰۰‏ 


ولایت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت نا ۱۵۹ 


حضرت فاطمه ت بسنده نمود و شخص دیگری را با خود نیاورد. اين اقدام پیامبر بیانگر 
آن است که این افراد برگزیدگان امت و خاص‌ترین و محبوب‌ترین نزدیکان پیامب رل 
هستند؛ چرا که پیامبر عنوان «پسرانمان» را تنها بر امام حسن و امام حسین امط» عنوان 
«زنانمان» را تنها بر حضرت فاطمهت و عنوان «خودمان» را تنها بر خودش و 
امیرمومنان علی ات تطبیق نمود در حالی که می‌توانست همسران خویش را تحت عنوان 
«زنانمان» و برخی از اصحاب خود را تحت عناوین دیگر قرار دهد. بنابراین روشن می‌شود 
که در نظر پیامبر عناوین مزبور بر غیر از اهل‌بیت تا منطبق نیست. 

با توجه به اینکه عنوان «زنانمان» تنها بر حضرت زهرائ انطباق یافته و همسران 
پیامب رل را که چه بسا از نظر لغوی به این عنوان نزدیک‌تر بودند. شامل نشده است و نیز 
عنوان «خودمان» تنها بر امام علی 2 انطباق يافته و دیگر اصحاب را در بر نگرفته 
است» منطق سالم حکم می‌کند که اين بانوی گرامی و اين امام ارجمند دارای چنان 
جایگاه والا و بلندی هستند که در اين امت در رتبه دوم پس از پیامبرث قرار دارند. به 
ویژه در مورد امام علی ات" که عنوان «خودمان» بر ایشان منطبق گردید و آشکارا از آیه 
فهمیده می‌شود و در روایات شیعه و سنی نیز تأیید شده است؛ از جمله اين روایت: 
پیامب رل به علی‌ات۷ فرمودند: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبی 
بعدی.»" جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است جز آنکه پس 
از من پیامبری نیست. 


همچنین خطاب به امام علی 9 فرموده‌اند: «آنت منی و آنا منک.»" تو از من هستی و 
من از توام. 


۱. آن گونه که بحرانی در غاية المرام آورده است در منابع اهل سنت صد روایت و در منابع شیعه 
هفتاد روایت شامل این عبارت از پیامبر(ص) نقل شده است. ر.ک: غاية المرام. ص۱۵۲ ۰۱۰۹ 

۲ در بخش پنجم سنن الترمذی» ص۶۲۶ اين روایت چنین نقل شده است: «علی منی و انا من علی» 
حاکم نیز در المستدرک» ج۲ ص۱۲۰ روایت را همان گونه که در متن آمده نقل نموده ولی در 
ص۱۱۹ این گونه آورده است: هن علیاً منی و آنا منه» و گفته است: «اگر شرایطی را که مسلم ذکر 


۷۶۰ امامت و ولایت در قرآن 


نیز فرمود‌اند: «علی نفسی فمن رآیته یقول فی نفسه شیت؟»" علی [به منزله] خود من 
است» چه کسی را دیده‌اید درباره خودش بدگویی کند؟ 

امام علی ام در روز شورا به این فضیلت خویش احتجاج نموده و حاضران نیز آن را قبول 
هک ار ات موه اه نایم ات تفای ار نود کسام حون 
اين تیمیه که سخت در پی انکار فضائل امیرممنان 382 هستنده آن را نمی‌پذیرفتنده در 
حالی که خود ابن تیمیه نیز به درستی حدیثی که می‌گوید «منظور از نفس پیامبرل در 
آیه, علی #2 است» اعتراف کرده, ولی در عین حال کوشیده است آن را بی‌اهمیت جلوه 
دهد و دلالت آن بر امتیازی فراتر از امتیاز خویشاوندی را انکار کند. ولی با اشاره به این نکته 
که این امتیاز بین امام علیاع#: و عباس عموی پیامبرث مشترک بوده است این سوّال را 
مطرح نموده که با وجود آنکه عمو نزدیک‌تر از پسر عمو است» چرا پیامب "2 علی ال را 
برگزیده است نه عموی خویش را؟ 

او در پاسخ این سوّال خود گفته است: «عباس جزو نخستین ایمان‌آورندگان نبود و بر خلاف 
علی کف پیوند خاضی با پيامب له نذاشت» بنابراین وی ناگزیر اعتراف کرده است که 
ملاک اینکه امام علی به منزله خود پیامبر قرار داده شده است صرف خویشاوندی نیست 
بلکه پیشی گرفتن به اسلام و پیوند نزدیک با پیامبر علت آن است. 

گذشته از آن موّمن باید نسبت به متون دینی تعبد داشته و تسلیم باشد و نمی‌تواند ملاک و 
معیار آنها را [طبق دیدگاه خود] استنباط نماید. باید از روایاتی که علیا* را به منزله خود 
پیامبر دانسته‌اند پیروی کرد. 

حضور پسران و زنان در احتجاج و مباهله پیامب رل نشانه آن است که آنها نیز در امور دین 


ولایت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت نا ۱۶۱ 


سرنوشت‌ساز زندگی خود مشارکت می‌داد. با در نظر گرفتن این نکته به همراه آیه(یوه 
شاهد من که بر وجود شاهدی از خود پیامبر که در مرتبه‌ای پس از پيامبر قرار دارد و در 
مسئولیت‌های دین با او شریک است. دلالت می‌کند؛ نوع نقش و دخالتی که اهل‌بیت نا 
در امر مباهله داشتند روشن می‌شود و اين امر با توجه به آیه (قل ضذه سَبیلی آاغو الي له 
علي بَصيرة نا و من اتبعنی6 وضوح بیشتری می‌یابد و روایات نیز آن را تایید می‌کننده برای 
نمونه از اطلاق موجود در حدیث «آنت منی بمنزلة هارون من موسی»" همین نتیجه به 
تستگ ام آی: 

هم‌چنان که در بخش آخر آیه مباهله یعنی فتختل لته الّه علّي الْکاذبین منظور از 
دروغگویان کسانی هستند که شاید در یکی از دو طرف مباهله وجود داشته باشند و مقتضای 
شکل جمع (دروغگویان) این است که بیش از یک نفر باشند و گرنه باید عبارت چنین 
می‌آمد: «فنجعل لعنة اللّه علی من هو کاذب» تا صدق آن بر یک نفر هم درست باشد. 

با توجه به آنکه هر یک از دو طرف مباهله به صورت گروه و جماعت هستند باید امر 
مشترکی میان افراد هر گروه وجود داشته باشد. مسیحیانی که با پيامبرلْ مباهله کردند 
در انکار دین اسلام و نبوت پیامبر با یکدیگر اشتراک داشتند؛ از این رو باید کسانی که 
باشند و همین مشارکت آنان است که موجب شد برای همراهی پیامبر در امر مباهله 
برگزیده شوند. چنین مشارکتی باید فراتر از صرف اسلام آوردن و پیروی از پیامپ 2 
باشد؛ زیرا چنین امری مختص اهل‌بیت تت" نیست. حضور در مباهله نشانه موقعیتی ممتاز 
ی نی تفر اسلام اس و این عو یت همان فام امامت نت 


۱ یوسف/ ۱۰۸. بگو: این است راه من. که من و هر کس پیروی‌ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت 
می‌کنیم. 


۲ جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است. 
۲ ر.ک: الطباطبائی» محمد حسین» تفسیر المیزان. جح ص ۰۲۲۲ 


۱۶۲ امامت و ولایت در قرآن 


یک اشکال و پاسخ آن 


با صرف نظر از تفسیر پیشگفته. روایاتی که در این زمینه وجود دارد از نظر صحت و 
درستی در درجه بالایی قرار دارد و در مورد یک حادثه تاریخی خاص به ندرت پیش 
می‌آید که هیچ یک از بزرگان در آن خدشه نکرده باشند. درستی روایات مربوط به مباهله 
تا آنجاست که زمخشری گفته است: «اين روایات قوی‌ترین دلیل بر فضیلت و برتری اهل 
کساء است» و آلوسی نیز انکار آن را نوعی خیال باطل و تأثیر وسوسه شیطان خوانده و 
گفته است: «دشمنی [با اهل‌بیت] ایمان را از بین می‌برد.» چرا که عامل انکار برتری 
اهل‌بیت سم _که از آیه فهمیده می‌شود _ چیزی جز دشمنی و با آنان نیست. وی تصریح 
کرده است که اين ناصبی‌ها بودند که چنین خدشه‌ها و شبهاتی را ترویج دادند. 


شبهه‌افکنی در فضیلتی که بسیاری از اصحاب همچون جابر بن عبداله. براء بن عازب, 
انس بن مالک» عثمان بن عفان» عبدالرحمن بن عوف طلحه. زبیر سعد بن ابی وقاص» 
عبدالله بن عباس, و ابی رافع(غلام آزاد شده پیامبر) آن را نقل کرده‌اند و بسیاری از 
تابعین همچون سدّی, شعبی» کلبی و ابی صالح نیز آن را مطرح نموده‌اند و راویان» 
تاریخ‌نویسان و مفسرانی همچون مسلم» ترمذی» طبری؛ ابی الفداء؛ سیوطی" 
زمخشری و رازی آن را در کتاب‌های خود آورده‌اند و همگی به درستی و صحت روایات 
آن اعتراف نموده‌انده شبهه‌افکنی در فضیلتی که از چنین وضوح تاریخی برخوردار است؛ 
طبیعتا عاملان آن را به سفسطه و تحریف تاریخ می‌کشاند. زیرا اگر تردید در چنین امر 
مسلم و روشنی جایز و مقبول باشد» دیگر به چه روایتی می‌توان اطمینان کرد؟ و به کدام 
سنت می‌توان پایبند ماند؟ آیا این گونه شبهه‌افکنی‌ها چیزی جز نپذیرفتن سنت و به دنبال 


صحیح مسلم. ج۲ ص۲۷۸. 
۲ سنن التزمذی ج۵ ص ۲۱۰ 
۳ تفسیر الطبری» ج۲ ص ۲۰۱ ۲۹۹. 
۴ تفسیر ابن کثیر. ج۲ ص۲۲۶. 
۵ السیوطیء تاریخ الخلفاءء ص ۱۶۹. 


ولایت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت ال ۱۶۲ 


آن ویران کردن پایه‌های دين و بستن راه شناخت احکام و دیگر جزئیاتی است که سنت 
پامیر ‏ قس تایه 


بنابراین تردید در درستی این واقعیت تاریخی از نظر انسان‌های معتدل و میانه‌رو یک 
فرضیه خیالی است که هیچ کسی نمی‌تواند قایل به آن باشد اما در عین حال چنین 
تردیدی از سوی برخی ابراز شده است» برای نمونه نویسنده تفسیر المنار _هر چند 
پذیرفته است که از همه اين روایات چنین برمی‌آید که پیامب رن برای مباهله اهل‌بیت 
خویش را برگزید _ گفته است: 


«منابع اين روایات شیعی است و هدف شیعیان از ترویج آن نیز روشن است. آنان تا جایی 
که توانسته‌اند در ترویج اين روایات تلاش کرده‌اند تا جایی که در میان اهل سنت نیز رواج 
یافته است. ولی کسانی که اين روایات را ساخته‌اند آتها را خوب با آیه تطبیق نداده‌انده زیرا 
هیچ عربی کلمه «نساءنا» را در مورد دخترش به کار نمی‌برد مخصوصاً اگر چند همسر نیز 
داشته باشد؛ چنین چیزی از زبان عربی فهمیده نمی‌شود. بعیدتر از آن این است که منظور 
از «آنفسنا» علی_رضوان خدا بر او باد _ باشد. گذشته از آنکه گروه مسیحیان نجران که 
می‌گویند این آیه درباره آنان نازل شده است زنان و فرزندان خود را به همراه نیاورده 


۱ 
بودند.» 


تنها توجیهی که برای معذور دانستن این نوبسنده و خوش‌گمان بودن به او می‌توان فر 
ض کرد این است که چنین تردیدهایی ناشی از آن است که پنداشته است عناوین موجود 
در آیه با افرادی که اين فضیلت به آنان نسبت داده شده است مطابقت ندارد و بر اساس 
همین پندار ملفان شیعه را متهم به جعل احلدیث نموده است. ولی چه کسی می‌تواند این 
انهام و مغالطه فاحش تاریخی را بپذیرد؟ زیرا پیامد پذیرفتن آن از بین رفتن تاریخ و 
تحریف سنت نبوی است. سزاوارتر بود که وی در رویارویی با مسأله‌ای که آن را مشکلی 
علمی می‌داند به دنبال راه حلی برای آن باشد. این برخورد به شیوه علمی و عینی 
نزدیک‌تر است تا انکار روایاتی که از وضوح تاریخی کم‌نظیری برخوردارند و اصحاب» 


. رضاه محمد رشید» تفسیر المنار ج ص ۰۲۲۲ 


۱۶۴ امامت و ولایت در قرآن 


تابعین, و علمای شیعه و سنی از مفسر و مورخ و محدث بر درستی آنها اتفاق نظر دارند. 
اگر او شیوه علمی را دنبال می‌کرد به آسانی درمی‌یافت که آیه شریفه» کلمه نساءنا» را 
به معنای دختر و کلمه آنفسنا را به معنای غیر پیامبر (علی ل) به کار نبرده است بلکه 
پیامبر در مقام اطاعت این فرمان الهی تنها حضرت زهرات" و امام علی‌الا را به 
همراه بردند. از این اقدام پیامب رل چنین برمی‌آید که ایشان اين دو عنوان را تنها بر این 
دو بزرگوار تطبیق نموده است نه بر غیر آنها و هدف پیامبرث بیان مصداق بوده است نه 
بیان معنای لفظ. در مورد اشکال عدم حضور زنان و فرزندان مسیحیان نجران در ماجرای 
مباهله نیز باید گفت: این اشکال در صورتی وارد بود که منظور از اسم موصول «من» 
درعبارت لفمن حاجّک) تنها گروه مسیحیان نجران بود در حالی که چنین نیست؛ زیرا 
اسم موصول «من» عنوان عامی است که همه مسیحیانی را که با پيامبرثه در مورد 
نبوت و دین اسلام محاجّه می‌کردنده شامل می‌شود و بی‌گمان در میان آنان زنان و 
فرزندان نیز وجود داشتند ولی کسانی که دعوت به مباهله را پذیرفتند و برای انجام آن 
حضور یافتند تنها گروه نجران بودند و این به معنای اختصاص اسم موصول به آنان نیست 
بلکه به معنای آن است که مسیحیانی که برای مباهله حضور یافتند برخی از کسانی بودند 
که محاجه نمودن آنان مورد نظر آیه است. به سخنی دقیق‌تر کسانی که حضور داشتند 
تنها مصادیق برخی از عناوین بودند نه همه آنها. 

اگر این اشکال وارد بود کسانی که اصالت عربی بیشتری داشتند و در ادبیات عرب و 
شناخت اسلوب‌های کلامی و نقد سخن ادیبان و سخنوران مهارت و تبحر بسیاری داشتند 
یعنی همان راویان. تاریخ‌نویسان» و مفسران نیز آن را مطرح می‌نمودند؛ زیرا آنان در 
علم‌آموزی» تفسیر و گردآوری روایات و مطالب و سنجش درستی آنها تعهد و پشتکاری 
بی‌وقفه داشتند. 


اینک برخی از روایاتی که هر دو گروه شیعه وسنی نقل کرده‌اند می‌آوریم: 


۱. هر کس با تو محاجه کرد. 


ولایت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت تا" ۱۶۵ 


۱ ابونعیم حافظ با سند خود از شعبی به نقل از جابر آورده است که : «عاقب و طیب (دو 
نفر از بزرگان گروه نجران) نزد رسول خدا آمدند. پیامبرن آنان را به اسلام دعوت نمود؛ 
گفتند: اسلام آوردیم ای محمد. پیامبرن فرمود: دروغ می‌گویید و اگر بخواهید شما را از 
آنجه مانع اسلام آوردنتان است خبر می‌دهم. گفتند: آنها را بگو. فرمود: دوست داشتن 
آنان وعده دادند که فردا بيایند. روز بعد پيامبر" دست علی و حسن و حسین و 
فاطمه‌طًْ را گرفت و بر سر موعد آمد و به دنبال آنان فرستاد اما آنان از پذیرفتن دعوت 
او خودذاری کردنة وابه جکم ام کردن تتهادند رسول خدا له فرموده هوالنی بعتی بالخق 
لو فعلا لامطر علیهم الوادی نارأ» سوگند به خدایی که مرا برانگیخت اگر مباهله می‌کردند 
در این بیابان بر آنان آتش می‌بارید. جابر می‌گوید: آیه ندع آبناعنا و آبناءکم4 درباره آنان 
نازل شده است. جابر می‌گوید: منظور از (آنفسنا6 رسول خدال و علی‌ا: و منظور از 
(آبناءنا حسن و حسین ا# و منظور از (نساءنا6» فاطمه تا است." 


اش مار کر الساعت وی کر اند الشمطیی ما ان خی 
آورده‌اند. 


ابن صباغ مالکی نیز ذیل روایت را از جابر نقل کرده است." حاکم در مستدرک خود این 
روایت را از علی بن عیسی نقل کرده و آن را در صورتی که شرایط ذکرشده از سوی 


۱. البحرانی » هاشم» غایةالمرام. ص ۲۰۱ حدیث۷ 

۲ همان» ص ۳۰۰ حدیث۴ به نقل از المناقب» ابن المغازلی. ص ۲۶۲. 

۳ همان. ص ۳۰۱ حدیث۱۰ به نقل از فرائد السمطین. الحموینی. ص‌۳۷۸. 

۴ غاية المرام. ص۲۰۳ حدیث۱۷ ر.ک: الفصول الممهمة ابن صباغ مالکی. ص ۵_۷. 


۱۶۶ امامت و ولایت در قرآن 


مسلم وا داشعه پاش خی دانسته است. ای داود ظیالنشی نیز آن را یذ تقل از شفنه 


1 3 ۲ 
شعبی آورده است. 
۲ در صحیح مسلم به نقل از عامر بن سعد بن ابی وقاص به نقل از پدرش آمده است 
که معاوية بن ابی سفیان به سعد گفت: چه چیز تو را از لعن کردن اباتراب باز می‌دارد؟ 
۵ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳ 
گفت: به خاطر سه چیزی که رسول خدالث به او فرمود. هرگز او را لعن نمی‌کنم. اگر 
یکی از آنها را پيامبر به من می‌فرمود: در نزد من محبوب‌تر از شتران سرخ‌موی بود. 
هگا کول تقو که علی زا در بکز دا ی‌هانهی در هی خاشین خوه قراز داد 
علی ا* به او گفت: ای رسول خداء آیا مرا در کار زنان و کودکان واگذاشتی؟ رسول 
خدال به او فرمود: «آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبی 
بعدی.» آیا خوشنود نمی‌شوی که جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به 
موسی باشد. جز اینکه پس از من پیامبری نیست. 


و شنیدم که در روز خییر فرمود: «عطین الراية رجلاً یحب اه و رسوله و یحبه اه و 
رسوله.» پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز 
او را دوست دارند.» همه ما گردن کشیدیم |تا پیامبر ما را ببیند| ولی پیامبر فرمود: بگویید 
علی نزد من بیاید. او را در حالی که چشم‌درد داشت نزد پیامبر آوردند. پیامبر از آب دهان 
خود به چشم او کشید و پرچم را به او سپرد. و خداوند به دست او مسلمانان را پیروز 
ساخت. هنگامی که آیه(فقل تعالا ناع آناءنا و آیناعکه 9 تا ی 9 آنفس و9 
آنفتکم ثم نبّتهل6 نازل شد پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین شتا را فراخواند و 
فرمود:«اللیم هوّلاء اهل بیتی.» خدایا اینان اهل‌بیت من هستند.؟ 


. همان ص۲۰۳ حدیث۱۸ اين گونه از مسنندرک نقل شده است اما آنجه در مستندرک در زمینه 
مباهله وجود دارد یک روایت به نقل از عامر بن سعد است که حاکم نیشابوری آن را در صورتی که 
شرایط ذکر شده از سوی شیخین را داشته باشد صحیح دانسته است. 

۲ همان» ص ۳۰۳ حدیث۱۹. 


۳ غاية المرام. ص ۲۰۰ حدیث او۲ به نقل از صحیح مسلم ج۲ ص۲۷۸ 


ولابت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت تا" ۱۶۷ 


این روایت را ابو الموّید موفق بن احمد خوارزمی در کتاب فضائل علی اط:! و ابن صباغ 
مالکی در کتاب الفصول المهمة نیز آورده‌اند. 


۳ علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق ام نقل کرده است: مسیحیان نجران به 
سرکردگی «اهثم» و «عاقب» و «سید» بر رسول خداثن وارد شدند. هنگامی که وقت 
نمازشان رسید شروع به زدن ناقوس کردند و نماز خواندند. اصحاب پیامبرث گفتند: ای 
سول عناء آیا آلجاته می‌ذهید] :در مسحد‌شما تماز بخوانند؟ پیامیر که فرمود آنان راید 
حال خود بگذارید. وقتی نمازشان تمام شد به پیامبر نزدیک شدند و گفتند: به چه چیزی ما 
را دعوت می‌کنی؟ فرمود: گواهی دادن به اينکه معبودی جز الّه نیست و من فرستاده خدا 
هستم و عیسی بنده‌ای مخلوق است که می‌خورد و می‌آشامد و قضای حاجت می‌کند. 
گفتند: پدرش کیست؟ وحی بر پیامب رل نازل شد که به آنها بگو: درباره آدم‌الا چه 
می‌گویید؟ آیا بنده‌ای مخلوق بود که می‌خورد و می‌آشامید و قضای حاجت می‌کرد و 
ازدواج می‌نمود؟ پیامبر نیز از آنان سوال نمود و آنان گفتند: آری. فرمود: پدرش کیست؟ 
آنان متحیر شدند و از جواب درماندند. پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: ان مثل عيستي 
عن له کمتل ده من تراب ثم قال له کن فیکون 8 الق من تک فلا تکن من 
الْمُنترین 9 فْمن حاحک فیه من بغد ما جاک من العلم فقل تعلاً ندع آبناهنا بتاکم 
ونستاعنا ونسناه کم وآنفتنا وآنفسکم تم تنتهل فتجتل لخن لّه علي الکاذبین6" 

اگر دروغ بگویم لعنت خدا بر من فرو بیاید. گفتند: به انصاف حکم کردی و بدین ترتیب 
برای هه قرار کات آما وف به خا‌هاهان تشه رسای امد اهب 
اهثم گفتند: اگر او با قوم خود برای مباهله آمد با او مباهله می‌کنیم؛ زیرا نشانه آن است 
که او پیامبر نیست و اگر با اهل‌بیت خود برای مباهله آمد با او مباهله نمی‌کنیم؛ زیرا او 
تنها در صورتی که بر حق باشد نسبت به آهل‌بیت خود بی‌باکی و بی‌پروایی می‌کند. 


۲ غاية المرام. ص ۲۰۲ حدیث۱۵ ر.ک: الفصول المهمة. ص ۵_۷. 
۳ آل عمران/ ۵٩-۶۱‏ 


۱۶۸ امامت و ولایت در قرآن 


و امام حسین 9 را همراه داشتند. مسیحیان پرسیدند: اینان کیستند؟ به آنها گفتند: آن 
مرد پسرعمو و وصی و داماد او علی‌بن‌ابی‌طالب» آن زن دخترش فاطمه, و آن دو پسر 
فرزندانش حسن و حسین هستند. آنان وقتی همراهان پیامبر ر شناختند به ایشان گفتند ما 
به آنچه تو خوشنود می‌شوی گردن می‌نهیم ولی ما را از مباهله معذور بدار. پیامبر نیز با 
آنان به پرداخت جزیه مصالحه نمود و آنان نیز برگشتند"! 


۴ شیخ طوسی در امالی خود از امام صادق ات نقل کرده است که پدرشان به نقل از 
جدشان علی‌بن حسین ات به نقل از عمویشان حسن‌بن‌علی 7 فرموده‌اند: هنگامی که 
کافران اهل کتاب» محمد لش را تکذیب نمودند خداوند متعال به او فرمود: ل(قل تعالواً ندع 
آپناعنا وآبناه‌کم ونسنانا وتساء‌کم وآنفتنا وآتفسکم تم تبتهل فنجتل لعنة له عَي 
الکاذبین" پس پیامبر از میان همه مردم از خویشان پدرم و از پسران من و برادرم و از 
زنان مادرم فاطمه را به همراه خود برد. ما اهل او و گوشت و خون و جان او هستیم. ما از 
تیه وان قابیت ۰ 

۵ شیخ مفید در الاختصاص از امام موسی بن جعفر ال نقل کرده است که: همه امت؛ 
از نیکان و بدان اتفاقق نظر دارند که هنگامی که پیامبر گروه نجرانی را به مباهله فرا خواند 
کسی جز پیامبر و علی و فاطمه و حسن حسین ات" زیر کساء نبود. پس خداوند متعال 
فرمود: من حاَجّک فیه من بغد ما جاءک من العلم فقل تعلواً نع آبنانا وآبناه‌کم 
ونساعنا ونساء‌کم وآنشتنا وانشتکم6 از اين رو تأویل (ابنانا) حسن و حسین و تأویل 
(نساءنا6 فاطمه و تأویل (آنفسنا) علی‌بن‌ابی‌طالب است.؟ 


۱. غاية المرام. ص ۲۰۳ باب ۴ حدیث ۱ به نقل از تفسیر القمی» ج۱.ص ۱۰۴. 
۲ آل عمران/ ۶۱ 

۳ همان ص ۳۰۴ حدیث ۳ 

۴ همان, ۲۰۴ حدیت؟ به نقل از الاختصاص الشیخ المفیده ص۵۶ 


ولایت» فضیلتی بزرگ برای اهل‌بیت تا ۶۹ 


۶ شیخ طوسی در امالی خود در حدیث سوگند دادن علی 2 در روز شورا آورده است که 
فرمود: آیا در میان شما کسی هست که خداوند درباره او و همسر و دو فرزندش آیه مباهله 
۷ ابن‌بابویه نقل کرده است که موسی بن جعفر ات" به هارون‌الرشید درباره آیه لفمّن 
خاک فیه من بَغْد ما جاک من العلم فقل تَعَالواً تدع آناا وانناء‌کم وتساعا ونساء‌کم 
وآتفستنا وانشتکم ثم تبتهل فنجخعل لَفْنة الّه علی الکاذبین فرمود: هیچ‌کس ادعا نکرده 
حسن و حسین را زیر کساء برد. بنابراین تأویل (ابناعا در سخن خداوند حسن و حسین 
است و تأویل «آنفسنا6 علی‌بن‌ابی‌طالب. مضمون این روایت را تعدادی از علمای شیعه از 
ائمه‌طةً نقل کرده‌اند.؟ 


۲ همان ص۲۰۵ حدیت۱ 


آیه تطیهیر 

(وفَرن فی ببوتکن ول برچ بح الَْاهلیة الأولي وآقش الصة وآنین الرگاة واطفن ال 
وله ما ری ال هب عنکم ارس آهل ابیت ویرک تطهیر» و در 
خانه‌هایتان قرر گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید و نماز 
برپاداریه و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان بریده خدا فقط می‌خواهد آلودگی را 
از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

یکی دیگر از آیاتی که در پی‌ریزی مکتب ولایت نقش دارد آیه تطهیر است. اين آیه با 
لت یر عضمت اما یت امامت آنان را اثات بم تفای کیش از انکت یه پررتی 
دلالت آیه بپردازيم لازم است برخی از واژه‌های موجود در آن مانند ارادهه رجس و بیت 
را توضیح دهیم. 

اراده: مفهوم روشنی دارد و بر دو نوع است: تکوینی و تشریعی. اراده تکوینی آن است که 
خود اراده کننده خواستار تحقق آن باشد یعنی به عمل خود اراده‌کننده بستگی دارد. اراده 
تشریعی آن است که از دیگری بخواهيم آن را به اختیار خود تحقق بخشد یعنی به عمل 
دیگری بستگی دارد. 

راو کی اند متام آن است یه افال وه اور انیت ان او مین 
تعلق می‌گیرد و امر اراده شده حتماً تحقق می‌یابد و به هیچ وجه امکان تخلف از آن وجود 
ندارد. خداوند متعال فرموده است (انما مره لذا آراة شا آن یقول له کن فیکون" چون 
به چیزی آراده فرمایده کارش این بس که می‌گوید: باش» پس بی درنگ موجود می‌شود. 


ولی اراده تشریعی خداوند به اعمال اختیاری بندگان تعلق می‌گیرد و از این رو تخلف از آن 
و عدم تحقق آن امکان‌پذیر؛ است زیرا وابسته به اختیار بندگان است. خداوند متعال 


۱ احزاب/ ۲۳. 


رف امامت و ولایت در قرآن 


فرموده است: رید ال کم اسر ولا رید کم الْشنر6" خدا برای شما آسانی می‌خواهد 
و برای شما دشواری نمی‌خواهد. 


(ولکن یُریدْ لبطیَرکم6" لیکن می‌خواهد شما را پاک گرداند. 

رجس: هر پلیدی را گویند. این پلیدی گاه حسی است و گاه معنوی. منظور از پلیدی 
معنوی اعمالی است که نفس انسان را آلوده می‌کند و موجب پلیدی و ناپاکی آن می‌گردد 
مانند شرک» گناه و سرپیجی. 

آن بیت السکنی گوینده بیت القرابه و بیت النسب نیز به کار می‌رود. اهل بیت السکنی 
کسانی را گویند که در یک خانه زندگی می‌کنند» هم‌چنان‌که اهل بیت القرابه به خویشان 
نزدیک انسان گفته می‌شود. 


پس از روشن شدن معنای واژه‌های آیه» نوبت پاسخ به اين سوّال است که اراده مطرح 
شده در آیه تشریعی است یا تکوینی؟ آیا از سنخ ولکن رید لیْْرَکم است که در 
تیجه تشریسی است. یا همچون ((8 آاد نا آن ول له کر فیگُور است یمنی 
تکوینی؟ 

برای تشخیص معنای سازگار با ساختار آیه باید قرائن موجود در آن را بررسی نمود. اراده 
تشریعی با احکام عام تناسب دارد و همه کسانی را که از نظر شریعت مکلف هستند در 
برمی‌گیرد. اراده تکوینی با موارد استثنایی تناسب دارد و برای تحقق بافتن ویژگی‌هایی 
کم‌نظیر در افرادی معدود به کار می‌رود. اگر از قرائن چنین برآید که آیه در صدد بیان یک 
حکم عام و یک هدف تشریعی است. اراده مورد نظر آن از نوع تشریعی است و اگر آیه در 
صدد ابراز یک حکم خاص در افرادی اندک و معین باشد اراده مورد نظر آن از نوع تکوینی 


است. 


۱ بقره/ ۰۱۸۵ 
۲ مائده/ ۶ 


۳ الراغب الاصفهانی» الحسین بن محمد. المفردات. ۰۱۸۸ 


عصمت امام ۱۷۵ 


با دقت در آیه روشن می‌شود که اراده در آن از نوع دوم است؛ زیرا از کلمه (انماً) که 
برای حصر به کار می‌رود چنین برمی‌آید که طهارت و پاکیزگی افراد معینی اراده شده 
است. گویا آیه می‌خواهد بگوید: ای اهل‌بیت» شما هستید که خداوند خواسته است پلیدی 
را از شما بزداید و از آلودگی‌ها پاک کند. چنین اراده‌ای ناگزیر تکویتی. است؛ زیرا آراده 
تشریعی برای طهارت و پاکیزگی» به یک گروه معین اختصاص ندارد و قرآن کریم آشکارا 
بیان کر ده اسق که از یله اهدافت فرست اسلای ششایی »یه جاستای پاک و باکیزه 
است. خداوند متعال فرموده است: (ولکن یُریذ کم 4 لیکن می‌خواهد شما را پاک 
گرداند. 

بنابراین اراده مورد نظر آیه اراده تکوینی است و هدف آن محقق ساختن یک ویژگی 
غاضی در اه پیت اس که ایینویرگن خاض همان عصمت ات۶ زیرا اراده کون 
خداوند حتمً باید تحقق پذیرد و نمی‌توان آن را از چیزی که اراده به آن تعلق گرفته است 
جدا فرض کرد. بدین ترتیب منزه بودن اهل‌بیت شا از گناه و نافرمانی امری است که با 
دق ارت تاش تعفی باه ورن هماخ سای تعصمت است: 


این معنا با در نظر گرفتن آیه به طور مستقل و جدای از آیه پیش از آن به دست می‌آید 
ولی اگر آن را با توجه به آیه پیش از آن و ساختاری که در آن قرار دارد در نظر بگیریم» 
برخی گفته‌اند: معنای آیه چیز دیگری خواهد بود. زیرا خداوند متعال در یه پیش از آیه 
تطهیر دستورات قاطعی به همسران پیامبر داده و تکلیف‌های دشواری برایشان تعیین کرده 
است؛ سپس در آیه تطهیر خطاب خود را توسعه داده و علاوه بر همسران» دیگر نزدیکان 
پیامبر را نیز مخاطب خود قرار داده است. بنابراین حصر موجود در آیه برای قلب" و تعلیل 
است؛ بدین معنا که هدف از دشوار نمودن تکلیف آنان» سخت‌گیری بر آنان نیست بلکه 
هدف, پاکی و تزکیه آنان است تا از این راه خانواده‌ای نمونه باشند و شایستگی آن را 
داشته باشند که هسته و مرکز جامعه اسلامی آرمانی شمرده شوند. بر این اساس: 


ا علی؛ یه جز علی کسی به سفر نرفت» که پادیخ کسانی است که فکرمی‌کنند کس دیگری یه سفر 


۱۷۶ امامت و ولایت در قرآن 


. اهل‌بیت عنوان عامی است که همسران و نزدیکان خاص پیامبر, هر دو را شامل 


۲. اراده مورد نظر آیه نیز اراده تشریعی است. 
۲ حصر موجود در آیه حصر قلبی است. 


۴ احکامی که در آیه قبل خطاب به همسران پیامبر آمده است» شامل دیگر نزدیکان 
خاص او نیز می‌شود؛ زیرا علت تطهیر عام است و هم همسران و هم خویشاوندان را در 
برمی‌گیرد و همان طور که می‌دانیم علت» هم تعمیم می‌دهد و هم تخصیص می‌زند. 


این احتمال بنابر آنکه آیه تطهیر را با آیه قبل از آن یکی بدانیم به خودی خود درست و 
معقول است اما روایات بسیاری که از سوی شیعه و سنی در تفسیر این آیه نقل شده است 
بر نزول آن به طور مستقل و بدون ارتباط با آیه قبل دلالت می‌کند و حتی روایت‌های 
ضعیف نیز بر نزول اين آیه در ضمن آیات قبل از آن دلالت نمی‌کند. از اين رو پایبند 
ماندن به ساختار آیه در اینجا توجیهی ندارد. 


نکته دیگری که جدا بودن آیه تطهیر از آیات پیش از آن را تایبد می‌کند» این است که 
در آیات پیشین ضمیر جمع موّنث به کار رفته است که با همسران پیامبر تناسب دارد» در 
حالی که در آیه تطهیر ضمیر جمع مذکر به کار رفته است و اين اختلاف در ضمیر نشانه 
ات رتست را کی وک ان ه هسی حیم وات ع 
تذکیر بر تأثیث در زبان عربی به کار رفته است؛ در پاسخ می‌گوییم: غلبه داشتن تذکیر در 
مورد همه آیات باید مطرح باشد چرا غلبه داشتن تنها در مورد آیه تطهیر انجام گرفته و در 
آیانت سفن از ان اهر تشه است؟ 


بنابراین» جدا بودن این آیه از ساختار قبل از آن از نظر مفهوم و معناه امری مسلّم است. 
تنها سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا اين آیه در این محل ظاهراً نامناسب قرار 
گرفته است؟ اين سوال را دو گونه می‌توان پاسخ داد: 


قرآن این جمله را برای هدفی خاص و به طور استطرادی یعنی برای انتقال به 
موضوعی جدید آورده است. همان گونه که در آیهیُوسّف آغرض عن هذا واستغفری 


عصمت امام ۱۳۷ 


لذنبک نک کنت من الخاطتین6" نیز این گونه است. شاید این هدف خاص, تبیین مقام 
اهل‌بیت ‏ و برتری آنان بر مقام همسران پیامب رت باشد. 


۲ اين آیه به طور جداگانه و مستقل نازل شده و به دستور پیامب رت و به خاطر مصلحتی 
نامعلوم مانند احتیاط و جلوگیری از تحریف در این جا قرار داده شده است؛ زیرا خداوند 
متعال مصون ماندن قرآن از هرگونه تحریف را تضمین نموده است و چه بسا اين یکی از 
روش‌های طبیعی برای محقق ساختن این تضمین است. 

این توجیه مبتنی بر اين است که چینش فعلی سوره‌ها و آیات قرآن به دستور پیامبر 2 
انجام گرفتة باشة اما ینابز آنکد بجیتقن آیات بندها اتحام. شده باشد توجیه آن آسان‌تر و 
احتمال اشتباه در چینش بیشتر است. 

چنین حالتی در برخی دیگر از آیات قرآن کریم نیز وجود دارده از جمله آیه اکمال: ليم 
کت کم دینکم...6" که بی‌ارتباط بودن آن با آیات قبل را اثبات نمودیم. 

در هر حال نشانه ایمان» فرمان‌پذیری و پیروی از سنت نبوی در مشکلات دینی است و 
ای ی کم تدای یی فا طیی ر ‏ کا فایسه اس 
مسلمانی آن را به کار برد _ مراجعه به روایاتی است که در منابع شیعه و سنی از پیامبر در 
این‌باره نقل شده و تعداد آنها به هفتاد روایت می‌رسد. این روایات بیانگر آن است که این 
آیه تنها در مورد اهل‌بیت شا" نازل گردیده است نه غیر آنان. اگر کسی به این حجم زباد 
از روایات بی‌اعتنایی کند دیگر چه دلیلی می‌تواند او را قانع کند و به چه حدیثی می‌تواند 
ایمان بیاورد؟ 

روایاتی که در منابع شیعه آمده است با سندهای مختلف از امیرمومنان» امام زين العابدین, 
امام باقر, امام صادق, امام رضاتلً و نیز ام سلمه» ابوذر, ابی لیلی» ابی الاسود دوّلی» عمر 
بن میمون آودی و سعد بن ابی وقاص نقل شده‌اند و روایاتی که در منابع اهل سنت آمده 


. یوسف/ ۲۹. ای یوسف از این [پیشامد] روی بگردان و تو [ای زن] برای گناه خود آمرزش بخواه که 
تو از خطاکاران بوده‌ای. 
۲ مائده/ ۲. 


۱۷۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


است با سندهای مختلف از ام سلمه عائشه ابی سعید خدری» سعد. وائلة بن آصقع. ابی 
الحمرا» ابن عباس. ثوبان[غلام پیامبرل) عبدلله بن جعفره علی بن آبی طالب و حسن 
بن علی ام نقل شده‌اند. همه این روایات بر این دلالت می‌کنند که آیه در مورد پنج تن 
آل عبا یمنی رسول خدال» پسر عموی او علی‌اته دخترش فاطمه تک و دو فرزندش 
حسن و حسین ات نازل گردیده و منظور از اهل‌بیت تنها آنان هستند نه دیگری. در زیر 
چند نمونه از اين روایات را می‌آوریم: 

۱ عبداله بن احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از پدرش به نقل از شداد ابی عمار 
آورده است که بر وائلة بن اصقع وارد شدم عده‌ای نزد او بودند و درباره علی ال صحبت 
ی تفای ر هراس باه کف | نها ارام آر تسیل رم و 
دهم؟ گفتند: آری. گفت: نزد فاطمه _خداوند متعال از او خوشنود باد _ رفتم و سراغ علی 
را گرفتم» گفت: نزد رسول خدا رفته است» پس به انتظار او نشستم تا اینکه رسول خدا به 
همراه علی و حسن و حسین _خداوند از آنها خوشنود باد _ وارد شدند و حسن و حسین 
دست پیامبر را گرفته بودند. پیامبر علی و فاطمه را به نزدیک خود فراخواند و آنها را 
روبروی خود نشاند و حسن و حسین را نیز بر ران خود نشانده سپس لباس خود _ یا گفت: 
عبایی _ را بر روی آنان انداخت و این آیه را تلاوت فرمود: نما بُرِید له هب عنکم 
لزخس آهل ابیت ویرک تطهیرآ» و فرمود: «للهم هوّلاء آهل بیتی و أهل بیتی 
آحق.» خدایاء اینان اهل‌بیت من هستند و اهل‌بیت من سزاوارترند." 

۲ عبداله بن احمد بن حنبل به نقل از پدرش و او با سند خود از شهر بن حوشب نقل 
کرده است که هنگامی که خبر شهادت حسین بن علی ۷ رسید» شنیدم که ام سلمه 
مامت له اه رای وا اف هي تام را که وتا انا و تکعتته او 
فریب دادند و خوار کردند. لعنت خداوند بر آنان باد. همانا دیدم که روزی فاطمه بر روی 
یک سینی. ظرفی سفالین آورد که در آن نوعی حلوا درست کرده بود و آن را در برابر 


او را صدا کن و دو پسرش را نیز بیاور. ام سلمه می‌گوید: وقتی برگشت دو پسرش را آورده 


بود و هر کدام یکی از دست‌های او را گرفته بودند و علی نیز پشت سر او می‌آمد. آنها بر 
رسول خدا وارد شدند. پیامبه حسن و حسین را در دامن خویش نشاند و علی در سمت 
راست و فاطمه در سمت چپ ایشان نشستند. ام سلمه می‌گوید: پیامبر یک عبای خیبری 
که در مدینه هنگام خواب از آن به عنوان زیرانداز استفاده می‌کردیم از زیر پایمان برداشت 
و آن را بر روی همه آنان انداخت و با دست چپ یک گوشه آن را گرفت و دست راست را 
به سوی پروردگارش بلند نمود و فرمود: «اللهم هوّلاء اهل بیتی» [ذهب عنهم الرجس و 
طرش هی 4 ایا امن ملس هسته پلیشی را نام بای ام را اک 
پاکیزه بگردان. ام سلمه می‌گوید: گفتم: ای رسول خداء آیا من از اهل تو نیستم؟ فرمود: 
آری به زیر عبا بیه پس به زیر عبا رفتم [اما] بعد از آنکه برای پسر عمو و دختر و دو 
پسرش_خداوند از آنان خوشنود باد _ دعا نموده و 


۴ ثعلبی در تفسیر خود از ابی سعید خدری نقل کرده است که رسول خدا فرمود: «نزلت 
هذه الاية فی و فی علی و فی حسن و حسین و فاطمة. ما ری له لذْهب عنکم 
الرجس آهل ابیت ویرک تطهیرٌ؟؛ اين آیه درباره من و علی و حسن و حسین و 
خاطیه تازل شم اسشه ها خقط مي خواهد ارگ رانا نان [یامیر] بادایدو شا 
را پاک و پاکیزه گرداند.» ۳ 


۴ ثعلبی با سند خود از عوام بن حوشب نقل کرده است که یکی از پسرعموهای من که از 
بنی حدث بن تیم الّه است و به او محمع می‌گویند به من گفت: با مادرم بر عايشه وارد 
بود. از او درباره علی پرسید» گفت: درباره کسی سوال نمودی که محبوب‌ترین مردم نزد 
رقیوان تقا پوی همان فنهم کل عم قاطیه وی فرسین ق رفول ما زودزو 
او روی آنان را [با عبایی] پوشاند و فرمود: «اللهم هوّلاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم 
الرجس و طقرهم تطهیر.» خدایء اینان اهل‌بیت من و نزدیکان خاص من هستند پس 


۱. در مسند احمد اين عبارت سه بار تکرار شده است. 
۲. البحرانی» هاشم. غاية المرام. ص۲۸۸ حدیث۸ به نقل از مسند احمد. ج۶ ص ۲۹۲. 
۳ غاية المرام. ص۲۸۸ حدیث ۱۵. 


۱۸۰ امامت و ولایت در قرآن 


پلیدی را از آنان بزدای و آنان را پاک و پاکیزه گردان. گفتم: ای رسول خداء آیا من از اهل 
تو هستم؟ فرمود: «تنخی فانک الی خیر.» کنار برو تو در [مسیر] خیر و نیکی هستی.! 

۵ حمیدی در کتاب المتفق علیه من الصحیحین " به نقل از بخاری و مسلم آورده 
است که مصعب بن شیبه به نقل از صفية بنت شیبه از عايشه نقل کرده است که روزی 


پیامبر بیرون رفت در حالی که جامه‌ای از موی سیاه بر دوش داشت حسن بن علی نزد او 


آمد و پیامبر او ر درون جامه جا داد. سپس حسین أمت آه: فیامتر او ر درون جامه جا داد 
سپس فاطمه آمد و پیامبر او را نیز درون آن جا دا پس از آن علی آمد و پیامبر او را نیز 


درون آن جامه جا داد و فرمود:نما یل لذهب عنکم الرَجُس آهل ابیت ویْطیرکم 
تطهیرآ» ۳ 

۶ مسلم با سند خود از زید بن ارقم نقل کرده است که رسول خدال فرمود: «آا و ای 
تارک فیکم التقلین, حدهما کتاب اه عزوجل هو حبل الله. من اثبعه کان علی الهدی و 
من ترکه کان علی ضلالة. و آهل بیتی آذکرکم له فی أهل بیتی, ُذکرکم اه فی أهل 
پترت اد کرک اه کش اه نی 

آگاه باشید من دو چیز گرانبها در بین شما باقی می‌گذارم؛ یکی از آن دو کتاب خداوند 
عزوجل است که ریسمان الهی است و هر که از آن پیروی کند به راه راست رفته است و 
قر که آنترا ها کب کسرآمشته است و [ذنگری | اه تین اس قیما نج خذارش گت 
می‌دهم درباره اهل بیتم» شما را به خدا سوگند می‌دهم درباره اهل بیتم» شما را به خدا 
سوگند می‌دهم درباره اهل بیتم. 


۱ البحرانی » هاشم غایةالمرام. ص۲۸۹ حدیث۱۷. 

۲ ام صحیح کتاب مزبور«الجمع بین الصحیحین» است که اثر محمد بن ابی نصر الحمیدی 
متوفای ۴۸۸ ه می‌باشد ولی من آن را نیافتم نامی که در متن آمده ناشی از اشتباهی است که در کتاب 
غایة‌المرام رخ داده است. 

۳ غاية المرام. ص۲۸۹ حدیث۲۲. 


عصمت امام ۱۸۱ 


گفتیم: اهل‌بیت او چه کسانی هستند؟ آیا منظور همسران پیامبر هستند؟ زید گفت: به خدا 
سوگند نه. [ممکن است] یک زن عمری با مردی زندگی کند ولی آن مرد سرانجام او را 
طلاق دهد و آن زن نزد اهل و قوم خود برگردد. اهل‌بیت پیامبر اصل و نسب و خویشان 
ام هد کل اف دهد بش از آوتی انات رام فده اس 


۷ موفق بن احمد خوارزمی در کتاب فضائل امیرالمومنین به نقل از ابی سعید خدری 
آورده است که هنگامی که آیه وم آهلک بالصلة6" نازل شده پي 

هر نماز به در خانه فاطمه و علی می‌آمد و می‌فرمود: لصلوق یرحمکم اله» نما رل 
هب عنکم الرَجس آهل ابیت ویرک تطهیر"» [یشتابید برای] نماز خدا شما را 
ربمت کنق خدا قفا مرشواهد آلردگی را شم خاندای آپاسر | بروا و شا پاک و 
پاکیزه گرداند." 


میتی دز کناب قرانه الشمطين ار فان علام تام لتق کرفه ات که 
۰ الا ۱ ۲ مر و 

رسول خداث حسن و حسین را بر روی ران‌های خود و فاطمه را در دامن خویش نشاند و 

علی را در آغوش گرفت و فرمود: «اللهم ان هولاء هل بیتی.» خدایا اینان اهل‌بیت من 


۴ 


٩‏ حموینی از اسماعیل بن عبداله بن جعفر و او از پدرش نقل کرده است: هنگامی که 
رسول خداث به رحمتی که از آسمان بر او فرود می‌آمد نگریست, دوبار پرسید: چه کسی 
برای من کاری انجام می‌دهد؟ زینب گفت: من ای رسول خداء فرمود: علی و فاطمه و 
حسن و حسین را به نزد من بخوان. [وقتی آمدند] پیامبر حسن را سمت راست خود. 
حسین را سمت چپ خود و علی و فاطمه را روبروی خود قرار داد و یک عبای خیبری 


۱. غاية المرام. ص ۲۹۰ حدیث ۲۷ به نقل از صحیح مسلم» ج ۲ ص ۲۷۹۲۸۰. روایتی نزدیک به این 
را حموینی به نقل از زید بن ارقم و حسن بن علی الا نقل کرده است. ر.ک: غاية المرام. ص ۲۹۰-۲۹۱ 
حدیث شماره ۲۳ و ۳۴ و ۳۵ به نقل از فرائد السمطین. ج ۰۲ ص۲۳۵ ۲۲۴ و ص ۲۵۰ و ص ۰۱۲۰ 

۲ ط4/ ۱۳۲. و کسان خود را به نماز فرمان ده. 

۳ همان» ص ۲۹۰ حدیث۲۹ به نقل از الخوارزمی» فضائل امیرالمومنین» ص ۲۲. 

۴ همان. ص ۲۹۰ حدیث۳۱ به نقل از فرائد السمطین. ج۲ ص ۱۵. 


۱۸۲ امامت و ولایت در قرآن 


روی آنان کشید و فرمود: «اللهم ان لکل نبی أهل‌بیت و هولاء آهلی.» خدایا هر پیامبری 
اهل بیتی دارد و اینان اهل‌بیت من هستند. پس خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود: 
(انما بُری ال هب عنکم الرَجُس آهل ابیت ویرک تطهیرآ6 زینب گفت: ای رسول 
خداء آیا نزد شما به زير عبا بیایم؟ فرمود: سر جای خویش بمان, آن شاء له تو عاقبت به 
۱ ۳ ۱ 
خیر خواهی بود. 


۰ ابن صباغ مالکی در کتاب الفصول المهمة از ام سلمه _خداوند از او خوشنود باد _ 
نقل کرده است که: روزی پیامبر در خانه خود بود و فاطمه ظرفی سفالین که در آن حلوا 
بود نزد او آورد. پیامبر به او فرمود: همسر و پسرانت را به نزد من بخوان. پس علی و 
حسن و حسین آمدند و نشستند و مشغول خوردن شدند» پیامبر نیز روی سنگی که زیر آن 
یک عبای خیبری پهن بود نشسته بود و من نیز در اتاق نزدیک آنان بودم. پس پیامبر آن 
عبا را برداشت و بر روی آنان انداخت و فرمود: خدایه اینان اهل‌بیت من و نزدیکان خاص 
من هستند پس هرگونه پلیدی را از آنان بزدای و آنان را پاکیزه بگردان. من سرم را وارد 
آنجا کردم و گفتم: من نیز همراه شما هستم؟ فرمود: تو در [مسیر] خیر و نیکی هستی. 
پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: نما یُرید ال لذْهبٌ عَنکم ارس آخل ابیت 
وبطرکم تطهیر6" 

روایات بسیار دیگری نیز وجود دارد که از آنها چنین برمی‌آید که همسران پیامبر جزو 
اهل‌بیت نبوده‌اند و آیه تطهیر مختص پنج تن است و علمای بزرگ به درستی و صحت 
چندین مورد از اين روایات تصریح نموده‌اند. بدین ترتیب سستی و بطلان نظر کسانی 
همچون عکرمه غلام ابن عباس که به دشمنی با اهل بیت شا" مشهورند و قایل به نزول 
آیه درباره همسران پیامبر هستند روشن می‌شود. اين نظر گذشته از آنکه مستند به سخن 
رسول خدال" نیست, اجتهاد در برابر نص است» آن هم از سوی کسانی که به دروغ‌گویی 
و تقلب معروفند. برای شناخت این افراد و موضع‌گیری آنان در برابر امیرمومنان و اهل 
بیت شت" و نیز ارزش سخنان و نظراتی که از آنان نقل شده است به کتاب‌های رجالی 


۱ غاية المرام. ص ۲۹۰ حدیث ۳۲ به نقل از فرائد السمطین. ج۲ ص ۱۹ ۱۸. 


اهل سنت همچون میزان الاعتدال مراجعه کنید. خداوند هر که را بخواهد به راه راست 
هدایت می‌کند. 


در پایان دو حدیث از منابع شیعه نیز می‌آوریم: 


محمد بن یعقوب با سند خود از ابی بصیر نقل کرده است که از امام صادق اءط درباره 
اين سخن خداوند عزوجل: (أطیُوا له وأطیغُواً الرسُول و اولی‌الامر منکم6 پرسیدم, 
فرمونه درباره علی‌بین انن طالب:و بخسن خیم مفاطمه فک نار شده انستت اما 
خداوند عزوجل در کتاب خود برای تصدیق و تایید پيامبر این آیه را نازل فرمود: (انما یرد 
له لدب عنکم الرجس آهل ابیت ویک تطهیرآ» که منظور علی و حسن و حسین 
و فاطمه بودنده پس پیامبر در خانه امسلمه آنها را به زیر عبا آورد و فرمود: «اللهم ان لکل 
نبی أهلاً و ثقلاً و هلاء آهل بیتی و نقلی.» خدایا؛ هر پیامبری اهل و پشتوانه‌ای دارد و 
اینان اهل‌بیت و پشتوانه من هستند. امسلمه گفت: آیا من از اهل شما نیستم؟ فرمود: تو 
در [مسیر] خیر و نیکی هستی ولی تنها اینان اهل و پشتوانه من هستند." 

۲ اين بابویه با سند خود از امام موسی کاظم 2 در سامرا نقل کرده است که فرمود: 
پدرم به نقل از پدرش به نقل از پدرانش به نقل از حسین بن علی به نقل از علی ات 
فرمود: بر پیامب له در خانه امسلمه وارد شدم و اين آیه نازل شده بود (انما رید لت 
لدب عنکم الرَجس آهل ابیت ویْطهرکم تطهیراً 6 رسول خدا فرمود: «یا علی» هذه 
الاية فیک و فی سبطی و الائمة من ولدک» فقلت: یا رسول‌اله» و کم الاتئمة بعدک؟ قال: 
آنت یا علی» ثم الحسن و الحسین, و بعد الحسین علی ابنه. و بعد علیٌ محمد ابنه, و بعد 
محمد جعفر ابنه و بعد جعفر موسی ابنه» و بعد موسی علی ابنه و بعد علیٌ محمد ابنه» و 
بعد محمد علیٌ ابنه» بعد علیْ الحسن ابنه. و الحجة من ولد الحسنء هکذا اسماهم 


۵٩ نساء/‎ .۱ 


مکریه عل سای الفرن فسات ال کیال عم خاک قفا یاشسیه ,هلاه آلکیه بسک 
مطیترون معصومون» و آعداژهم ملعونون.» ! 

۲ ای علی, اين آیه درباره تو و دو پسرت و امامان از نسل تو نازل شده است. گفتم: ای 
رسول خداء امامان پس از شما چند نفرند؟ فرمود: ای علی» تو سپس حسن» سپس حسین» 
و پس از حسین پسرش علی و پس از علی پسرش محمد و پس از محمد پسرش جعفر» و 
پس از جعفر پسرش موسی و پس از موسی پسرش علی و پس از علی پسرش محمد و 
پس از محمد پسرش علی و پس از علی پسرش حسن و [پس از آن] حجت پسر حسن. 
نام‌های آنان این‌گونه بر سای عرش نوشته است. درباره آن از خداوند سوال نمودم. فرمود: 
ای محمد. اینان امامان پس از تو هستند که پاکیزه و معصومند و دشمنانشان ملعون 


۱. البحرانی» هاشم. غاية المرام. ص ۲۹۲ حدیت۶ 


مبرورزی به ولایت 


آیه موذت 


(قل ا اسالکم له آجر | الْموَة فی الْقربي وَمن یفترف خسنة نزه له فیا خننا لن له 
غفوز شکور .أم یقولون افتزي غلي له کنیا فان شا ال تختم علي قلبک ویفح ال 
بط وَیْحق الحق بکلماته انه علیمٌ بذات الصذورک بکو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از 
شما خواستار نیستم» مگر دوستی درباره خویشاوندان» و هر کس نیکی به جای آورد [و 
طاعتی اندوزد] برای او در ثواب آن خواهیم افزود قطعاً خدا آمرزنده و قدرشناس است یا 
می‌گویند: بر خدا دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد؛ و خدا باطل 
را محو و حقیقت را با کلمات خویش پابرجا می‌کند» اوست که به راز دلها داناست. 

آیه موت یکی دیگر از پایه‌های مکتب ولایت را پی‌ریزی می‌نمایده یعنی ضرورت بسنده 
نکردن به ایمان عقلی به ائمه‌ث و فراتر رفتن به سطح پیوند عاطفی و قلبی با آنان به 
گونه‌ای که هیچ یک از ابعاد شنخصیت اسلامی از پرتوهای روشنایی‌بخش امامت بی‌بهره 
مان وا یه و توقای فرانگیرد مهم مدای و تال گنه عا 
فرمانروایان طاغوتی نتوانند بر آنها تسلط یابند. 

پیش از آنکه آموزه‌های برآمده از آیه را بررسی کنیم باید معنای سه کلمه اجر. موذته و 
قربی را در اين آیه توضیح دهیم: 

اجر: پاداش و مزدی است که برای کاری به انسان داده می‌شود خواه دنیایی باشد یا 
آخرتی.! 

موذات: محبتی است که مراقبت و تعهد به دنبال می‌آورده بدین معنا که کسی که محبت 
می‌ورزد باید به خواست‌ها و میل‌های محبوب پایبند باشد و شاید وجود اين نکته در کلمه 
مودذت است که مانع استعمال آن برای محبت ورزیدن بندگان به خداوند متعال گردیده 


ات 


شوری/ ۲۴_۲۲ 
۲. الراغب المفردات» ص۰۱۱ 


۱۸۸ امامت و ولایت در قرآن 


قوبی: خویشاوندی نسبی را گویند.! 


آن‌گونه که در قرآن کریم آمده است» سیره پیامبران همواره بر خویشتنداری و بی‌اعتنایی 
نسبت به دارایی مردم بوده است و از گرفتن پاداش برای تبلیغ دین و تحمل سختی‌ها و 
جان‌فشانی‌ها در اين راه خودداری می‌کرده‌اند. این امر نشانگر بزرگ‌منشی آنان و تعالی 
ادیان الهی و بیانگر نادرستی تفسیرهای مادی و اقتصادی درباره پیدایش دین در زندگی 
انسان است. تنها در یکی از سوره‌های قرآن جمله (وما سنالکم علیّه من آجر ان آخری الا 
علي ربا امین" چندین بر از زیان تعدادی از پیمیران تکرار شده است. - 

پیامیران آمده‌اند تا برکات أسمان را به زمین برسانند و بر این نکند تاکید. کنند که زمین 
همواره نیازمند آسمان است ولی آسمان از زمین بی‌نیاز است. پس چگونه ممکن است 
پیامبران در برابر رسالت خویش از مردم مزد طلب کنند؟ آیا اين امر چیزی جز نقض 
نمودن اهداف و مبانی ادیان الهی _ یعنی تربیت انسان بر مبنای نیاز به خداوند و بی‌نیازی 
ها سا فا میت ؟لييه ای مام م پاتایی وف شا تسا دا که 
خداوند عمل هیچ موجودی در زمین يا آسمان را تباه نمی‌گرداند بلکه به معنای ادب و 
منش پیامبری است که می‌گوید مزدبگیر باید مزد خود را از کسی که برایش کار می‌کند 
بگیرد. از این رو شایسته است که پیامبر مزد خود را از خداوندی که این مسولیت را بر 
دوش او گذاشته است. دریافت کند و طلب مزد از مردم معنایی ندارد. به ویژه اگر از ایمان 
آوردن خودداری کنند يا به خوبی از پیامبران پیروی نکنند. گذشته از آن آیا پاداش خداوند 
با مزد مردم قابل مقایسه است؟ 


مردم است که پیامبران اهداف دنیایی دارند و در صدد رقابت با دیگران در اين زمینه‌اند و 
همین توهم گاه سبب خودداری آنان از ایمان‌آوردن به خداوند متعال شده است. 


۱. همان» ص۲۹۹ 
۲ شعراء/ ۱۰۹ ۸۱۲۷ ۱۴۵ ۰۱۶۴ ۱۸۰. و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی‌کنم. اجر من جز بر 
عهده پروردگار جهانیان نیست. 


مهرورزی به ولایت ۱۸۹ 


۳ لیر شم 2۳ ۹ ۳ 
پیامبر بزرگ اسلام "2 نیز همین سیره را در پیش گرفت قرآن کریم اعلام می‌کند: لوا 
تسم له من أَجر6 و تو بر این [کار] پاداشی از آنها نمی‌خواهی. 
(قل ۷۷ سکم عَلیّه جرا" بگو من از شما هیچ مزدی بر این [رسالت] نمی‌طلبم. 


با توجه به آنجه گذشت کسی که آیه موذت را می‌خواند جا دارد این سوال را مطرح کند 
که آیا اين طلب دوستی و محبت استثنایی بر سیره پیامبران و بلکه بر سیره خود پیامبر 
تلاح اه اس ایا پنامت اه از تاقض گریی قففه ییازان خر عونت مر دنهردداری 


کرده و بار دیگر آن را درخواست نموده است؟ 


مطابقت دارد؛ زیرا منظور از دوستی با خویشان که در آیه درخواست شده است مزد حقیقی 
نیست بلکه یک عامل مبنایی است که امت برای پیمودن مسیر خود و پایداری بر آن بدان 
تفت اهنا کشی که از ان شود م برد آشه اسه ام وی ان ره 
دوستی نوعی کشش عاطفی میان امت و هسته اولیه و پاک آن یعنی اهل‌بیت و هم‌چنین 
میان امت و رهبران آن یعنی امامان از اهل بیت تلا پدید می‌آورد. وقتی امت با رهبری و 
هسته اولیه خود پیوندی محکم داشته باشد استقامت و پایداری آن تضمین می‌شود و 
یکپارچگی آن از هر خطر و تهدیدی در امان می‌ماند. هنگامی که امت نیاز عاطفی خود به 
پیروی از الگو و محبت‌ورزیدن به نمادهای فکری و سیاسی را اشباع کند شخصیت آن 
تکامل می‌بابد؛ زیرا عقل و عاطفه هر دو بر یک محور می‌چرخند و به طور کامل اشباع 
شده‌اند به گونه‌ای که خلاّی نمی‌ماند تا شخصیت امت را به سوی الگوهای دیگر بکشاند. 
علاوه بر اینکه گرایش و پیوند محکم امت با رهبران آنان را به نشاط و پویایی وامی‌دارد تا 
بتوانند مسوّلیت‌های فرهنگی که بر دوش آنان گذاشته شده است به خوبی انجام دهند. 


5 یوسف/ ۱۰۴. 
۲ انعام/ ٩۰‏ 


۱۹۰ امامت و ولایت در قرآن 


اه 
آخر فهْو کم ان آجرٍی الا غلي له 6 بگو: هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان! 
مزد من جز بر خدا نیست. بنابراین مزد واقعی آن است که مزد گیرنده از آن سود بیرد در 
که سود می‌برد. گویا پیامبر از امت خواسته است که به خودش سود برساند و این سود را 
مزدی برای. خویش به حساب آورده است. به دیگر شخنء پیامیر خواسته است به امت 
بگوید: اگر من بخواهم مزد و حقوق خود را از شما دربافت کنم» تنها در صورتی آن را به 
طور کامل دریافت می‌کنم که شما مقتدر و پایدار و در مسیر هدایت باشید و تنها با 
محبت‌ورزیدن به آهل‌بیت من می‌توانید این‌چنین باشید. از این رو از شما می‌خواهم به 
آنان مهر بورزید. این نهایت مهربانی و دلسوزی و تدبیر برای امت و آینده آن و هم‌چنین 
تهایت فد کار هر راه ارش اشت: فران کریم این مسالهرا عنین بیان نموده استاه هل ما 
سکم عَلیّه من آجر الا من شاء آن یِتخذ اي ره سبیلا) بگو: بر این [رسالت] اجری از 
شما طلب نمی‌کنم» جز اینکه هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش [در پیش] 
بگیرد. 

اما علت اينکه این محبت و دوستی» مزد پیامبر لت خوانده شده _علاوه بر آنکه این تنها 
یک ادعا است_ شاید اين باشد که در ظاهر چنین است که دوست داشتن خویشان و 
اه آنان ون تشر پاک رش رای له است. زیرا گفتهند: «گرامی داشتن 
یک فرد به گرامی داشتن خانواده اوست» بنابراین دوستی با خویشان پیامبرث گویا 
مزدی است که امت به او که بنیان‌گذار آن است می‌دهد. گویا پیامبر خواسته است از این 
برخورد عاطفی که امت را به او پیوند می‌دهد و استوار می‌سازد بیشتر بهره بگیرد و آن را 
زیربنای پایداری امت و شکوه و شوکت آن در مراحل آینده قرار دهد. پیامبر خواسته است 
به آنها بگوید: این حق من است که از شما بخواهم امتی استوار و قوی و در مسیر هدایت 
باشید و از آنجا که این استواری و نیرومندی تنها بر پایه دوستی با خویشان من امکان‌پذیر 


سباً/ ۴۷. 
۲ فرقان/ ۵۷. 


مهرورزی به ولایت ۱۹۱ 


است. از شما می‌خواهم که به آنها دوستی ورزید و من اين را به عنوان مزدی که سزاوار 
آنم به حساب می‌آورم البته اگر از شما مزدی درخواست کرده بودم. 

آنجه گذشت برداشتی بود که با کمک دیگر آیات مانند آن به دست آمد. اما اکنون جای 
این سوال است که اين خویشان(قربی) چه کسانی هستند؟ در روایاتی متواتر آمده است که 
مقصود از «قربی» در اين آیه علی و فاطمه و حسن و حسین ا2 هستند و این امری 
است. که. از دید گام شیعه در بح ضروویات. استه و اکتز علمای اهل ستت: نیز آن را 
پذیرفته‌ند و حتی بزرگان آنها به اين مطلب قعلع درند. باراين, نظر مخلفان نادری 
همچون عکرمه که بنای آنها بر دشمنی و کینه‌توزی نسبت به اهل‌بیت شا است و 
درصدد تحریف آیات دال بر فضیلت آنان هستند» اهمیتی ندارد. برخی از آنان در مورد 
تفسیر آیه به اهل‌بیت دو اشکال مطرح کرده‌اند: 

۱ اگر مقصود آیه اهل‌بیت بودند حرف جر «فی» به کار نمی‌رفت و به جای آن عباراتی 
مانند«الا مودة القربی» یا «(لّا المودة للقربی» استفاده می‌شد؛ زیرا این عبارت‌ها برای بیان 
چنین مقصودی روشن‌تر و رساتر است. 

در پاسخ کافی است آنجه از کلام زمخشری فهمیده می‌شود نقل کنیم. او گفته است: 
اينکه در آیه «فی» به کار رفته و از «ل۷م» استفاده نشده به خاطر تاکید است؛ زیرا ظرفیت 
معنای مودّت را بهتر و با تاکید بیشتری می‌رساند گویا آیه در اصل چنین بوده است: «۷ 
المودة ابتة فی القربی متمکنة فیها.»" مگر محبتی که نسبت به خویشاوندان محکم و 
استوار باشد. 

حسین 1998 ممکن نیست» چون در مدینه به دنیا آمده‌اند. 

ار اس هی اسر ای ی ی اک 


در مدینه نازل 1 اگر هم بيذيريم که آیه مکی است بر تفسیر مزبور خدشه‌ای 


. الزمخشری» محمود بن عمر» الکشاف» ج ص۰۲۱ 
۲. الطباطبایی. محمد حسین, تفسیر المیزان. ۰۸ ص۴۸ _ ۴۷. 


۱۹۲ امامت و ولایت در قرآن 


وارد نمی‌شود زیرا آیه در مقام بیان یک قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه» بدین معنا 
که آیه در مکه مفهومی معین را مطرح نموده است و پیامبر افراد و مصادیق این مفهوم را 
که برخی همان زمان در مکه حاضر بودند و برخی دیگر بعدها در مدینه به وجود آمدند 
مشخص نموده است. آیا چنین چیزی ناممکن است؟ 


نظریه‌هایی دیگر در مورد آیه 

در تفسیر اين آیه نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که از ارزش علمی برخوردار نیست و ما 
در اینجا تنها برای نشان‌دادن نقش تعصب و نادانی در پیدایش آنها به برخی از آنها اشاره 
می‌کنیم: 

آیه از پیامبر می‌خواهد تا از مشرکان درخواست کند رابطه خویشاوندی او با خودشان را 
حفظ کنند و آن را قطع ننماینده پیامبر هیچ مزدی از آنان نمی‌خواهد جز اين. گویا این 
درخواست یکی از راه‌های کاهش فشار مشرکان و کینه‌توزی آنها نسبت به پیامب 2 


انبثت: 

اما این نظر بسیار بعید است و علت آن نیز روشن است؛ زیرا درخواست مزد» بر وجود یک 
حق مسلّم که طرف مقابل نیز آن را قبول داشته باشد دلالت می‌کند» در حالی که طرف 
مقابل پیامبر هنوز مشرک بودند و پیامبر را خطر و تهدیدی برای خود می‌دانستنده چنین 
حالتی با درخواست مزد سازگاری ندارد و چگونه ممکن است پیامبر برای تبلیغ دین از 
کسانی که دین را خطری علیه خود می‌دانند درخواست مزد کند؟ 

کارهای نیک به خداوند متعال تقرب جویند. 

این نظر نیز بعید است و حتی بعیدتر از نظر گذشته است؛ زیرا کلمه قربی در غیر 
خویشاوندی نسبی به کار نمی‌رود و از این رو این نظر تحریف آمیز است. 

۳ این آیه از مسلمانان می‌خواهد که حق خویشاوندان خود را ادا کنند و با نزدیکان خود 


رفت و آمد داشته باشند. 


مهرورزی به ولایت ۱۹۳ 


این نظر نیز مردود است و ذوق سالم عرفی آن را نمی‌پذیرد؛ زیر ارتباط این حکم جزئی را 
با پیامبر به گونه‌ای که مزد او در تبلیغ دین باشد» هیچ‌گونه نمی‌توان توجیه نمود؛ چرا که 
مزد تبلیغ دین باید امری باشد که در آینده آن و نیز آینده امت اثرگذار باشد و بتوان آن را 
با توجیهی معقول و عرفی به پیامبر نسبت داد. 

هر انسان محققی از پافشاری عده‌ای بر این نظریه‌های سست و ضعیف و حتی از صرف 
استناد به آنها شگفت‌زده می‌شود؛ چرا که روایات متواتر و اجماع منقول از سوی شنیعه و 
سنی نقل شده است که منظور از قربی» امیرمو‌منان و فاطمه و حسن و حسین ا#ت: هستند 
و این امر ما را بر آن می‌دارد که بیشتر به اهل‌بیت شا رو آوریم و از آنان پیروی نماییم. 


در اینجا ضرورت دارد برخی از این روایات را به عنوان نمونه بياوریم: 


۱. در مسند احمد بن حنبل به نقل از سعید بن جبیر به نقل از ابن عباس آمده است که 
هنگامی که آیه قل آ سکم عَلیّه آجرا الا الْمَوَدةَ فی الْرتي» نازل شد گفتند: ای رسول 
خدا: خویشان و که دوستی‌شان را بر ما واجب نمودی چه کسانی هستند؟ فرمود: علی و 
فاطمه و دو پسرانشان.! 


روایتی شبیه به این در صحیح البخاری" و تفسیر العلبی(با دو سند) و الجمع بین 
الصحاح الستّة (با دو سند) آمده است. هم‌چنین ابراهیم بن محمد تطمواشین او موفق بن 
احمد خوارزمی " و نیز ابی نعیم اصبهانی صاحب کتاب حلية الاولیاء و مالکی" (با دو 
سند) و ابن مغازلی در کتاب المناقب "نیز مانند آن را نقل کرده‌اند که اکثر آنها به نقل از 
ابن عباس و برخی به نقل از سعید بن جبیر یا مقاتل یا کعبی است. 


۱. البحرانی. هاشم غاية المرام. ص۲۰۶ حدیث۱. به نقل از مسند احمد. ج ص۲۲۹ 
۲ محمد بن اسماعیل.صحیح البخاری» ج۶ ص ۱۶۲. 

۳. الحموینیء ابراهیم بن محمد. فرائد السمطین» ج۲ ص ۱۳. 

۴ الخوارزمی» موفق بن احمد» المناقب» ص۱۹۴ _ ۱۹۵. 

۵. المالکی . ابن الصباغ» الفصول الممهمت. ص ۱۱. 


۱۹۴ امامت و ولایت در قرآن 


۲ در تفسیر النعلیی از ابی دیلم نقل شده است: هنگامی که علی بن حسین 928 را به 
عنوان اسیر به دمشق آوردند مردی از اهل شام برخاست و گفت: سپاس خدایی را که شما 
را کشت و نابود ساخت و فتنه را ریشه‌کن نمود. علی بن حسین ال" فرمود: آیا قرآن 
خوانده‌ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا [سوره] «حم» را خوانده‌ای؟ گفت: قرآن خوانده‌ام ولی 
«حم» را نخوانده‌ام. فرمود: آیا یل نا آسالکم علیه جرا الا الْمَودَة فی الْقربی» را 
ار ار ما ها وی - 

۳ محمد بن جریر در کتاب المناقب از راویانی نقل کرده است که پیامبر ‏ به علی انا 
هی و پره ی آ همم تا و ای طل ار اهنیا قله تم ی الا مخ 
تولی غیر موالیه فعلیه لعنة الْه» لا و من سب آبویه فعلیه لعنة الّه.» 

آگاه باشید هر که در مورد مزد مزدبگیری ستم کند لعنت خداوند بر او باده آگاه باشید هر 
که از غیر پیشوایان و سرپرستانش پیروی کند لعنت خدا بر او باده هر که پدران خود را 
دشنام دهد لعنت خداوند بر او باد. 

و علی الا آن را ندا داد. عمر و گروهی نزد پیامبر لش آمدند و گفتند: آیا آنجه علی ندا داد 
تفسیری دارد؟ فرمود: «نعم» ان اه یقول: «فْل ل سکم علیّه آجرا الا مود فی 
اي فمن ظلمنا علیه لعنة له و یقول (النبیآوّي بلْمّمنین من آنفسهم6" و من کنت 
مولاه فعلی مولاهه فمن والی غیره و غیر ذریته فعلیه لعنة اه و آشهدکم آنا وعلی آبوا 
المومنین» فمن سب آحدنا فعلیه لعنة الّه.» 

آری» خداوند می‌فرماید: « بگو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر 
دوستی درباره خویشاوندان» پس هر که به ما ستم کند لعنت خدا بر او باد. خداوند 
می‌فرماید: «پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر و [نزدیک‌تر] است.» و هرکه من مولا و 
سرپرست و هستم پس علی نیز مولا و سرپرست آوست و هر که از غیر او و فرزندانش 


۱. البحرانی. هاشم الحسینی, غاية المرام. ص۲۰۶ حدیث۵. 
۲ احزاب/ ۶ 


مهرورزی به ولایت ۱۹۵ 


هستیم» هر کس یکی از ما را دشنام دهد لعنت خدا بر او باد. 

هنگامی که بیرون آمدند عمر گفت: ای اصحاب محمد. پیامبر نه در غدیر خم و نه در غیر 
آن به اندازه امروز بر ولایت علی تاکید نکرده بود. خباب بن ارت گفته است این ماجرا 
نوزده روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد." 


۴ علی بن حسین محمد اصبهانی در کتاب مقاتل الطالبیین نقل کرده است که حسن 
بن علی 1 پس از شهادت پدرش در خطبهای فرمود 


«یها الناس من عرفنی فقد عرفنی» و من لم یعرفنی. فآنا الحسن بن مه آنا این 
البشیر, آنا ابن النذیر آنا ابن الداعی الی اله باذنه» و آنا ابن السراج المنیر و آنا من آهل 
البیت الذین آذهب ال عنهم الرجس» وطیفرهم تطهیراٌ و الذین افترض اه مودتهم فی 
کتابه اذ یقول(ومن یقرف حسنةٌ نزد له فیا نا فالحسنة مودتنا آهل البیت.»" 


ای مردم, هر که مرا می‌شناسد که می‌شناسد و هر که نمی‌شناسد پس من حسن فرزند 
محمد له هستم. من پسر بشارت‌دهنده‌ام» من پسر بيم‌دهنده‌ام من پسر کسی هستم که 
به آذن خدا به سوی او دعوت می‌کند. من پسر چراغ تابانم من از اهل بیتی هستم که 
که خداوند دوستی آنان ر در کتاب خود واجب نموده است» آنحا که می‌فرماید: و هر 
کس نیکی به جای آورد بر او در ثواب آن خواهيم افزود.» منظور از حسنه و نیکی 
دوستی‌ورزیدن با ما اهل‌بیت است. 


از روایاتی که بزرگان شیعه نقل کرده‌اند نیز چند مورد را می‌آوریم: 


[ غابة المرام. ص۲۰۷ حدیث٩‏ 
۲ مقاتل الطالبینن. جح ص ۰۲۳ 


۱۹۶ امامت و ولایت در قرآن 


۱. کلینی از امام باقر 2 نقل کرده است که درباره آیه (قل نا آسالکم علَیّه آخر الا لمَودة 
قی الرتي) فرمود: منظور از آنان ائمه طش هستند! 

۲ کلینی هم‌چنین از اسماعیل بن عبدالخالق نقل کرده است که : شنیدم امام صادق الا 
به ابی جعفر حول فرمود _و من نیز می‌شنیدم _ : به بصره رفتی؟ گفت: آری. فرمود: 
شوق مردم به این امر [ولایت] و پذیرش آنها را چگونه دیدی؟ گفت: به خدا سوگند آنان 
اندکند و هر چند کارهایی انجام داده‌اند باز کم است. فرمود: «علیک بالاحدات فانهم 
آسرع اٍلی کل خیر.» بر تو باد به نوجوانان, زیرا آنان در [پذیرش] هر خیر و خوبی شوق و 
شتاب بیشتری دارند. 

سپس فرمود: مردم بصره درباره آیه (ثل 1 آستالکم یه جر الا لَمَوكة فی لترتي) چه 
می‌گویند؟ ابی جعفر گفت: فدایت شوم. آنها می‌گویند اين آیه درباره نزدیکان رسول 
خدا له است..فرموده دروخ کفتةانده این آیه قنها درباره:ما ثازل شده ابست بعتی درباره اهل 
بیت: علی و فاطمه و حسن و حسین که اهل کساء بودند.؟ 

۳ ابن بابویه نقل کرده است که امام سحادامتل به مردی فرمود: آیا کتاب خدا را 
نخوانده‌ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا این آیه ل سکم له آجرا الا الْموَدة فی ارب 
را نخوانده‌ای؟ گفت: آری. فرمود: ما همان‌ها هستیم.؟ 

۴ برقی در المحاسن آورده است که عبداله بن عجلان از امام باقر ام درباره آیه ثل 
ا سالک علَیه جر الا الْمَوَدْةَ فی الْقربی» پرسید. امام فرمود: «هم الائمة الذین لایأکلون 
الصدقة و لاتحل لهم.» آنان امامانی هستند که صدقه نمی‌خورند و بر آنان حلال نیست.* 


۱ الکلینی» محمد بن یعقوب. الکافی, ج۱ ص ۰۴۷۱ حدیث۷ 

۲ همان ج۸ ص ۶۵ حدیث۶۶ 

۳. البحرانی» هاشم. غاية المرام. ص۲۰۷ حدیث به نقل از قرب الاسناده ص ۵۲. 

۴ همان. ص۲۰۹ حدیث۱۰ به نقل از امالی الشیخ الصدوق. ص ۲۳۰. 

۵ البحرانی» هاشم غاية المرام. ص۲۰۹ حدیث۱۳. به نقل از المحاسن. ج۱.ص۱۴۵. 


مهرورزی به ولایت ۹۷ 
روایاتی از اين قبیل را شیخ مفید در الاختصاص" طبرسی در مجمع البیان" و علی بن 
ابراهیم قمی در تفسیر خود؛ شیخ طوسی در الاأمالی سعد بن عبداثه در بصاثر 
الدر جات » محمد بن عباس ماهیار در تفسیر خود "و بزرگان دیگر نقل کرده‌اند. 


۲ الطبرسی. الفضل بن الحسن. مجمع البیان. ج» ص٩۰۲‏ 

۴ الطوسی. محمد بن الحسن» الامالی. جح ص ۰۲۷۶ 

۵ شاید نسخه‌ای از این کتاب در نزد نویسنده غابة المرام بوده و از این رو از آن نقل کرده است وگرنه 
این کتاب نایدید شده است. آنچه تاکنون وجود دارد کتاب بصائر الدر جات نوشته محمد بن حسن 
صفار است. 

۶ این کتاب نیز ناپدید شده است و شیخ طهرانی در الذر بعه. ج۴» ص ۲۴۲ ۲۴۱ وجود نسخه‌ای از ۳ 
را در نزد سید بحرانی احتمال داده است؛ زیرا وی در غاية المرام بسیار از این کتاب نقل کرده است. 


فصل دوازدهم: 
از میانه بودن تا گواه بودن 


آیه سهادت 
(وکذلک جعناکم أمَةوسطا لَتکونواً شهدا» علي الناس ویکون الرَسُول علیِکم شهیذا و 
بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. و پیامبر بر شما گواه باشد. 
یکی از آیه‌های مرتبط با بحث امامت و ولایت آیه شهادت است که اشاره‌های ظریفی به 
برخی از ویژگی‌های امامت دارد. پیش از بررسی این اشاره‌ها برخی کلمات موجود در آیه را 
توضیح می‌دهیم: 
کذلک: برخی گفته‌اند با توجه به یه قبل از آیه شهادت که درباره قبله است» چنین به 
ارس ايل که تور ار ک لک انم زیت که هاگره کی فیله پم خاطر مرک 
خاصی_ که همان هدایت به راه راست است_ انحام گرفت. میانه قرار دادن اين امت نیز 
به خاطر هدف خاصی است که همان تحقق گواه بودن این امت بر سایر مردم است. اما با 
این حال بعید نیست که «واو» در ابتدای آیه استینافیه و به معنای شروع مطلب جدید 
باشد و کلمه «کذلک» نیز برای تثبیت و تاکید خبر به کار رفته باشد بر خلاف کلمه 
«کلا-هرگز» که برای نقض خبر به کار می‌رود. بر این اساس آیه شهادت جدای از آیه 
تغییر قبله است و ارتباطی با آن ندارد. 
خفاجی در نسیم الریاض پس از نقل کلامی طولانی از کشاف و شارحان آن درباره 
معنای «کذلک» گفته است: «ا هر یک از بزرگانی که بحث کرده‌ام در این‌باره نیز 
انا خی کی فان یف ام رس ماه و اه وم اه 
معلومات افراد به شعر زیر در کتاب رح القصائد الطوال برخوردم: 

کذلک خیمهم و لکل قوم نا مهم الضواه خیم 
ترجمه: خیمه‌های آنان این‌گونه است و هر قومی برای وقتی که دچار زیان شوند 
خیمه‌هایی دارند. 


۱ بقره/ ۱۴۳. 


۳۰۲ امامت و ولایت در قرآن 


در شرح این بیت به نقل از جرجانی آمده بود: کلمه «کذلک» برای تثبیت و تأکید خبر 
مقدّم یا موَخْر است بر خلاف «کل» که خبر را نفی می‌کند.! 
وسط: چیزی است که دو يا چند طرف داشته باشد و به معنای عدل به کار می‌رود؛ زیر 
میانه (وسط) متعلدل‌ترین حالت شی» است و از انحراف و تزلزل به دور است و يا بدین 
خاطر که عدل حالت میانه‌ای بین تندروی و کندروی است. 


شهادة: شپادت یعنی حاضر بودن در یک صحنه و مشاهده آن با چشم یا از راه درک و 
بصیرت." «شهد المجلس» یعنی در جلسه حاضر شد و از آن باخبر گردید. 

با توجه به موارد کاربرد این کلمه درمی‌يابيم که معنای مطلع بودن و اشراف داشتن در آن 
وجود دارد به گونه‌ای که بیانگر نوعی نظارت و کنترل است و از این رو با حرف «علی» 
_که دارای معنای برتری جویی است_ به کار می‌رود. به کار رفتن کلمه شهید در مورد 
خداوند نیز در همین راستاست. مانند وله عَي کل شی» شهید6" و خدا[ست که] بر هر 
چیزی گواه است. 


امت مبانه 

روشن است که ساختار و سیاق آیه در صدد منت‌گذاشتن بر مسلمانان است؛ زیرا صفت 
میانه بودن که به آنان داده شده موجب احترام و بزرگداشت مقام آنان است. اين مقام به 
آنان داده شده تا گواه و شاهد بر دیگر مردم باشند و پیامبر گواه بر آنان باشد. 

در تفسیر میانه بودن (وسطیّت) نظرات متعددی گفته شده است: 


۱. منظور از میانه بودن, اعتدال و میانه‌روی است بدین معنا که این امت بر آیینی معتدل 
است که تندروی و کندروی در آن وجود ندارد. 


5 الخفاجی. احمد» نسیم الریاض. جح ص ۰۱۶۴ 
۲ المفردات» ص ۲۶۷. 
۳ بروج/ #8 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۰۲ 


در شریعت اسلامی وجود دارد. دين اسلام میان خواسته‌ها و نیازهای روح و جسم انسان 
تعادل برقرار نموده و دین را بر پایه آن نازل نموده است و همین امر موجب گردیده که 
علیه ماده‌گرایان گواهی می‌دهد که آنان نسبت به بعد متعالی روحی و معنوی در وجود 
انسان کوتاهی کرده‌اند و بر کسانی که در مورد جنبه روحی زیادروی نموداند گواهی 
می‌دهد که اين کار آنان رهبانی‌گری است و تفریط در جنبه دنیایی زندگی انسان را به 
دنبال دارد. 

و از آنجا که پیامبر بزرگ اسلامل کامل‌ترین فرد اين امت است از این‌رو گواه بر این 
امت قرار داده شده است» هم‌چنان که امت اسلامی گواه بر دیگر امت‌ها است. 

۲ برخی گفته‌اند: میانه بودن بدین معناست که این امت چونل(خیر مه آخرجت 
ای اسان اتف هم واسطه فو دادم اشق‌ها به خکذ یگ و یر امین انا 


باشد. 


سایر امت‌ها است» پس پیامبر گواه بر امت است و امت نیز بر سایر امت‌ها گواهی می‌دهد 
که احکام الهی به آنان رسیده و ابلاغ صورت گرفته است یعنی امت اسلام حجت بر 


دیگر امت‌ها است و احکام الهی را به آنان می‌رساند و آنان را به سوی کمال سوق 
می‌دهد. 
۴ برخی نیز گفته‌اند: منظور این است که این مخاطبان (امت اسلام) با عنایت تکوینی 


نمودن آنان به اشراف بر مردم و مراقبت از گفتار و کردارشان و حتی اشراف بر خاستگاه 


مورد آنان تحقق می‌یابد تا در روز قيامت گواهی دهند. 


۱ آل عمران/ ۱۱۰. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدید.. . 


۳.۴ امامت و ولایت در قرآن 


اینهاهء نظرات و دیدگاه‌هایی بود که درباره معنای وسطیّت و میانه بودن گفته‌اند و در هر 
امت را در بر نمی‌گیرد بلکه مربوط به افراد خاصی از آن است که از موقعیت بالایی 
برخوردارند و چون این امت دارای چنین افرادی است چنین صفتی به آن داده شده است. 
بنای قرآن نیز بر این است که برای یک جماعت» صفات برخی از افراد آن را به کار 
می‌برد. برای نمونه قرآن خطاب به بنی‌اسرائیل گفته است: (وجعلکم ملوکا و شم را 
پادشاهانی ساخت. 


یعنی صفت فرمانروایی را به آنان داده است در حالی که این صفت تنها بر یک فرد از آنان 
در هر عصری منطبق است. هم‌چنین فرموده است: نی فلکم علي الْالمین6" و من 
شما را بر جهانیان برتری دادم؛ در حالی که صفت برتر بودن مختص به گروه خاصی 
است. نیز فرموده است: «محَمُ رَسُول له واْذین معَه آشذاء علي الکفار رحَما ینم ...۲۷ 


مهربانند. ..: در حالی که بسیاری از آنان سزاوار چنین توصیفی نیستند. 

بنابراین» دادن صفت میانه بودن و گواه بودن به امت اسلامی بر اساس تحقق این صفت 
در این امت _نه امت‌های دیگر_ بوده است و برای تحقق این صفت. وجود کسی که 
شایستگی آن را داشته باشد کافی است و معنای آن چنین است که میانه بودن و گواه 
بودن وصفی است که از رهگذر تحقق آن در برخی از افراد امت» بر خود امت نیز اطلاق 
می‌شود. 

در حقيقت گواهی دادن یکی از موضوع‌هایی است که بسیاری از آیات قرآن به آن 
پرداخته‌اند. اين» موضوع دامنه‌داری است که ابعاد متعددی دارد. یکی از ابعاد آن» گواهی 
دادن در روز قیامت است که گواهان متعددی بر اعمال بندگان گواهی می‌دهند. از جمله 
گواهی دادن اعضا و جوارح, گواهی دادن فرشتگان بلندمرتبه و گواهی دادن اولیای مقرب 
۱. مائده/ ۲۰. 


۲ بقره/ ۴۷ 
۳ فتح/ ۲۹ 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۰۵ 


خداوند مانند پیامبران و صالحان. خداوند متعال فرموده است: وآشرقت الازض بنور رت 
وضع الکتاب وجی» بلیتین ولشهداء وقضی بتفم بالخق) و زمین به نور پروردگارش 
روشن گردد» و کارنامه [اعمال در میان] نهاده شود» و پیامبران و شاهدان را بیاورند و 
میانشان به حق داوری گردد. 

(ن له ا یلم مقال ذرة وان تک حسنة تضاعفها وت من لذنه جرا عظیدا 48 
تیف چا من کل آقة هی وجتاپک علي وله هیا" در حقبقت خدا هموزن 
ذره‌ای ستم نمی‌کند و اگر [آن ذره کار] یکی باشد دوچندانش می‌کند و از نزد خویش 
پاداشی بزرگ می‌بخشد. پس چگونه است |حالشان] آنگاه که از هر امتی» گواهی گیریم و 
تو را بر آنان گواه آوریم. 


این آیات به موضوع گواهی دادن در روز قیامت پرداخته‌اند و دو آیه موجود در سوره 
کشاه ان ری یه ی را سح اوق ال کی که 
کیفری نیازمند اثبات به وسیله دلیل و گواه است و بدون آن, احکامی ظالمانه و ناحق 
خواهد بود گویا آیه در صدد اشاره به این نکته است که کیفر الهی هر چند به خودی خود 
بی‌نیاز از اثبات به وسیله دلیل و گواه است ولی با وجود آن» گواهی‌های متعددی در کنار 
آن قرار داده شده است گروهی بر مردم گواهی می‌دهند و پیامبر بر همگان گواهی 


آیروتن الم من افتري علي الّه کنا آولتک پنرضون علي رتهم4" و چه کسی 
ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان عرضه می‌شوند. و 
آیه یرم القیامة کون ی شهیدا6" و روز قیامت بر آنان شاهد خواهد بود. نیز در 
چنین ساختاری بیان شده‌اند. 


۱ زمر | ۶۹ 

۲ نساء/ ۴۱_۴۰ 
۲ هود/ ۰۱۸ 

۴ نساء/ ۱۵۹. 


۳۰۶ امامت و ولایت در قرآن 


نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که گواهی دادن جز با حضور داشتن و 
مشاهده کردن واقعه‌ای که قرار است به نفع يا به ضرر کسی گواهی داده شود تحقق 
نمی‌بابد. چنین چیزی را در اصطلاح» تحمل شهادت گویند. بنابراین» گواهی یک شاهد 
تنها در صورتی معنا دارد که گواه مورد نظرء تحمل شهادت کرده باشد یعنی صحنه مورد 
گواهی را مشاهده نموده باشد و از آنجا که ارزش اعمال انسان در گرو نیت اوست و یک 
گواه تا زمانی که از نیت و درون فرد آگاه نباشد» نمی‌تواند گواهی دهد که او صالح است 
پا فاسد؛ از این‌رو باید کسانی که در روز قیامت گواه هستند. از اعمال و درون مردمانی که 
به نفع یا به ضررشان گواهی می‌دهند آگاه باشند. اين نکته را می‌توان به روشنی از قرآن 
کریم دریافت که از زبان حضرت عیسی ال" گفته است: (وکنت عَلْهمْ شهیتا مّا ذشت 
قی لا نی مت آنت رقیب عیزوت علي کل تیه ید۱6 و تا وقتی در 
میانشان بودم بر آنان گواه بودم. پس چون روح مرا گرفتی» تو خود بر آنان نگهبان بودی» 
و تو بر هر چیز گواهی. 

زیرا گواه و ناظر بودن عیسیاع* در کنار گواه و ناظر بودن خداوند و هم‌ردیف آن ذکر 
شده که نشانگر تشابه میان آنها است هر چند گواه بودن حضرت مسیح پرتوی از گواه 
بودن خداوند است و روشن است که گواهی دادن برای انسان‌ها تنها با آگاهی از نیت و 
دک یراس 

آیه دیگری از قرآن نیز این نکته را تایید می‌کند: وفل الوا فنيري ال عَملکم ورَسوله 
ولْمْوْمنُون6" و بگو: [هر کاری می‌خواهید] بکنید. که به زودی خدا و پیامبر او و موّمنان 
در کردار شما خواهند نگریست. 


و سنخیت میان آنهاست. 


۱ مانده/۱۱۷. 
۲ توبه/ ۰۱۰۵ 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۰۷ 


بنابراین معنای میانه بودن و وسطیت هر چه که باشد و هر یک از نظریه‌های گذشته را 


که بپذیریم» ولی منظور از گواه بودن در آیه. گواه بودن بر اعمال انسان‌ها است و این 
امتیاز و فضیلت به افراد خاصی از امت که دارای وصف میانه بودن هستند داده شده است. 


گفتنی است یک آیه دیگر از قرآن کریم نیز از نظر دلالت نزدیک به آیه شهادت است: 
هو اجتباکم ما جتل کم فی الاین من خرج ملَآییکم انراهيم هو سَاکم الشنلمین 
من قل وفی هلا لیکون سول شهیذا کم وتکونوا شهقداء علي لاس۱6 

اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است آیین 
پدرتان ابراهیم[نیز چنین بوده است] او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در اين [قرآن 
نیز همین مطلب آمده است] تا اين پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. 


با جمع بین این دو آیه نتیجه می‌گيریم که گروه معینی از امت اسلامی به مقام گواه بودن 
بر اعمال مردم رسیده‌اند و این گروه از نسل ابراهیم خلیل ات هستند. روایاتی که از سوی 
هر دو گروه شیعه و سنی نقل شده است نیز تفسیر ما از این آیه را تایید می‌کند و گواه 
بودن مورد نظر آیه را گواه بودن بر اعمال می‌داند. 


در بین اهل سنت می‌توان به روایتی که بخاری از ابی سعید خدری نقل کرده است اشاره 
کرد که رسول دا فرموده‌اند: «در روز قیامت نوحا#: را می‌خوانند و او می‌گوید: 
پروردگار؛ گوش به فرمانم. خداوند می‌فرماید: آیا ابلاغ نمودی؟ می‌گوید: آری. پس به 
امت او می‌گویند: آیا به شما ابلاغ نمود؟ می‌گویند: بیم‌دهنده‌ای به سوی ما نیامد. خداوند 
به نوح ۷0 می‌فرماید: چه کسی برای تو گواهی می‌دهد؟ می‌گوید: محمدل و امت اوه 
پس آنان گواهی می‌دهند که او ابلاغ کرده است «ویکون الرَسُول علَیکم شهیا" و این 
همان سخن خداوند است که (وکذلک جتلناکم أمدٌ وسَطّا لتکونوأً شهتدا» علي الناس 


۱ حج/ ۷۸ 
۲ بقره/ ۱۴۳. و پیامبر بر شما گواه باشد. 


۳۰۸ امامت و ولایت در قرآن 


َیکون الرسُول عَیْکمٌ شهیذا6 و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه 
تاشیاه م‌شامتر ید نما گواه پاش وی بای قل و اعتتن اییخ 14 

در کتاب الکشاف آمده است که امت‌ها در روز قیامت تبلیغ پیامبران را انکار می‌کنند و 
ی س ۰ ۳ 
خداوند از پیامبران طلب بینه و دلیل می‌کند." در الدر المنثور" و روح المعانی و 
مجمع البیان" نیز نزدیک به این مضمون آمده است. 

در منابع شیعه نیز روایاتی در اين زمینه آمده است. از جمله کلینی از برید عجلی نقل کرده 
است که از امام صادق ات درباره آیه وکذلک جعلناکم مد وَسَطا لتکونواً شقداء غلي 
لناس ویکون الرَسُول عَلیْکمْ شهینا پرسیدم. فرمود: «نحن الامّة الوسطی و نحن شهداء 
له علی خلقه و حججه فی آرضه.» ما [اهل‌بیت] امت میانه هستیم. ما گواهان خداوند بر 


خلق او و حجت‌های او در زمین هستیم. 

گفتم: منظور از آیه (لملة ابیکم ابراهیم چیست؟ فرمود: «ایانا عنی هو سَماکم مین 
من قبل4 فی الکتب التی مضت لو فی هذا6 القرآن « لیَکون الرسُول شهیذا6 رسول 
له الشهید علینا بما بلغنا عن الّه عزوجل و نحن الشهداه علی الناس» فمن صذق 
صلقناه یوم القيامة و من کذب کذبناه یوم القیامة.»" 

منظور از آن تنها ما هستیم «او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید» در کتاب‌های گذشته 
«و در اين» قرآن [نیز همین مطلب آمده است] «نا اين پیامبر بر شما گواه باشد» پس 
وتا تخد وهی مات ند انس که ا رین دا پقرها لاخ هه اس و ها کین 


۱. صحیح بخاری» ج۵ ص ۱۵۱. 

۲. الزمخشری» محمود بن عمر الکشاف ج۱ ص۱۹۹ 

۲ السیوطی, عبدالرحمن بن آبی بکر, الدر المنئور. ۸ ص ۲۶۷. 

۴ الالوسیء محمود. روح المعانی ج۲ ص‌۵. 

۵ الطبرسی, الفضل بن الحسن. مجمع البیان» ج ص ۲۲۵. 

۶ الکلینی» محمد بن یعقوب. الکافی. ج ص۲۴۷ ۲۴۶ باب فی آن الائمة شهداء اه عزوجل علی 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۰۹ 


مردم هستیم پس هر که تصدیق کند در روز قیامت تصدیقش می‌کنيم و هر که تکذیب 
کند در روز قیامت تکذیبش می‌کنيم. 


در کتاب کافی و بحارالانوار بابی تحت عنوان «فی آن الأئمة شهداء اه عزوجل علی 
خلقه» تدوین شده است. 

درتفسیر عیاشی آمده است که امام صادق ات فرمود: «قال الّه تعالی: وکذلک 
جعلناکم أمدٌ وسطا6 فان ظننت آن الّه عنی بهذه الاية جمیع آهل القبلة من الموحدین, 
آفتری آن من لایجوز شهادته فی الدنیا علی صاع من تمر یطلب اه شهادته یوم القيامة و 
یقبلها منه بحضرة جمیع الامم الماضیة؟ کلا لم یعن اه تعالی مثل هذا من خلقه یعنی 
الْمة التی وجبت لها دعوة ابراهیم (کنتم یر أَمَة أَخْرجَت للناس6 و هم الم الوسطی و 
هم خی امة آخرجت للناسن.»۱ ۱ 

خداوند متعال فرموده است: «و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم» اگر گمان 
می‌کنی که مقصود خداوند از اين آیه همه یکتاپرستی اهل قبله بوده است آیا به نظر تو 
خداوند از کسی که در دنیا گواهی او بر یک پیمانه خرما پذیرفته نمی‌شود می‌خواهد تا در 
روز قیامت گواهی دهد و در حضور همه امت‌های گذشته گواهی او را می‌پذیرد؟ هرگز, 
خداوند چنین چیزی را از خلق خود یعنی امتی که دعای ابراهیم درباره آن پذیرفته شده 
نخواسته است: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید» منظور امت میانه 
است که بهترین امتی است که برای مردم پدیدار شده است.» 

این دسته از روایات هرچند از یک جهت دلالت کمتری نسبت به دلالت آیه شهادت دارند؛ 
زیرا مدلول آنها نوعی از عمل یعنی گواه بودن بر همه اعمال _چه عبادت و چه معصیت._ 
است همان گونه که مدلول آیات نیز همین است ولی اين دلالت خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ 


زیرا هدف آن اثبات گواه بودن گروه خاصی از امت است آن هم گواه بودن بر اعمال. 9 


۲ العیاشی. محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی. جح ص ۸۲ 


۳۷۰ امامت و ولایت در قرآن 


آری» روایاتی که اکثراً در تفسیر آیه لول اغملواً فسيري ال عملکم ورسوله لْمومنون6" 
وارد شده و بیانگر عرضه شدن اعمال به رسول خدالط و امامان طفل است _که در آینده 
به آنها اشاره می‌کنیم _ روایاتی قوی و صحیح هستند که بر علم معصومین تا" به اعمال 
بندگان دلالت» می‌کنند مانند روایتی که علامه مجلسی در بحارالانوار از بصاثر 
الدرجات آورده که یونس از امام رضاتلة نقل کرده است که شنیدم امام در حدیثی 
درباره روزهای هفته درباره پنج‌شنبه فرمود: «هو یوم تعرض فیه الاعمال علی الّه و رسوله 
و علی الائمة.»" و آن روزی است که در آن اعمال بر خدا و رسول او و امامان تلا عرضه 
می‌شود. در برخی از این روایات روز شنبه نیز علاوه بر پنج‌شنبه ذکر شده و در برخی دیگر 
آمده است که عرضه شدن اعمال در صبح و عصر هر روزی انجام می‌شود. 


چنین به نظر می‌رسد که میان اين روایات از یک سو و آیه شهادت و آیه رویت از سوی 
دیگر تعارض وجود دارد؛ زیرا ظاهر آیات بر اشراف و نظارت پیوسته و همیشگی آنان بر 
اهاز وش فتهااه عصی اي قلی فلالت من کته خر حالی که ظاهرا بات بانگر ان 
است که معصومین تنها هنگام عرضه شدن در زمان‌های مشخص علم پیدا می‌کنند. 
گذشته از اینکه اگر آنها بر اعمال و انگیزه‌های درونی و روانی آن اشراف دارند و از آن 
آگاهند چه نیازی به این عرضه کردن است؟ 


در پاسخ به این اشکال باید گفت: علم داشتن مراتب و درجاتی دارد. آیات مزبور به مراتب 
پالا کر و اماماش اقاروه ی درا شوم وبا سراف ای از ات 
از این رو تعارضی میان آنها نیست و بدین ترتیب می‌توان روایاتی که می‌گویند اعمال در 
روز پنج‌شنبه بر خداوند نیز عرضه می‌شوند صحیح دانست با اينکه به اندازه ذره‌ای نه 
درزمین و نه در آسمان از خداوند پنهان نیست. 


۱. توبه/ ۰۱۰۵ 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۱ 


اقتضای این مقام بلند چیست؟ 

حال که پس از تفسیر آیات شهادت روشن شد که پیامبران و امامان‌ شا علم حضوری 
داریی ک یه دایم مار نی که ام تام فا پا ای شاهتام یاک 
ارجمند» ویژگی‌های دیگری را نیز برای آنان اثبات می‌نماید. از جمله: 

از کاس انش از یبا نها کاهی شافرمی کرو که ردیر هیحان 
رک ان آخیا فاعم کم قاری ات و اه کاب اه 
توضیح خواهیم داد. 

۲ علم حضوری مستلزم حضور معلوم با وجود خارجی خود در نزد عالم است و در جای 
خود اثبات شده است که این همان چیزی است که در فلسفه می‌گویند: «علم داشتن علت 
_به معنای آنچه به سبب آن معلول به وجود می‌آید_ به معلول»" و اين نشان‌دهنده آن 
است که معصومین شثلٌ واسطه رسیدن فیضی الهی به مردم هستند و اين همان چیزی 
است که ولایت تکوینی معصوم خوانده می‌شود. روایات نیز بر این معنا دلالت می‌کنند از 
جمله: نقة الاسلام کلینی در الکافی آورده است که امام صادق ال: فرموده‌اند: «ٍن اله 
خلقنا فاحسن خلقنا و صوّرنا و جعلنا عینه فی عباده. و لسانه الناطق فی خلقه» و یده 
المبسوط علی عباده بالرآفة و الرحمة و وجهه الذی یّتی منه. و بابه الذی یدل علیه و 
خزائنه فی سمائه و آرضه. بنا آثمرت الاشجار و آینعت الثمار و جرت آلانهار و بنا ینزل 
غیث السماء و ینبت عشب الارض و بعبادتنا ید له و لولا نحن ما ید اله.»" 


خداوند ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو قرار داد و صورت‌گری نمود و ما را چشم خود در 
میان بندگانش» زبان ناطق خود در میان آفریدگانش. دست گشاده خود برای رحمت و 
مهربانی بر بندگانش» صورت خود که با آن ارتباط برقرار می‌شود درگاه خود که بر او 
دلالت می‌کند و گنجینه‌های خود در آسمان و زمین قرار داد. به سبب ما درختان میوه 


می‌دهند. میوه‌ها می‌رسند و رودها جاری می‌شوند و به سبب ما از آسمان باران می‌بارد و از 


عم العلة بمعتن .ها ید علی المعلول: 
۲ الکلینی. محمد بن یعقوب. الکافی» ج ص۱۹۸ حدیث۵. 


۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


زمین گیاه می‌روید و با پرستش ما خداوند پرستیده می‌شود و اگر ما نبودیم خداوند 
که نشانه ان استت که انان, خشقا در بالافرتن مرتته مبانه بودن :قرار ذارند هداز این ره 
معصوم از هر گونه انحراف و تندروی وکندروی هستند. علاوه بر آنکه آیه (حعلناکم أمّدَ 
وَسط6 بیانگر آن است که آنان از میان مردم برگزیده شده‌انده آیه هو اجَتَاکم» نیز که 
در مقام توصیف تعدادی از پیامبران مانند ابراهیم و یوسف است به همین گزینش اشاره 
دارده و روشن است که گزینش کردن نشانه آن است که افراد برگزیده از هر گونه ناپاکی 
و آلودگی به دور هستند و از این رو شیطان گفته است: (فبعزتک تأغویننم آَجمعین 49 الا 
عبّادک منم الْمْخَلصین6" [شیطان] گفت: به عزت تو سوگند که همگی را جذا از راه به 
در می‌برم 489 مگر آن بندگان پاکدل تو ر. 

و خداوند نیز درباره پوسف م1 فرموده است: کذلک لتصرف غنه السوء واْفخشاء اه من 
عبّادنا مین" چنین [کردیم] تا بدی و زشت‌کاری را از او بازگردانیم» چرا که او از 
کاس هام افو 

۴ این شاهدان تا مادامی که اسلام باقی است یعنی تا روز قیامت در میان مردم وجود 
دارند هرچند این آمر به صورت تدریجی و با جایگزین شدن یکی به جای دیگری باشد 
معنای استمرار وجود شاهدانی تا آن روز است و این امر تنها با غیبت امام مهدی(عج) و 
تداوم زندگی پنهانی ایشان تا پایان تاریخ امکان‌پذیر است. 


ص ۸۲-۸۳۲ 
5 یوسف / ۳۴ 


از میانه بودن تا گواه بودن ۳۳ 


کلینی روایتی را از سماعه نقل کرده است که بر همین مساله دلالت دارد. او از امام 
صادق ات درباره آیه فکیف لذا جثنا من کل أمة بشهید وَجنا بک علي هولاء شهید6" 
سوّال کرد امام فرمود: فنزلت فی امه محمد له خاضةافی کل قرن منهم امام منا شاهد 
علیهم و محمدل شاهد علینا» 

ققظ درتاره ات مه له بازل فده استقدو بر مره هر عصتری در آین اسب آناخع ار 
واه تست تا خواه ننک 


۱. نساء/ ۴۱. پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتی گواهی گیریم و تو را بر آنان گواه آوریم. 


فصل سیزدهم: 
از بر گزیده بودن تا گواه بودن 


آیه اجتباء 


یا نا لذین »منوا ارکثوا واسجذوا واخبذوا ریم وافعلا لیر للم تفلخون ,وجاهذوا 
فی لد خق چهاده هو اجتباکز وا جتل علیکم فی التین من خرج هل آپیکم نهیم هو 
سَماکم الشثلمین من بل وفی هذا لیکون الرُول شهیذا عَلیِکم وتکونوا شهداء عي 
التاس فأفیمُوا الصاة ونوا الزکاة واتصموا باه هو مولاکم فنفم الْموَلّي وَنفم النصیر؟" ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام 
دهید باشد که رستگار شوید. و در راه خدا چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید, 
اوست که شما را [ برای خود] برگزیده و در دين بر شما سختی قرار نداده است» آیین 
پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است] او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید. و در اين [قرآن 
نیز همین مطلب آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. 
پس نماز را برپادارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست» چه نیکو 
مولایی و چه نیکو پاوری. 

یکی دیگر از آیات مرتبط با بحث امامت آیه اجتباء در سوره حج است. این آیه تا 
حدی شبیه آیه مورد بحث در فصل گذشته است؛ زیرا در آیه شهادت میانه بودن ملاک 
انتخاب امت اسلامی به عنوان گواه بر دیگر امتها خوانده شده است و در آیه اجتباء 
کی له اف ورام هید الا ری لاک راو یعامش ای ار 
مساله گواه بودن در دو آیه جدا و بی‌ارتباط نشانه اهمیت و ثبوت آن است» هم‌چنان که 
اختلاف دو آیه در تعیین سبب و ملاک گواه بودن بیانگر آن است که این سیب متعدد 
است» و هر دو عامل میانه بودن و برگزیده بودن مجموعاً سبب گواه بودن آن است. 

برای پی بردن به حقیقت اجتباء (برگزیدن) و مقصود از آن در آیه باید ابتدا توجه داشت که 
آیه قبل از آیه اجتباء همه موّمنان را به رکوع و سجده و عبادت و انجام نیکی‌ها و جهاد در 
راه خدا _آن گونه که شایسته است _ فرمان داده و پس از آن آیه اجتباء بر مسلمانان منت 
گذاشته است که آنان برای دین اسلام برگزیده شده‌اند و سختی از آنان برداشته شده و 
حضرت ابراهیم نزدیک به دو هزار سال پیش از ظهور اسلام اين امت را مسلمان 


۱ حج/ ۰۷۸۷۷ 


۳/۸ امامت و ولایت در قرآن 


نامیده است. گویا آیه بیانگر ضرورت پایبند بودن به احکام مطرح شده در اين آیه و آیه 
قبل است. زیرا از یک سو این احکام آسان و بدون رنج و سختی است و از سوی دیگر 
ملاک برگزیده شدن برای دین اسلام پایبندی حتمی به اين احکام است و علاوه بر آن 
مسلمانان از آن جهت که برای اسالام انتخاب شده‌اند 9 پرچمدار توحید ابراهیم اعطل آنان ر 
تاه انم اش اس اسان ور تا زد 

بخش پایانی آیه نیز به این نکته اشاره کرده است که پایبندی به اين احکام و هم‌چنین 
ویژگی‌هایی مانند برگزیده بودن و برداشتن رنج و سختی و نیز نامگذاری مسلمانان توسط 
حضرت ابراهیم پیش از ظهور اسلام همگی زمینه‌ساز رسیدن آنان به چنان مقام بلند و 
ناتک بنابراین هدف از برگزیده بودن گواه بودن اشتاه 

المفردات گفته است: «جبیت الماء فی الحوض: یعنی آن را در حوض جمع کردم و 
حوضی را که در برگیرنده این آب است«جابیه» گویند.» سپس گفته است: «اجتباء به 
معنای جمع نمودن به شیوه گزینش 9 انتخاب است» خداوند عزوجل فرموده است: 
فاجتباه ریّه اجتباء بنده از سوی خداوند به معنای اختصاص دادن او به فیض الهی 
ان 6 

زمخشری در اساس البلاغة گفته است: «اجتباه: یعنی او را برگزید و این معنا استعاری 
است؛ زیرا هر کس چیزی برای خودش جمع کند آن را به خود اختصاص داده و برگزیده 
است:۲ 

ابو البقاء نیز در الکلیات گفته است: «اجتبا: یعنی اینکه چیزی را به طور کامل 
۳ ۴ 

بگیری.» 


۱. الراغب الاصفهانی الحسین بن محمد. المفردات» ص ۸۷ 
۲ الزمخشری» محمود بن عمرء اساس البلاغة. ج۱ ص۰۷ . 
۲ الحسینی» الکفوی» آبو البقاء الکلیات. ص۰۲۰ 


از برگزیده بودن تا گواه بودن ۳۹ 
آنجه دیگران گفته‌اند نیز شبیه به همین است. 

با دقت در کلمه اجتباء درمي‌بابيم که با مفپوم تسلیم تلازم دارده اگر در برابر فرد 
گزینش‌کننده افراد معینی باشند او باید بر اساس مبنا و ملاک مشخصی زید را انتخاب کند 
و عمرو را انتخاب نکند. این ملاک باید نزدیک يا نزدیک‌تر بودن آن فرد به ملاک 
گزینش باشد و نزدیک‌تر بودن در مقام پرستش و بندگی همان تسلیم بیشتر در برابر معبود 
است. یعنی بنده زمام اختیار خود را به آفریدگارش بسپارد و با تمام وجودش به سوی او رو 
کند و سرکشی نفس خود در انحراف به گمراهی را سرکوب کند. این بدان معناست که 
صفت برگزیده بودن (اجتباع) مترتب بر رسیدن به درجه تسلیم در برابر خداوند است که 
تنها مختص انسان‌های خاصی است و اينکه جمله «هوّ سَمَاکم السنلمین من بل> بر 
جمله هه آختا م6 خطت تشه انیت پیز رن زا تانبفا میک زیزا تضانه ان ات که بین 
قو متی اجتاء و املام پوند کلم زجود درد ماد آیه مریفه تم بت تلد هه 
ام کم پآنتام وتنین6 شما را به آنجه می‌دانید مدد کرد 48 شما را به [دادن] دام‌ها و 
پسران مدد کرد. 

نبودن فاصله یا حرف عطف میان دو جمله بر اتحاد آن دو در معنا دلالت می‌کند اگر دو 
جمله با حرف عطفی مثل «واو» به یکدیگر مرتبط شده بودند نشانگر آن بود که نوعی 
اختلاف معنایی بین آنها وجود دارده هر چند نوعی اشتراک و تناسب نیز میان آنها لحاظ 
شده است و همین اشتراک بنابر آنجه فلاسفه درباره «حمل» گفته‌انده سبب ربط آنها شده 
است. 

نتیجه اينکه جدا بودن این دو جمله در آیه نشانه نهایت پیوند و اتحاد مان برگزیده شدن 
۱ 

نکته دیگری که این نتيجه را تایید می‌کند این است که ساختار آیه در صدد منت نهادن 
است و آنجه با این ساختار تناسب دارد» مرتبه‌ای از اسلام است که سزاوار منت نهادن 
باشد و ملاک اصلی برگزیده شدن به شمار می‌آید. از آنجا که آیه اسلام را به ابراهیم 


۱. شعراء/ ۱۲۲ -۱۳۲. 


۳۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


خلیل * نسبت داده است؛ می‌کوشیم تا مراتب آن را بررسی کنیم و مرتبه مورد نظر آیه 


قرآن کریم به پرچم‌دار توحید صفت اسلام داده است: من یرغبٌ عن مه اراهيم الا 
من سفة نشته ولقّد اصطفیتاه فی انیا وّانهٌ فی الاخرة من الصالحین 68 1 قال له ره 
آسلم قال آسنشت لرّب اتالمین6" 

و چه کسی _جز آنکه به سبک‌مغزی گراید_ از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد؟ و ما او را در 
این دنیا برگزيدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود. هنگامی که پروردگارش 
به او فرمود: تسلیم شو گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. 

و روشن است که «اصطفاء» و «اجتباء» هر دو به یک معنا هستند. خداوند متعال هم‌چنین 
فرموده است: ود برع اراهيم لقواعد من ابیت وامنماعیل رتنا بل منا (نک آنت 
السّمیع العلیم ۳۹ اج شنلمین لک ِ را مه شنلمة تک وارنا متاسکت 
نانک آنت الوا الرزحیم 69 رتنا وابقت فیهم رسولاً لح یلو علنهم آیانک وبعلملم 
الکتاب والحكُمة ویکیهم انک آنت التزیز الحکیم6" 

ی ی 
پروردگار ماء از ما بپذیر که در حقیقت تو شنوای دانایی. پروردگار» ما را تسلیم [فرمان] 
خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود [پدید آر] و آداب دینی ما را به ما نشان ده؛ 
و بر ما ببخشای که توبی توبه‌پذیر مهربان. پروردگاره در میان آنان فرستاده‌ای از خودشان 
برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخوانده و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه‌شان کند؛ 
زیرا که تو خود شکست‌ناپذیر حکیمی. 


آنها مقام تسلیم عطا نماید. ابراهیم 9 این دعا را در اواخر عمر خود یعنی پس از آنکه به 
همه مراتب رسالت» نبوت و امامت رسیده بوده مطرح نموده است و نشانه آن این است که 


۱ بقره/ ۱۳۱ -۱۳۰. 
۲ بقره/ ۱۲۹ -۱۲۷. 


از بر گزیده بودن تا گواه بودن ۳۳۱ 


او به همراه فرزندش اسماعیل در هنگام بالابردن دیوارهای کعبه چنین دعایی کرده است 
و با توجه به آیات قرآن می‌دانيم که خداوند در کهنسالی به او فرزند عطا کرده است: 
لحم لّه نی وهب لی علي الکبر اسماعیل و ٍسنحق)" سپاس خدای را که با وجود 


و همان‌گونه که در فصل دوم نیز گفتیم او قبل از فرزنددار شدن نیز پیامبر بوده است. 


پس چرا پیامبری که از بزرگترین پیامبران و رسولان به شمار می‌آید و مرتبه او در 
یکتاپرستی و تسلیم در میان پیامبران کم نظیر است با این حال از خداوند می‌خواهد تا به 
او و فرزندش مرتبه بالاتری از تسلیم بدهد؟ 


با تدبر در این دعا درمی‌يابيم که منظور از تسلیم در آیدٍذ قال له رل قال آمتلشت 
لرب الْعالمین مرتبه عادی تسلیم نیست بلکه منظور مرتبه‌ای است که با کسی که شیخ 
ود اصطفیْنا..6 و بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که اجتباء در آیه مورد بحث مبتنی بر 
این مرتبه خاص از تسلیم ابراهیمی است. به ویژه با توجه به اينکه آیه اجتباء گواه بودن را 
به مطلق تسلیم بودن در برابر خداوند ربط نداده بلکه آن را به اسلام منسوب به ابراهیم 
ربط داده است: لَلَّ آبیکم اراهیم هوّ سَمَاکم الَسشنلمین من قَبل6" و این بدان معناست 
که این گونه نیست که هر کس زبان به یکتاپرستی بگشاید برگزیده می‌شود بلکه اين 
مقام ویژه کسی است که در تسلیم به مقام ابراهیم رسیده باشد. 


بر این اساس «ال» در «(لمسلمین» برای عهد است یعنی اشاره به اسلام خاص معهود و 
معنای آیه چنین خواهد بود: «دینی که سختی در آن نیست» همان آیین پدر یکتاپرستان» 
ابراهیم است و خداوند شما را قبلا از زبان ابراهیم مسلمان نامیده است.» و بدین ترتیب 
می‌توان روایاتی را که می‌گویند ضمیر «هو» به خداوند برمی‌گردد و روایاتی را که 
می‌گویند به ابراهیم برمی‌گردد با یکدیگر جمع نمود. 


۱. ابراهیم/ ۲۹ 
۲ حج/ ۷۸ 


۳۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


با توجه به آنچه گذشت روشن می‌شود که آیه از مقامی بالاء امتیازی بزرگ و مرتبه‌ای 
عالی سخن می‌گوید که عطا کردن آن تنها به نسان‌هایی که شایستگی خاص و جایگاهی 
ویژه داشته باشند امکان پذیر است و نسبت دادن آن به عموم امت و استفاده از خطاب 
عام در آیه تنها از این جهت است که این امت دربردارنده افرادی است که چنین ویژگی را 
دارند. گویا آیه می‌خواهد بگوید برگزیده شدن در این امت روی داده است و از چنین 
سخنی فهمیده می‌شود که صفت مورد نظر شامل همه افراد امت نمی‌شود بلکه تنها برخی 
از افراد این امت از این صفت برخوردارند و این به خودی خود یک ویژگی برای امت به 
شمار می‌آیده یعنی امتی وجود دارد که دارای افرادی با این ویژگی است و در امت‌های 
دیگر چنین افرادی وجود ندارند. 

بر این اساس نتیجه اين آیه با آیه شهادت که به بحث امامت امامان سل منتهی شد و بر 
یکی از ویژگی‌های آن دلالت داشت. تطابق و هم‌سویی دارد و اگر این دو آیه را با آیاتی 
می‌شود؛ زیرا در آیات سوره بقره تنها فرزندان ابراهیم» مخاطب هستند و این عنوان بر 
امامان ش" منطبق است همان گونه که عنوان (آبیکم» در آیه ملد آبیکم |براهیم» نیز بر 
ارشان تا ی کی یلیل یس ای مر توانانی اس که از هی وا زر 


ابراهیم هستم. 

در زیر به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم: 

۱ در الدر المنثور نقل شده است که پیامی ره فرموده‌اند: همن دهای [مستجاب شده] 
ابراهیم هستم که در حال بالا بردن دیوارهای کعبه گفت: پروردگارا در میان آنان» 
فادها از خوفشان پرانگیتتا آیابت را بر نان شاندرو کاب ,کت به نان 
بیاموزد و پاکیزهشان کند. زیرا که تو خود شکست‌ناپذیر حکیمی.»" 


از برگزیده بودن تا گواه بودن ۳۳۳ 


علمای شیعه نیز مضمون این روایت را با سندهای متعدد نقل کرده‌اند از جمله روایتی که 
حویزی در نور النقلین و قمی در تفسیر" خود و صدوق در الخصال آورده است. 

۲ در کتاب کافی در حدیثی طولانی از امام صادق 722 نقل شده است که ایشان پس از 
اشاره به آیه تن مُنکم اد بدغون لي الْخیر وتافرون بالَْفروف ونهَون عن الْنکر 
ننک هم اْمْلخُون6" فرمود‌اند: «خداوند متعال درباره این امت و اینکه از نسل چه 
که دار ی اش ان اسان زان ارا و ااعان او سکاو ام 
هستند؛ کسانی که غیر از خدا هرگز کسی را نیرستیده‌اند و دعای ابراهیم و اسماعیل از 
اهل مسجد درباره آنان پذیرفته شده است» همان‌ها که خداوند در کتاب خود درباره آنان 


خبر داده که پلیدی را از آنان زدوده و آنان را پاک و پاکیزه قرار داده است.»* 


صریح‌تر از آن روایتی است که عیاشی در تفسیر خود از ابی عمرو زبیری نقل کرده 
است که به امام صادق اء* گفتم: به من خبر ده امت محمد چه کسانی هستند؟ فرمود: 
اهل‌بیت او هستند که گفتید نه غیر آن؟ فرمود: این سخن خداوند: ود یرف ابراهیم 
اعد من بت واسنماعیل ریا بل منا الک آنت السمیح العلیم 49 رینا واجقلنا مُنلمین 
لک ومن ریت مْةَ شنلمة لک وآرنا مناسکنا وتب عیناً نک آنت التواب الرحیم" 

و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه [کعبه] را بالا می‌بردند [می‌گفتند] ای 


۱. الحویزی» عبد علی بن جمعه. نور الثقلین» ج۱ ص۱۰۹ حدیث۳۸۱ ۲۸۲ 

۲ القمی. علی بن محمد. تفسیر القمی ج ص ۶۲ 

۳ الصدوق » محمد بن علی. الخصال. ج۱ ص۱۷۷. 

۴ آل عمران/ ۱۰۴. و باید از میان شما گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند 
و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند. 

۵ نور النقلین» ج ص۱۰۵ حدیث ۳۸۰ به نقل از الکافی» ج۵ ص۱۶ حدیث!. 

۶ بقره/ ۱۲۸-۱۲۷. 


۳۳۴ امامت و ولایت در قرآن 


خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود [پدید آر؛ و آداب دینی ما را به ما نشان ده؛ 
و بر ما ببخشای که تویی توبه‌پذیر مهربان. 

ای که ی ارام و وهی 
فرمانبردار قرار داد و رسولی از آن امت برایشان برانگیخت تا آیه‌های خداوند را برایشان 
بخوانه آنان را پاک گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد ابراهیم به دنبال دعای اول 
دعای دیگری کرد و از خدا خواست تا آنان را از شرک ه پرستش. بت‌ها یاک بدارد تا 
فرمان خداوند در مورد آنان صحیح باشد و کسی از غیر آنان پیروی نکند: «وجْنبّنی وّنی 
تن لاصتا 49 رن کی من لاس فتن تعتی هم وت عسانی 
فانک غفورٌ ژحیم6" و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. پرودگاره آنها بسیاری از 
مردم را گمراه کردنده پس هر که از من پیروی کند بی‌گمان او از من است» و هرکه مرا 
نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده و مهربان هستی. 

ان اه لاتم کین که آساما مر و ام فماف‌داری که میهد اسان آنام رتش 
شده است تنها فرزندان ابراهیم هستند؛ زیرا خداوند فرموده است: «واجتبنی وتّنی آن نعبّد 
الاصنام:۲6 

با توجه به آنچه درباره حقيقت اجتباء و لوازم آن گفتیم روشن می‌شود که آیه(ما کان ال 
یر لَمومنین علي ما نم علیه ختي یمیز الخبیث من الطیب وتا کان ال بعکم عي 
لیب ولکن ال یی من له من شا تسده اختصاض دادن آقامن از غیت به 


در منابع شیعه نیز روایاتی وجود دارد که بیانگر آن است که منظور از برگزیدگان و شاهدان 
در اين آیه امامان از اهل بیت هستند» از جمله: 


۱. ابراهیم/ ۳۵ ۳۶ 

۲. العیاشی» محمد بن مسعود. تفسیر العیاشیء ج ص ۸۰ ۸۷ حدیث۱۰۱. 

۳ آل عمران/ ۱۷۹. خدا بر آن نیست که موّمنان را به اين [حالی] که شما بر آن هستید واگذارد تا 
آنکه بلید. را از پاک دا کنده.ه هیا بر ان نت که شا را ازغیب آگاه گرداند ولی دا از امین 
فرستادگانش هر که را که بخواهد برمی‌گزیند. 


از بر گزیده بودن تا گواه بودن ۳۳۵ 


نقة الاسلام کلینی به نقل از علی بن ابراهیم به نقل از پدرش به نقل از محمد بن ابی 
عمیر به نقل از عمر بن آذینه به نقل از برید بن عجلی آورده است که از امام باقر الا 
ره آه ویک جک نس تن هه علي ناس ون ازول لک 
فرمود: «نحن الامة الوسط و نحن شهداء اه تبارک و تعالی علی خلقه و حججه فی 
آرضه.» ما امت میانه هستیم و ما شاهدان خداوند متعال بر مردم و حجت‌های او در زمین 
گفتم: منظور از آیه یا یا لین عامنو ارکئوا واسکذوا ابو رتم وافتلوااخیر لعلکم 
تفلخون 48 وجاهذوا فی اه حَق جهاده هو اجتباکم6 ۱ چیست؟ 

فرمود: «یانا عنی و نحن المجتبون و لم یجعل الّه تبارک و تعالی فی الدین من حرج» 
فالحرج اشد من الضیق ملد آبیکم |راهیم ایانا عنی خاصقلسَمَاکم السنلمین» الثه 
سمانا لمسلمین امن قَبّل» فی الکتب التی مضت (وفی هذا6 القرآن للیکون الرسُول 
شهیدا کم وتکونوا شقداء علي الناس4 فرسول الهش الشهید علینا بما بلغنا عن الثه 
تبارک و تعالی و نحن الشهداء علی الناس فمن صدق یوم القيامة صدقناه و من کذب 
کذبناه»۲ 


منظورء ما هستیم ما همان برگزيدگانيم. خداوند در دين خود سختی قرار نداده است. 
سختی شدیدتر از تنگی و فشار است. منظور از «آیین پدرتان ابراهیم» تنها ما هستیم. 
«شما را مسلمان نامید» یعنی خداوند ما را قبلاً در کتاب‌های پیشین و در این قرآن 
مسلمان نامیده «تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید» بنابراین رسول 
خدا گواه بر ماست به آنجه که از سوی خدا به ما ابلاغ نموده است و ما گواه بر مردم 
هستیم پس هر که روز قيامت را تصدیق کند او را تصدیق می‌کنیم و هر که آن را تکذیب 


۱ حج/ ۷۸ ۰۷۷ 


۲ الکلینی» محمد بن یعقوب الکافی, ‏ ص۲۴۷ حدیث۴. 


۳۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


۲ شیخ صدوق درکمال الدین با سند خود از سلیم بن قیس هلالی آورده است که امیر 
موّمنان ات در ایام خلافت عثمان روزی در مسجد در جمع مهاجران و انصار فرمود: 
«انشدکم اله» آتعلمون آن الّه عزوجل آنزل فی سورة الحج با یا الذین عامَنوا ازکئوا 
واسجذوا واغذوا ریم وافعلوا لیر کم تفلخون6 الی آخر السورة. فقام سلمان فقال: یا 
رسول الْه» من هوّلاء الذین آنت علیهم شهید و هم شهداء علی الناس الذین اجتباهم اه و 
لم یجعل علیهم فی الدین من حرج ملّة آبیکم ابراهیم؟ فقالک: عنی بذلک ثلائة عشر 
زجلا خاصتة فوزن هنم لام کال ماد نشیم با با ویهل ال قال له ناه آخی و آخد 
عشر من ولای. 

قالوا: اللهم نعم.»" 

شما را به خدا سوگند آیا می‌دانید که خداوند عزوجل در سوره حج این آیه را نازل فرموده 
است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع و سجده کنید ...» پس [وقتی آیه نازل شد] 
شیاه که ای روا ان اي قفا نیا امه سار 
گواه بر مردمند و خداوند آنان را برگزیده است و در دین بر آنان سختی قرار نداده است و 
آیین پدرتان ابراهیم [نیز این گونه بوده است] چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: منظور 
اه یا شرده زاین آمت است شمان کف آای زابه‌ها عفن کی آق شون شاه 
فرمود: من و برادرم و یازده تن از فرزندانم؟ [مردم در جواب امیر موّمنان | گفتند: آری. 


۱. الصدوق. محمد بن علی. کمال الدین» ص۲۷۹ _۲۷۸:: نورالثقلین» ج۲ ص ۵۲۶ شماره۲۴۴. 


فصل چپاردهم: 
امامان. ناظران بر اعمال 


آیه ریت اعمال 


(وقل اغوً فتيري ال عملکم ورسوله ولمومنون وسترخون |لي عالم لیب والشادة 
نکم بما کنتم تفملون6" و بگو: [هر کاری می‌خواهید] بکنید» که به زودی خدا و پیامبر 
او و مومنان در کردار شما خواهند نگریست» و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار 
بازگردانیده می‌شوید. پس شما را به آنجه انجام می‌دادید آگاه خواهد کرد. 


به دنبال دو آیه‌ای که در دو فصل قبل بررسی کردیم آیه ریت اعمال نیز بر مسأله گواه 
بودن آمامان بر اعمال مردم تاکید کرده و یکی از ویژگی‌های مهم و برجسته امامت را از 
دید گاه قرآن کریم مطرح نموده نکن 


ریت به معنای درک شیء مرئی و قابل دیدن با چشم يا قلب است. در قاموس آمده 
است: «الرژية: نگریستن با چشم با دل»" 


راغب در المفردات گفته است: «لروية: ادراک شیء مرئی را گویند که بر اساس قوای 
نفسانی صورت می‌گیرد. اولین آنها با حواس و مانند آن است ... دوم با وهم و خیال... سوم 
با تفکر... چهارم با عقل...»" وی برای هر یک از این موارد مثال‌هایی آورده است. 

حرف «سین» در «ستردون» هرچند حرف استقبال است که برای آنچه در آینده تحققش 
را انتظار داریم به کار می‌رود ولی آن‌گونه که ابن هشام از زمخشری نقل کرده است برای 
تاکید بر حتمی بودن تحقق آن نیز به کار می‌رود." 

خطاب در این آیه عام است و هر انسان مکلفی را شامل می‌شود و به توبه‌کنندگان _ که 
در آیه قبل مطرح شده‌اند _ اختصاص ندارد هرچند در مورد آنان نازل شده است. زیرا 
حکمی که در موردی خاص مطرح شده باشد اختصاص به آن ندارده هم‌چنان که این 
خطاب مختص موّمنان نیست هرچند نسبت به دیگران به آن سزاوارترند و خطاب بالفعل 


توبه/ ۰۱۰۵ 
۲. الفیروز آبادی» محمد بن یعقوب القاموس المحیط. ص۱۶۵۸. 


۳ الراغب الاصفهانی. الحسین بن حمید. المفردات» ص ۰۲۰۸۲۰۹ 


۳۳۰ امامت و ولایت در قرآن 


متوجه آنان است؛ زیرا قرآن به روش «به در بگو که دیوار بشنود» نازل شده است و قبلا 
به آن اشاره کردیم. به ویژه آنکه آیه در مقام تشویق به عمل نمودن و ترغیب به افزایش 
آن است چرا که اعمال دیده می‌شود و اين دیده شدن به خودی خود نوعی تشویق به 


بی‌گمان دیدن مزبور پیش از برپایی روز رستاخیز تحقق می‌یابده زیرا خداوند متعال فرموده 
است: (وسترُون الي عالم یب والشهادة فینبْتکم بما کنتم تفملون> و ظاهر آیه مقام 
بیان این ویژگی است که پیامبر و موّمنان اعمال را همان‌گونه می‌بینند که خداوند متعال 
می‌بیند» این ویژگی ما را در تعیین نوع دیدن کمک می‌کند: آیا حقیقت عمل دیده می‌شود 
یا ظاهر آن یا نتیجه آن؟ دیدن نتیجه عمل يا ظاهر آن امری است که حتی از غیر ممنان 
نیز ساخته است. اين نوع دیدن با ساختار آیه که بیانگر وجود یک ویژگی خاص در دیدن 
پیامبر و موْمنان است سازگار نیست. بنابراین باید منظور از دیدن در آیه دیدن خود عمل و 
حقیقت را نیز شامل می‌شود اما برخی به اشتباه منظور آیه را دیدن نتیجه عمل دانسته‌اند و 
برخی دیگر مانند سید قطب در فی ظللال القرآن گفته‌اند منظور آیه ظاهر اعمال است." 
بنابراین معنای آیه چنین است _ و خدا به آن داناتر است_ : ای پیامبره به مردم بگو 
هرچه می‌خواهید انجام دهید اما بدانید که خداوند کارهای شما را می‌بیند و شما در محضر 
او هستید و در روز قیامت که به سوی او بازگردانده می‌شوید شما را به خاطر کارهایتان 
پاداش يا کیفر می‌دهد. علاوه بر او پیامبر و موّمنان برگزیده نیز ناظر بر کارهای شما 
هدف از اين شیوه بیان» تحریک و ترغیب قوی به انجام کار نیک است؛ زیرا احساس 


پنهان بودن از چشم دیگران در انسان سستی و غفلت و بی‌تفاوتی پدید می‌آورد ولی اگر 


اماتا مرت اعما ۲۳۳ 


و ویژه زندگی می‌کند و خدا و پیامبر و موّمنان او را می‌بیننده. سرزندگی و جدیّت جای 
سستی را می‌گیرد. 

تردیدی نیست که خداوند متعال از نیت‌های درونی آگاه است» چه رسد به حرکت اعضا و 
جوارح و ظاهر کارها؛ زیرا به اندازه ذره‌ای نه در زمين و نه در آسمان از علم خداوند 
پوشیده نمی‌ماند و او نگاه‌های دزدانه و آنجه را که دلها نهان می‌دارنده می‌داند. درباره ناظر 
بودن پیامبر و موّمنان بر اعمال نیز گفتیم که از نوع دیدن حقیقت عمل است نه دیدن تنها 
ظاهر عمل و نتیجه آن. 


چیزی که جای سوّال دارد این است که ابزاری که آنان را بر خلاف سایر مردم از این نوع 
دیدن بهره‌مند می‌سازد چیست؟ اگر اين ابزار همان چشم طبیعی باشد که همه انسان‌ها 
دارند لازمه‌اش آن است که دیدن آنها با دیدن خداوند متفاوت باشد در حالی که در آیه 
شریفه دیدن خداوند و دیدن پیامبر و موّمنان در کنار هم ذکر شده‌اند که مستلزم نوعی 
اتحاد و اشتراک میان آنهاست. گذشته از آن» دیدن عادی با چشم امری است که بین 
گذاشتن خداوند بر آنان گردیده است. 

پس باید این دیدن یک دیدن استثنایی و متفاوت با دیدن عادی با چشم طبیعی باشد به 
گونه‌ای که حقیقت عمل و نیت‌ها و انگیزه‌های نفسانی نهفته در ورای آن را کشف کند. 
بی‌گمان این ویژگی برای همه مومنان میسر نمی‌گردد. از این رو ممکن نیست منظور از 
مومنان در آیه همه افراد دارای ایمان باشند بلکه تنها افرادی خاص و معلوم مورد نظر 
هستند. بر این اساس «ال» در «المومنون» برای عهد است نه جنس و ناظر بودن این 
موّمنان مزبور بر کارهای بندگان نوعی آگاهی از حقيقت نفس انسان است که خداوند آن 
را به عنوان قطره‌ای از علم مطلق خویش به آنها عطا نموده است. روایات بسیار زیادی 
درباره عرضه شدن اعمال بر پيامبرث و امامان معصوم" نقل شده که بیشتر آنها اين 
آیه را تفسیر می‌کنند و بنابراین منظور از مّمنان» امامانت" هستند. پس آیه بیانگر آن 


۳۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


نکته دیگر اينکه منسوب بودن دیدن به خداوند مستلزم آن است که این دیدن از صفات 
مربوط به اعمال و افعال خداوند برخوردار باشد مانند مقید نبودن به عامل زمان. دیدن 
خداوند زمان ندارد یعنی از کارهای بندگان چه پیش از انجام و چه در هنگام انجام و چه 


حاضر است. 


برخی گفته‌اند: حرف «سین» در ((فسیری الّه عملکم» بیانگر آن است که دیدن محدود 
به مرحله بقاء و ارائه عمل است و مراحل پیش از آن مانند مرحله انجام عمل را 
دربرنمی‌گیرد. گویا آیه در مقام برطرف نمودن این توهم است که اعمال فناپذیرند و نشان 
می‌دهد که اعمال ماندگارند و تداوم دارند؛ زیرا تحت نظر خداوند هستند و بدین ترتیب 
دلالت آیه ریت اعمال با آیه شهادت تفاوت می‌یابد زیرا آیه نخست ناظر به مرحله پس از 
انجام عمل است و آیه دوم ناظر به مرحله پیش از انجام عمل تا هنگام انجام آن است و 
انطباتق روایات دال بر عرضه شدن اعمال بر این بعد از یه بیش از سایر ابعاد است. 

کلینی از چند نفر از راوبان شیعه نقل کرده است که هر یک با سند خود از یعقوب بن 
شعیب نقل کرده‌اند که از امام صادق"8* درباره آیه اما فتيَري ال عملکم ورسوله 
ولْمْوّمنون پرسیدم. فرمود: منظور از آنان امامان ُ" هستند.! 

از سماعه نیز نقل کرده است که شنیدم امام صادق ال فرمود: چرا رسول خدال را 
می‌رنجانید؟ مردی گفت: چگونه ما پیامبر را می‌رنجانیم؟ فرمود: «آما تعلمون آأن اعمالکم 
تعرض علیه فاذا رای فیها معصية ساءه ذلک فلاتسووّا رسول‌اه و سروه.»" آیا 
نمی‌دانید که کارهای شما بر ایشان عرضه می‌شود. پس اگر در بین آنها معصیتی ببیند از 
آن آزرده می‌شود پس رسول دا را نرنجانید بلکه او را شاد کنید. 


۲ همان حدیث [. 


آمامارن» فاظران بر اعما ۳۳۳ 


از عبدالله بن ابان زیات نیز که جایگاه خاصی نزد امام رضالث؟# داشت نقل کرده است که 
به امام رضاشتل؟ گفتم: برای من و خانواده‌ام دعا کنید, فرمود: «أو لست آفعل؟ وله ان 
آعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیلة.» آیا [فکر می‌کنی چنین] نمی‌کنم؟ به خدا 
سوگند کارهای شما هر روز و شب بر من عرضه می‌شود. 

من از این سخن امام شگفت‌زده شدم امام فرمود: آیا کتاب خداوند عزوجل را نخوانده‌ای: 
(قل اععلوا فشتيري ال عملکم ورسوله ولمْمنون» به خدا سوگند. منظور علی بن ابی 
طالب الا است. 


همان حدیث ۰۴ 


در پایان مباحث این کتاب جا دارد نگاهی کوتاه و کلی به نتایج به‌دست‌آمده در طی 
فصل‌های گذشته داشته باشیم. 

مهمترین دستاورد بحث ما این است که ولایت امامان شا" یک حقیقت مسلّم قرآنی است 
که در آیات متعددی مطرح شده است و در این کتاب به بررسی و تحلیل و تفسیر برخی از 
آنها پرداختیم. این حقیقت دارای ابعاد و ویژگی‌های متعددی است از جمله: علم حضوری» 
عصمت و گواه بودن بر کارهای بندگان. 

نتیجه نهایی این کتاب همین است و این نتیحه پاسخی است به ادعای برخی که 
می‌گویند ولایت مفهومی است که علمای مذهب خاصی آن را به وجود آورده‌اند و مبنای 
قرآنی ندارد. در طی این بحث روشن شد که ولایت یک مفهوم مسلم قرآنی است و 
روایات صحیح بسیاری در منابع همه فرقه‌های اسلامی در تایید آن وجود دارد. 


دستاوردهای فصل‌های این کتاب را به این ترتیب می‌توان خلاصه نمود: 


نتایج بحث در آیه خلافت 

۲ این جانشینی مطلق و بدون قید است و به بُعد و جنبه خاصی اختصاص ندارد. 

۲ ملاک در این جانشینی این است که فرد جانشین(خلیفه) باید به نام‌های نیک خداوند 
حرکت کند. هم‌چنین باید آفریدگانی را که در میان آنها به جانشینی گمارده شده است 
۴ جانشینی خداوند منحصر در شخص آدمات نیست و نشانه آن اعتراض فرشتگان به 


خونریز بودن انسان است. هم‌چنان‌که اهل فساد و تباهی را نیز شامل نمی‌شود. بلکه 
مختص صالحانی است که نام‌های نیک خداوند را می‌دانند. 


۳۳5/۸ امامت و ولایت در قرآن 


۵ هدف از آفرینش انسان در هر عصری وجود چنین خلیفه‌ای است که نماد اوج کمال 


گردن نهند. 


نتایج بحث در آیه امامت 


:امامت که نها حقیرت ابرآهیم اک قطا فدریک ههام سنوی تاش اوزدیکی ایفان ند 
خداوند نیست بلکه مقام فرمانروایی و رهبری در عرصه اجتماعی و سیاسی است. 

۲ این مقام مهم پس از برگزیده شدن ایشان به پیامبری و بعد از سربلندی در چندین 
امتحان بزرگ به ایشان داده شد. این امر بیانگر آن است که امامت مقام بالایی است که 
ارتباطی با شریعتی که قبلاً به او داده شده بوده ندارد بلکه برخاسته از هدایت حقه‌ای است 
که بر دوش کسانی که تکویناً آملاگی و گنجایش آن را داشته باشند گذاشته می‌شود. 

۳ از آنجا که امامت پیمان و عهد خداوند است دسترسی هیچ ستمگری به آن ممکن 
نیست حتی کسی که به خودش ستم کرده باشد؛ زیرا عنوان ستمگر بر چنین شخصی نیز 
صدق می‌کند و این همان عصمت است. 

۴ امامت پیمانی الهی است که خداوند آن را به بندگان برتر و برگزیده‌اش می‌بخشد و 
این‌چنین نیست که آن را به مردم واگذار کرده باشد تا برای خود امامی برگزینند. 

۵ عنوان امامت به خودی خود مستلزم آن است که گفتار و کردار و تقریر امام بر مردم 
ححت باشد بنابراین اطاعت از او بر آنان واجب است. به خلاف عنوان نبوت که تنها 
اقتضای اطاعت از احکام الهی را دارد و به خودی خود اطاعت از پیامبر را اقتضا نمی کند 
مگر اینکه در خود احکام الهی دلیلی بر لزوم اطاعت از پیامبر باشد. 


۶ مسئولیت هدایت تکوینی امام مستلزم آگاهی او از مجاری و راه‌های رساندن این 
هدایت به انسان‌ها است. 


نتایج بحث ۳۳۹ 


نتایج بحت در آیه اولوالامر 

۱ اش اه دو مقام دارد: 

ب: مقام رهبری و ولایت آمر و حکومت بر مردم. همان‌گونه که اطاعت از وحی و احکام 
الهی ابلاغ شده از سوی پیامبر بر مردم واجب است اطاعت از همه فرمان‌های ایشان در 
مقام رهبری و فرمانروایی نیز واجب است. 

۲ همردیف بودن اطاعت از پیامبر و اطاعت از خدا از یک سو و مطلق بودن فرمان به 
اطاعت از پیامبر در آیه شریفه از سوی دیگر حاکی از عصمت پیامبر در مقام رهبری و 
ولایت (علاوه بر عصمت مسلم او در مقام نبوت و رسالت) است. 

۳ اطاعت از اولوالامر در امتداد رهبری و حاکمیت پیامیر است و از این ره در آیه 
(أَطیُوًلرسُول و اولی‌الامر منکم6 اطاعت از پیامبر و اطاعت از اولوالامر در یک مرتبه 
۴ از عنوان«اولی‌الامر» چنین برمی‌آید که عنوانی پیوسته و مستمر است و محدود به 
زمان خاصی نیست و از این رو هیچ عصری خالی از آنان نیست. 

۵ منظور از اولوالامر افراد معصوم معینی هستند بنابراین نه بر اهل حل و عقد در امت و 
نه بر گروه‌های اجتماعی و سیاسی مشابه قابل انطباق نیست. 

۶ مرجعیت اولوالامر مختص به زمینه‌های مدیریتی» اجرایی و سیاسی نیست و حوزه 
قانونگذاری و تشریعی را نیز شامل می‌شود به این معنا که آنان دارای صللاحیت‌ها و 
توانایی‌های کافی هستند که به آنان این امکان را می‌دهد تا نیازها و اقتضاهای تشریعی و 


قانونی مورد نیاز در دوران پس از پیامبر را بر اساس قرآن و سنت کشف و تبیین کنند. 


۳۴۰ امامت و ولایت در قرآن 


نتایج بحث در آیه ولابت 


. مفهوم ولایت در همه موارد استعمال آن دلالت بر نزدیکی می‌کند به گونه‌ای که 
مستلزم پیوند و اثرگذاری بین دو طرف و نیز تصرف و تدبیر یا محبت يا تسلط داشتن 
است و از این رو کلمه «ولایت» از آن دسته کلمات مشترکی نیست که کاربرد آن در یک 
مفرد کاملا مخالف با کارتردهای دیگر آن باشت: 

۲ رکوع به معنای خم شدن است که مجازا در معنای فروتنی و خاکساری به کار رفته 
است. 

شیم ماس اسان راو اش ریم وه اب که ار لاس یس از 
پیامبر به کسانی که نماز به‌پامی‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند منتقل می‌شود. 


ویژگی مزبور را دارند بیانگر آن است که ولایت مورد نظر به معنای یاری یا محبت یا 
مانند آن تيشت بلکه بد معتای تدبیر و تصبرف در امور است: 

۵ انطباق عنوان لین ءمَنواً ...6 بر امیرمومنان 3 آن‌گونه در روایت‌های نقل شده از 
سوی شیعه و سنی آمده است از باب استعمال کلمه جمع در معنای مفرد نیست بلکه از 
باب انطباق عنوان بر مُعنون و مصداق است که از لحاظ نظری و مفهومی قابل تعدد است 
ولی در واقع تنها در یک فرد تحقق یافته است. 

ساختار بین دو آیه را بپذيريم یا نپذيريم تاثیری در نتایج به‌دست‌آمده ندارد. 

۷ امام علی ا#* چندین بار برای اثبات سزاوارتر بودن خود برای خلافت به اين آیه 
استناد نموده‌اند. 


نتایج بحث ۳۴۱ 


نتایج بحث در آیه تبلیغ 

اين آیه هرچند به حکمی که پیامبر باید آن را به مردم ابلاغ کند. تصریح ننموده ولی 

۲ ویژگی‌های این حکم عبارتند از: 

انتظار فرصتی مناسب برای ابلاغ آن بود. 

ب. علت این تاخیر پيامبره بیم از تفرقه مسلمانان و بروز درگیری و کینه‌ورزی میان آنها و 

نیز اعتراض طبقه تاثیرگذار در جامعه بود به گونه‌ای که پیامبر از اثر سلبی آن در هراس 

بود و به آن اهمیت زیادی می‌داد و در آن خود را نیازمند پشتیبانی وحی و مصون داشتن از 

یه 

ج. حکم مزبور حکمی خاص بود به گونه‌ای که اگر به مردم ابلاغ نمی‌شد گویا پیامبر 3 

اصلا دین اسلام را ابلاغ ننموده بود. 

۴ اگر احکام و تشریعات اسلامی را بررسی کنیم هیچ حکمی و حتی هیچ موضوعی را در 
ما وه ۳ ۰ ۰ + كِ- ِ ی 

طول مدت نزول وحی بر پیامبر "2 نمی‌يابيم که چنین ویژگی‌هایی داشته باشد مگر 


ابلاغ اصل دین شمرده شود زیرا آینده و سرنوشت دین در گرو این مساله بود. در منابع 


از سوی شیعه و سنی در این زمینه نقل شده است. 


نتایج بحت در آیه اکمال 
۱. این آیه جدا از آیه قبل است و ساختار واحدی بین آنها وجود ندارد. 


۲ منظور از روزی که در آن کافران ناامید شدند و دین کامل گردید روز غدیر است. 


۳۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


آینده و سرنوشت دین را تضمین می‌نماید و آن را دینی پویا و پرنشاط در دوره‌های پس از 
زمان پیامبر قرار می‌دهد. 
۴ منظور از نعمت در آیه 1۳ ففت ِ علَیک نعمّت « ولایت اهل‌بیت اطنلا تیگ 


۵ روایات نقل‌شده از سوی شیعه و سنی دلیل بر درستی این نتایج است. 


نتایج بحث در آیه علم الکتاب 


۱ هدف آیه. تقویت موقعیت پیامبر در رویارویی سخت ایشان با منکران پیامبری و نیز 
کمک به ابطال شبپه‌افکنی‌ها و تلاش‌های شکبرانگیز آنان است. آیه شریفه این هدف 
خود را با مطرح نمودن دو گواهی بزرگ برای تایید پیامبری ایشان محقق ساخته است» 
زبرا این دو گواهی» پیامبر را از گواهی دیگران بی‌نیاز می‌سازد و افکار مخالفان را 
بی‌اهمیت می‌سازد. این دو گواهی عبارتند از گواهی خداوند متعال و گواهی کسی که علم 
کتاب نزد اوست. 

۲ شناخت هویت و ویژگی‌های گواه دوم یعنی کسی که علم کتاب نزد اوست. با توجه به 
آیه (قال الّذی عنده علم من الکتاب آنا آتیک به قبل آن یرد ایک طرفک)" امکان‌پذیر 
ات اگر کی که تیا بهره‌ی از غله کناب رده است‌ار کرامت هدرن عکفت‌انگیر 
مانتد آنجه در آیه آمده است برخوردار باشد مسلما کسی که همه غلم کتاب نزد اوست و 
دومین گواه بر پیامبر به شمارمی‌آید. جایگاهی بالاتر و مهم‌تر دارد و از اين رو گواهی او 
به حقائیت پیامبری حضرت محمدلن" قلب ایشان را استوار و موضع ایشان را در برایر 
مبارزه‌طلبی‌ها و دشمنی‌ها تقویت می‌نماید و به همین جهت این گواهی در کنار گواهی 
خدازند مسا ,دکر فده اسسظ 


. کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بوده گفت من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی 
برایت می‌آورم. 


نتایج بحث ۳۳۳ 


نتایج بحث در آیه بینه 

۱ گواه مورد نظر آیه باید منسوب به پيامبر, پیرو پیامبر و به منزله خود پیامبر لا باشد. 
۲ گواهی مورد نظر آیه وقتی تحقق می‌یابد که گواه واقعه مورد گواهی را قبللاً مشاهده 
نموده باشد و این مشاهده قبلی وقتی تحقق می‌یابد که گواه حضور داشته باشد و حقیقت 
شود. 

۴ از جمع بین اين آیه و آیه علم‌الکتاب درمی‌يابيم که گواه مورد نظر اين یه همان گواه 
مورد نظر آیه علم‌الکتاب است که از روایات نقل شده از سوی شیعه و سنی چنین برمی‌آید 
که منظوره امام امیرمومنان علی ۳9 است: 


نتایج بحث در آیه مباهله 


۱. اهل بیت سح _یعنی امام علی و امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه‌طا _ 
دارای جایگاهی والا و فضیلتی بزرگ هستند. آنان نزدیکان خاص پیامبر و محبوب‌ترین و 
عزیزترین مخلوقات در نزد ایشان هستند و عنوان «نفس پیامبر» بر علی ا" منطبق است 
که در روایات نقل‌شده از پیامبر به این امر تصریح شده و خود امام علی ات نیز در روز 
شورا به آن احتجاج نموده‌اند. 

۲ کسانی که به همراه پیامبر در مباهله شرکت نمودند _یعنی اهل‌بیت ظلٌ _ باید در 


موقعیت حساس و پراهمیتی مشارکت داد نشانگر آن است که آنان در امر رسالت و دین 


۳۳۴ امامت و ولایت در قرآن 


با پيامبر شریک هستند به گونه‌ای که پيامبره آنان را در چنین موقعیتی با خود همراه 
می‌سازد. چنین مشارکتی تنها از رهگذر ولایت و امامت امکان‌پذیر است زیرا با امامت» 


دین کامل می‌شود و نعمت تمام می‌گردد. 


اراده الهی بر دو نوع است: الف. تشریعی که امکان عدم تحقق امر اراده شده وجود 
دارد. ب. تکوینی که تحفق آن حتمی است 9 امکان تخلف از آن وجود ندارد. 

اراده تشریعی در زمینه پاک بودن از گناهان 9 پلیدی‌ها اراده‌ای عمومی است که همه 
ال سکیم ای ففتا را پاک اه کی میا اه اه 
نموده است و از آنجا که ساختار آیه بیانگر وجود یک ویژگی در افرادی خاص است که به 
خاطر آن خداوند بر آنان منت نهاده است روشن می‌شود که اراده پاک بودن در آیه اراده 
۲ عنوان «اهل بیت» زنان پیامبر را دربرنمی‌گیرد زیرا حصر موجود در آیه از نوع قلب 
نیست چراکه ضمیر در این بخش از آیه مذکر آمده ولی در بخش قبل از آن که مختص 
زنان پیامبر است» ضمیر به صورت موّنث به کار رفته است و همین امر بر جدایی این 
بخش از بخش قبل از آن دلالت می‌کند. 

۳ _روایات بسیاری از سوی هر دو گروه شیعه و سنی نقل شده که بیانگر نزول آیه درباره 


۱. در آیین‌های آسمانی؛ پیامبران از مردم مزد طلب نمی کنند. این برخورد آنان برای ان 
است که نشان دهند دعوت به سوی توحید از سر دنیاخواهی نیست و بدین ترتیب همه 
عواملی که زمینه‌ساز تردید در راستگویی پیامبران است از بین برود. 


بانن‌ کشت ادیان آسماتی خافت و همشکن است: و اسشابردار تست 


نتایج بحث ۳۳۵ 


۳ آیه موذت استثنایی بر این سنت به حساب نمی‌آید؛ زیرا مزد مورد نظر آیه مزد حقیقی 
نیست بلکه یک موضع‌گیری مبنایی دینی است که پیامبر آن را به عنوان ضامنی برای 
پایداری امت و آینده دين از مسلمانان طلب نموده است و مزد نامیدن آن به خاطر آن که 
یک درخواست عاطفی و احساسی جلوه داده شود همان‌طور که فرمانروایان نیز با امت‌های 
خود با همین خطاب سخن می‌گویند و این یکی از شیوه‌های تاکید بر درخواست است. 
گویا پیامبر خواسته است بگوید: اگر قبول داربد که من بر گردن شما حقی دارم من تنها 
خواستار ادا نمودن یک حق هستم: در مسیر دین پایدار باشید و منحرف نشوید و این امر 
تحقق نمی‌یابد جز با دوستی اهل بیت‌ شتا و از این رو دوستی اهل‌بیت حق مسلم خدا و 
من بر گردن شماست. 

۴ روایات بسیاری در منابع شیعه و سنی آمده است که دلالت می‌کند منظور از قربی 


نتایج بحث در آیه سهادت 

خداوند متعال بر مومنان منت نهاده است که آنان را امت میانه و دارای اعتدال کامل 
قرار داده و از هرگونه تندروی و کندروی به دور داشته است. 

۲ هدف از دادن چنین امتیازی به اين امت. رساندن آن به مرحله‌ای است که گواه بر 
مردم باشد و پیامبر نیز گواه بر آن باشد. 

کی که مد خواهل بر مردم گواهی ده بان فلا درواقعت فورد گواهی عاضر بوده وه 
حفیقت اعمال ر مشاهده نموده باشد. 

۴ فرد گواه بر اعمال مردم تا زمانی که از نیت و درون افراد آگاه نباشد» نمی‌تواند اعمال 
آنها را ارزیابی کند و آنها را خیر یا شر توصیف نماید. 

۵ همه افراد امت اسلامی نمی‌توانند از مقام گواه بودن برخوردار باشند زیرا دستیابی به 
این مقام نیازمند جایگاهی خاص و درجه بالایی از تقرب به خداوند است. بنابراین هدف از 


۳۳۶ امامت و ولایت در قرآن 


توصیف این امت به گواه بودن این است که این مقام در این امت تحقق می‌یابد یعنی در 
این امت کسانی هستند که به مرتبه گواه بودن بر اعمال مردم خواهند رسید. 

۶ شاهدانی که به این مرتبه نایل خواهند شد باید به درجه عصمت رسیده باشند؛ زیرا 
میانه بودن در آیه مطلق آمده است. 

۸ از آنجا که این شاهدان از علم حضوری برخوردارنده واسطه فیض الهی و ولایت 
تکوینی هستند که در جای خود اثبات شده است. 

٩‏ زندگی انسان‌ها از وجود این شاهدان خالی نیست و حتما باید یکی از آنها در هر عصر 
و زمانی بر اين زندگی گواه باشد. از این رو هیچ عصری از گواهی یکی از آنان خالی 


0 ۹ 


خداوند این امت را برگزید و سپس آن را گواه بر مردم و پیامبر را گواه بر آن قرار داد و 
و ۲ 1 

به خاطر این برگزیده شدن و گواه بودن بر مردم و گواه بودن پیامبر ‏ بر آن» بر او منت 

نهاده اناد 

۲ لازمه این برگزیده بودن, برخورداری از بالاترین مراتب اسلام و تسلیم در برابر خداوند 

انسته زیر آیه شریقة این اسلام راب ابراهي علیل اع ربظ دادم اه رهز سفاک؛ 

الشنلمین» او شما را مسلمان نامید. 


پسرش را به مرتبه تسلیم برساند که بیانگر آن است که او مقامی بالا و مرتبه‌ای بزرگ را 
که همان بالاترین درجه اسلام است از خداوند درخواست نموده است. 


نتایج بحث ۳۳۷ 


۳ از آنچه گذشت روشن می‌شود که برگزیده بودن مختص کسانی است که به مرتبه 


۴ گواه بودن مترتب بر گزیده بودن است از این‌رو همه برگزیدگان از اعمال مردم و 
نیت‌ها و انگیزه‌های قلبی آنان آگاهند. 


خداوند متعال و رسول او و مومنان برگزیده» کارهای مردم را می‌بینند. 
۲ این دیدن مربوط به قبل از روز قیامت است. 


۴ منظور از دیدن و مشاهده کردن. دیدن عادی با چشم نیست؛ زیرا این نوع دیدن را 
نمی‌توان به پیامبر و موّمنان اختصاص داد. 
۴ دیدن مورد نظر باید به گونه‌ای باشد که آگاهی از حقایق و اسرار را نیز به همراه 


داشته باشد. 


۵ این نوع دیدن برای همه موّمنان امکان‌پذیر نیست بنابراین باید منظور آیه برخی از 


دکر شده است. 


پیامب رل و امامان معصوم ت" عرضه می‌گردد نیز همین نتیجه برمی‌آید. 


چکیده مباحت 


می‌توان همه نتایج پیش گفته را در موارد زیر خلاصه نمود: 


امامت تنها یک مقام معنوی نیست بلکه مقام فرمانروایی و قانونگذاری نیز هست. 


۲ این مقام نیازمند تعیین الهی است و انتخاب مردم هیچ نقشی در آن ندارد. 


۳۳۸ امامت و ولایت در قرآن 


۳ امامت اوج کمال انسانی است. 
۴ امامت نیازمند مصون بودن از خطا 9 فراموشی 9 گناه است. 

شهودی و حضوری است. 

۶ امامان هلا گواه بر مردم هستند و کارهای آنان را می‌بینند و از نيت‌ها و اسرارشان 
آگاهند. 

۷ امامان تا همان امت میانه و همان کسانی هستند که خداوند برای گواه بودن بر 
۸ زندگی انسان‌ها در هیچ دوره‌ای خالی از گواهی یکی از این شاهدان نیست. 

٩‏ امامان 2 واسطه فیض الهی هستند و از ولایت تکوینی برخوردارند. 

۰. اهل بیت لا در رسالت و امور دین نقش دارند و سایر افراد امت پیروان آنها هستند. 

( ماخ کسی ات کف همه علم. کناب نز آوست.ه عایگاه آوبشیار بالات ازسعانگاه کشی 
است که ( عنده عم من الکتاب «تنها] جزتی از علم کتاب نزد اوست» و در اثر همین 
مقدار اندک توانست به مقامی بالا برسد و آن کار شگفت‌انگیز و معجزه آسا را انحام دهد. 

۲. امامت نعمت را تمام و دین را کامل می‌گرداند. رسالت پیامبر بدون آن ناقص است و 
امت بدون آن از راه هدایت منحرف می‌شود. 

۴ امامان لا همان سرپرستان امور (اولوالامر) این امت هستند. 

۵ امامان ک پس از پیامبر رهبری سیاسی و مرجعیت قانونگذاری را بر عهده دارند. 
موارد بالا چکیده نتایحی بود که در طی مباحث این کتاب به دست آمد و همین موارد, 
مبانی مهم و ویژگی‌های بارز گفتمان امامت و ولایت در مکتب اهل‌بیت‌ت" به شمار 
می‌آید. هدف ما از ارائه اين نتایج بر آزاداندیشان و خردمندان این است که قرآنی بودن 


نتایج بحث ۳۳۹ 


پیشوایان خود مبنای قرآنی ندارد. 


خانمه: 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژ گی‌های 


امامت 


در پایان ضروری می‌دانيم بحث درباره دو ویژگی مهم از ویژگی‌های امامت یعنی آگاهی 
کنو 


الف. آگاهی از غیب 

گفتيم که یکی از ویژگی‌های پیامبر ‏ و ائمه‌طل این است که از کارهای مردم آگاهند 
شده است. 

درباره چگونگی اين ویژگی چند اشکال مطرح شده است: 

و کنات که ی بوخ ای ی یم هرید امتیال لاله ای گنز 
(وعنده مفانح لیب لا یمتا الا حو6" و کلیدهای غیب تنها نزد اوست.» 

(قل نا یلم من فی السَماوات والازض ایب الا ال" بکو: هر که در آسمان‌ها و زمین 
است» جز خدا غیب را نمی‌شناسد. 


(ومّا آذری ما یل بی ولا یکم6" نمی‌دانم با من و با شما چه معامله‌ای خواهد شد. 
و کنت آغلم ْعیّب لاستکتزت من الْحَیْرٍ6" و اگر غیب می‌دانستم قطعا خیر بیشتری 
می‌آندوختم. 


. انعام/ ۵٩‏ 
۲ ثمل | ۶۵ 

۳ احقاف/ ٩‏ 
۴ اعراف/ ۱۸۸. 


۳۵۴ امامت و ولایت در قرآن 


۲ این ویژگی با رفتار عملی پیامب رل و ائمهُ در یاری جستن از اسباب طبیعی برای 
آگاه شدن از امور و حتی مشورت کردن با دیگران که در قرآن کریم نیز به آن فرمان 
داده‌اند ناسازگار است. 

۳ آنان در طول زندگی خود اقداماتی انحام داده‌اند که از نتیجه و سرانجام آنها چنین 
پم آین که آناس از اه و غافیت کازها تکام یردان مان آقدایبه سگی که بهشکست 
انجامیده و گرفتار کردن خود و خانواده و یاران در نبردی ناموفق. اگر آنان به این نتایج 
آگاه بودند اقدام به آنها عقلا و شرعا جایز نبود. بنابراین برای اینکه رفتار و عملکرد آنان از 
نظر شرعی درست باشدبایدقایل به جهل آنان به سرنجام امور شویم. 

برای پاسخ به این اشکالات باید سه نکته را توضیح دهیم: 

۱ علم غیب چند معنا دارد: 


الف: علم یافتن به اموری که از دایره حواس پنج‌گانه بیرون است و از راه برهان عقلی یا 
نقلی به دست می‌آید. قرآن کریم در آغاز سوره بقره در توصیف پرهیزگاران گفته است: 
آنان به غیب ایمان دارند؛ زیرا ایمان تنها پس از پیداکردن علم و یقین ممکن است. و باید 
منظور از غیبی که به آن علم پیدا کرده‌اند چیزی باشد که از دسترس حواس بیرون باشد و 
با دلیل عقلی یا نقلی به دست آمده باشد مانند توحید و ویژگی‌های روز قیامت. 


ب: علم یافتن به آموری که از دایره حواس و عقل هر دو بیرون است و تنها از راه نقلی 
می‌توان به آن دست یافت مانند آگاهی از پیروزی رومیان بر ایرانیان پیش از شروع جنگ 
که قرآن در سوره روم از آن خبر داده است و مانند آگاهی از حوادث تاریخی که از راه‌ها و 
اسباب طبیعی نمی‌توان به آنها دست یافت و خداوند متعال فرموده است: تلک من آنبا» 
ْعّْب نوحیقا الک ما کنت تَلمُا آنت ولا قومْک من قَبل6" اين از خبرهای غیب است 
که آن را به تو وحی می‌کنیم» پیش از اين نه تو آن را می‌دانستی و نه قوم تو. 


۱. هود/ ۴۹. 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳۵۵ 


ج: علم یافتن به اموری که نه از راه حواس» نه از راه عقل و نه از راه نقل نمی‌توان به 
آنها دست یافت. 


عنوان علم غیب هر سه معنای مزبور را دربرمی‌گیرد و بدون تردید بر همه آنها منطبق 
است و هر کس به یکی از دو معنای اول یا دوم دست یافته باشد آگاه از غیب شمرده 
می‌شود بدون اینکه این امر با منحصر بودن علم غیب به خداوند متعال تعارض و 
ناسازگاری داشته باشد. 


خود قرآن نیز وصف علم غیب را در مورد انسان به کار برده است؛ زیرا خداوند تنها علم 
غیب به معنای سوم را به خود اختصاص داده است» هرچند معنای اول و دوم آن نیز در 
مورد خداوند صدق می‌کند؛ زیرا مبتنی بر نقل از سوی خداوند هستند. بنابراین از آنجا که 
خاوقق مقال: ازدرهکتر کات‌های اسماتن اف اضرا کر نقل _راتهسروی راشای که 
است» برخی از علوم غیبی در دسترس او قرار گرفته است و از این‌رو به کاربردن وصف 
علم غیب درباره او درست است اما معنای سوم علم غیبت مختص خداوند است و منظور 
آیاتی که بیانگر انحصار علم غیب به خداوند هستند نیز همین معناست. بنابراین توصیف 
انسان به داشتن علم غیب به یک معنا درست است و نفی کردن این علم از او و منحصر 
دانستن آن در خداوند نیز به یک معنای دیگر درست است و اين دو هیچ تعارضی با 
یکدیگر ندارنده مانند آنکه خداوند سبحان به یکی از بندگان خود وحی با الهام کند و او را 
از برخی حقایق غیبی آگاه سازد و شاید منظور امیرموّمنان علی ات در عبارت «انما هو 
تعلّم من ذی علم.»" نیز همین باشد. 

۲ برخی از عناوین _مانند خود عنوان انسان_ هنگامی که در مورد انسان به کارمی‌روند 
گاه یک مرتبه خاص از آن مورد نظر است و گاه مرتبه دیگر و ... هنگامی که در یکی از 
کاربردها معنای خاصی اراده می‌شود اين به معنای نفی دیگر مراتب نیست و اگر 
پایین‌ترین مرتبه آن نفی شود به معنای نفی مرتبه بالاتر نیست. به دیگر سخن ثبوت یک 


۱. نهج البلاغه. خطبه ۱۲۸. علمی است که از دارنده علم آموخته شده. 


مرن امامت و ولایت در قرآن 


مرتبه مستلزم نفی مرتبه دیگر نیست و نفی یک مرتبه نیز مستلزم ثبوت مرتبه دیگر _چه 
بالاتر و چه پایین‌تر_ نیست. 


خاش هقتوه از عتوای سای ها مره یی و ماک تاش ماه ارف حور 
من صلصال اف انسان را از گل خشکید‌ای سفالمانند آفرید. 


و گاهی تنها مرتبه روحی _یدون در نظر گرفتن مرتبه جسمی پیشین _ مورد نظر است» 
مانتد آیه (فل تفای فلگ العف دی هکل بکی6 بگم فرفته برگی کی شا گمازده 
شده جانتان را می‌ستاند. ثٍِِ 

مخاطب در اين آیه انسان است ولی تنها بعد روحی او در نظر گرفته شده است؛ زیرا تنها 
این جنبه از انسان است که توسط فرشته مرگ گرفته می‌شود. گاه نیز هر دو بعد جسمی و 
روحی مورد نظر است و در برخی موارد نیز هر دو جنبه مادی و روحی در کنار کمالات 
معنوی مراد است. همه اینها مراتب تدریجی عنوان انسان است که در هر کاربردی یکی از 
آنها اراده می‌شود بدون آنکه بر نفی یا ثبوت مرتبه قبل یا بعد از آن دلالت داشته باشد. 
برای نمونه در آیه (قّل نما آنا بشر سکم" جنبه بشری و عادی پیامب رد مورد نظر 
است ولی این معنا بر اه بالاتر دلالت نمی‌کند و از اين رو در ادامه آیه نزول وحی 
برای پیامبر 4 مطرح شده است. آیه (ووخدک ضالا فدي4" نیز به مرتبه آغازین 
آفرتتش کف قافن هنارت آلهی اس اشارن جازه: ولن این ها مترم تفن مره بالات 


بیست. 


بدین ترتیب می‌توان تعارض ظاهری بین آن دسته از آیات و روایاتی که از مسایل دارای 


۱ رحمن/ ۱۴. 
۲ سجده/ ۱۱ 
۳. کهف/ ۱۱۰. بگو: من هم مثل شما بشری هستم. 
۴ ضحی/ ۷ و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد. 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳۷ 


کاربردن یک عنوان و اراده کردن مرتبه‌ای خاص از آن» به معنای نفی مرتبه بالاتر و 
اثبات مرتبه پایین‌تر نیست. چراکه ممکن است مرتبه بالاتر با دلیلی دیگر اثبات شده باشد. 


۲ علم پا حضوری است که بدون واسطه به خود معلوم تعلق می‌گیرد مانند علم خداوند 
به ذات و صفات و افعال خویش, و يا حصولی است که ناشی از صورت‌های ذهنی ایحاد 
شده در قوه درک‌کننده(ذهن) می‌باشد مانند علم ما به اشیای خارجی و امور اعتباری به 
واسطه صورت‌های ذهنی و مفاهیم. 


علم حضوری در انسان همان علم او به خوده قوای نفسانی» کارها و هیجاناتش است و 
علم حصولی او به واسطه حواس ظاهری و باطنی پدید می‌آید که همانند دریچه‌هایی باز 
به سوی عالم خارج هستند و تصاویر اشیا را به قوای ادراکیه منعکس می‌کنند و پس از آن 
ذهن عملیاتی ایجابی برای نتیجه‌گیری و دستیابی به علم حصولی جدید انجام می‌دهد و 
منافاتی ندارد که انسان به خود این مفاهیم و صورت‌های ذهنی علم حضوری داشته باشد 
زیرا این صورت‌ها از این نظر جزو کارها و انفعالات نفس انسان هستند. 

بنابراین می‌توان از چند زاویه به انسان نگاه کرد و احکام گوناگونی را به او نسبت داد 
بدون اینکه با یکدیگر در تعارض باشند مثلا این علوم در نگاهی عادی و متعارف علوم 
انسانی شمرده می‌شوند اما از این نظر که انسان با آفریدگار خویش پیوند دارد و به طور 
کامل به او وابسته است فاقد هرگونه کمال وجودی مانند علم و قدرت است و هر آنچه 
دارد عنایت و بخششی از سوی خداوند متعال به حساب می‌آید. 


از تاه فیک برش آ دیاش مانب تالا از کیال مس اه لکد فرای از 
مرتبه‌ای است که انسان‌های عادی به آن می‌رسند و از اين‌رو خداوند به آنان علمی غیبی 
9 ای که از درک مردم پوشیده اننتت 9 قدرتی خدایی بر انحام کارهایی که انسان‌های 
علدی از انحام آن ناتوانند عطا من کند مانند زنده کردن مردگان 9 شفا دادن بیماران 9 
حتی خلق کردن به اذن خداوند. 

اگر فرض کنیم این سه حکم در یک فرد جمع شوند هیچ تعارضی پیش نمی‌آید؛ زیرا هر 
حکمی ناظر به یک جنبه معین است که به آن اشاره کردیم. 


۳۵۸ امامت و ولایت در قرآن 


بر این اساس آگاهی حضرت عیسی "2" از انچه مردم در خانه‌هایشان می‌اندوختند و نیز 
توانایی او بر شفا دادن کور مادرزاد و پیس بنابر نگاه اول علم و قدرت انسانی به 
شمارمی‌آید و بنابر نگاه دوم عنایت و فعل خداوند است و بنابر نگاه سوم یکی از مقام‌های 
حضرت عیسی و از لوازم مرتبه بالای او در نزد خداوند متعال است و از این رو می‌فرمود: 
(انی قد چنتکم بایة شن ریکم آنی آخلق لکم من الطین كتة لیر فانفخ فیه فیکون 
طیر بان الّه وَأبرٍي الاكمه والابزص وأخیی اْمَوَتي پاذن الّه نکم بما تأکلون وا 
َدخرون فی یُوتکم6 در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه‌ای آورده‌ام: من 
از گل برای شما [چیزی] به شکل پرنده می‌سازم. آنگاه در آن می‌دمم» پس به آذن خدا 
پرنده‌ای می‌شود؛ و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم» و مردگان را 
زنده می‌گردانم؛ و شما را از آنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید خبر می‌دهم. 
بدین ترتیب حضرت عیسی 7 می‌تواند بنابر نگاه سوم اين توانایی و علم را به خودش 
نسبت دهد و با توجه به نگاه دوم می‌تواند بگوید من هیچ علم و قدرتی ندارم و بر اساس 
نگاه اول بگوید من همان علم و قدرتی را دارم که شما دارید. ولی پروردگار من آنچه را 
شما می‌دانید به من می‌آموزد و مرا به آنجه شما از انجام آن ناتوانید توانا می‌گرداند. 
گذشته از آن, علم گاهی به اموری قانونمند و منظم در یک نظام ضروری از علت‌ها و 
معلول‌ها تعلق می‌گیرد که اراده و اختیار انسان نیز جزو آن است. چنین علمی تاثیری در 
اراده ندارد؛ زیرا از مجموع اراده مبتنی بر مبانی خاص و امر اراده شده پرده برمی‌دارده بر 
خلاف سایر علوم حصولی که در پیدايش اراده نقش دارند. خواه از راه اسباب عادی به 
دستت آمده بافند: با از رام غیر آن: 

با توجه به این سه مقدمه به توضیح برخورداری پیامب رل و امامان " از علم غیب 
می‌پردازيم. منظور از این علم يا علم حضوری است و یا علم حصولی و بنابر هر دو احتمال 
هیچ اشکالی پیش نمی‌آید زبرا اگر آن را علم حضوری بدانیم. ناظر به مقام نورانی آنان 
خواهد بود که فراتر از ظرف حرکات تاخر زمانی دارد ولی از نظر مرتبه وجودی و با توجه 


. آل عمران/ ۴۹ 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳۵۹ 


درک چنین حقیقتی را ندارند و به طور کلی مطرح نمودن آن نزد چنین افرادی مناسب 


از روایات نیز چنین برمی‌آید که خداوند متعال نور پیامبر و امامان شا را پیش از هر 


چیز دیگری آفرید و سپس آن را به صلب آدممت انتقال داد. این نور پیوسته در صلب 
فرزندان آدم از یکی به دیگری منتقل شد تا اینکه سرانجام در بدن‌هایی که نمایانگر آن 
اگر نیز آن را علم حصولی بدانیم دو معنا برای آن قابل تصور است: 


الف. علم به نظام ضروری [علت‌ها و مطول‌ها] که ااده و میانی آن را نیز شامل می‌شود 
آگاهی از سه چیز است: ۱. علومی که مبانی اراده را تشکیل می‌دهند. ۲. اراده برخاسته از 
آن مبانی. ۳. امری که در پرتو اراده تحقق می‌یابد. 


ب. علم به اشیای جزئی از راه وحی و الهام. این نوع علم مانند علم‌های عادی در اراده 
تاثیرگذار است اما مرتبه وجودی آن پایین‌تر از علم به نظام ضروری است و در واقع 


نمی‌توان بر چنین علومی خرده گرفت که علم غیب مختص خداوند است زیرا همه اینها 
به واسطه نوعی تعلیم مناسب از سوی خداوند متعال پدید آمده است و بنابراین با علم 
غیب به معنای سوم که مختص به خداوند است تفاوت دارد و بدین ترتیب نخستین 
اشکال برطرف می‌شود. 

پاسخ به اشکال دوم یعنی بنای پیامبر له و امامان‌سنه بر دنبال کردن اسباب طبیعی 
برای یافتن علم. بنابر نوع علمی که به آنها نسبت داده می‌شود متفاوت است. اگر بگوییم 
علم آنان حضوری یا حصولی از نوع اول یعنی علم به نظام کلی است پاسخ این اشکال 
این است که هر یک از این دو علم هرچند به حوادث و پدیده‌ها تعلق می‌گیرد اما این 
تعلق به خاطر آن است که آنها دارای علل» شرایط و زمینه‌های مناسب آن هستند. 
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کمک گرفتن از اسباب طبیعی برای یافتن علم هم‌سو با این ویژگی است زیرا با نظام 
هستی سازگاری و هماهنگی دارد. و اگر بگوييم علم آنان حصولی از نوعی وحی و الهام 
است پاسخ اشکال این است که وجود کانال وحی و الهام که پیامبر و امامان را از غیب 
آگاه می‌سازد» آنان را از مجرای طبیعی کسب علم بی‌نیاز نمی‌سازد بنابراین وحی و الهام 
راهی است برای دانستن علومی که با اسباب عادی نمی‌توانند بدان دست یابند ولی برای 
یافتن سایر علوم. همانند دیگر مردم از اسباب طبیعی آن کمک می‌گیر ند. 

پاسخ به اشکال سوم نیز بنابر نوع علمی که به پیامبر و اماما# نسبت داده می‌شود 
متفاوت است. اگر بگوییم علم آنان حضوری است یا حصولی از نوع علم به نظام ضروری 
گلشت بدین سنا که آکاهی قبلی پباشر ‏ با اماه اظ از شکست در یک شک شین در 


و اگر بگوییم علم آنان حصولی و ناشی از وحی و الهام است و در اراده پیامبرثث و 
می‌کند و از جنگ‌هایی که به شکست می‌انجامد بازمی‌دار در این صورت پاسخ اشکال 
این است که هیچ کس قایل نشده که همه آنچه پیامبر و امام‌اا می‌دانند ناشی از 
وحی و الهام است بلکه تنها علوم غیبی آنان از اين راه به دست می‌آید و اشکال در 
صورتی وارد است که ابت شود آنان از راه الهام دریافته‌اند که فلان جنگ به شکست 
می‌انجامد اما با این حال به آن اقدام‌کرده‌اند. و هیچ راهی برای اثبات آن وجود ندارد جز 
اینکه خود پیامبر یا امام ال از اين الهام گرفتن خود خبر دهد و چون خبری در این زمینه 
از سوی آنان نرسیده است پس اشکال وارد فیست. 


به دیگر سخن وحی و الهام یک کانال الهی است که پاره‌ای از معلومات را به معصوم 
می‌رساند و پاره‌ای دیگر از او پوشیده می‌ماند. درستی اشکال سوم در گرو اثبات این نکته 
است که اين کانال الهی خبر شکست در جنگ را پیشاپیش به معصوم رسانده ولی او با 
وجود آن اقدام به جنگ نموده است و راهی برای اثبات خبر داشتن معصوم ال" از این امر 
وجود ندارد. علاوه بر آنکه نمی‌توان مصالح و مفاسد را بر اساس نتایج نزدیک و مقطعی 
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داوری نمود. چه بسا شکست کنونی مقدمه‌ای برای یک پیروزی بزرگ همیشگی باشد و 
یاهراشف بو کی تا کی ی فا ی 
پیامبر يا امام به آن اقدام نموده است بدین معنا نیست که معصوم باعث خسارت و زبان 
شده و علم پیشین او به اين نتیجه زیانبار به منزله ارتکاب گناه از سوی اوست. به همین 
جهت است که سود و زیان و پیروزی و شکست. اموری اختلافی هستند و آنچه را گروهی 
زیان می‌دانند گروهی دیگر سود می‌شمارند و آنچه را عده‌ای شکست به حساب می‌آورند 


دیگران پیروزی می‌خوانند. 


ب.عصمت 

یکی از ویژگی‌های لازم برای امام عصمت است که در مباحث گذشته تا اندازه‌ای برای آن 
اسلا مدیم اما اعد روز عذگری هبت که سایق وبروت خاره وی فا 
آن فراهم نشد و در اینجا به آن می‌پردازيم. 

عقل می‌گوید ممکن نیست ذو منصب رسالت و امامت به کسی که مرتکت اشتباه ده و 
گناه از او سرزده است واگذار شود چرا که در این صورت از چشم مردم می‌افتد و پیش آنها 


خوار می‌گردد از این‌رو اين دو مقام باید بر دوش کسی گذارده شود که از گناه و اشتباه 
پاک باشد و به همه کمالات انسانی دست يافته باشد. قرآن کریم نیز فرموده است: ‏ ال 


آغلم حَبْث بخعل رسالنة6" خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. 
«ورْک یخلق ما یشاء وَیختاز ما کان لَم لیر" و پروردگار تو هر چه را بخواهد 
می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند. 


علاوه بر این دلیل عقلیء دلیل نقلی قرآنی نیز گاه آشکارا و گاه تلویحاً بر عصمت پیامبران 
آمامان تا کید تموده اسکه که نها نجونه از انیا اشارهس کي 


۱ انعام/ ۱۲۴. 
۲ قصص ۶۸۱ 
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. (عالم لغب فلا یُظهر علي غنبه آخذا 8 الا من ارتضي من رسول فانه یسلا من 
ین یدیه ومن خلفه رصدا 69 للم آن قَد لوا رسالات رهم وأحاط بمّا دهم وآخصي 
کل 6 رتاش وان نی کی بر غیت جرد آگاه کم کنزه شن یام را 
که از او خشنود باشد که [در این صورت] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی 
نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. 

۲ از ظاهر این آیات چنین برمی‌آید که وحی از زمان صدور تا زمان ابلاغ به مردم از 
وسوسه‌های شیطانی مصون است و خداوند متعال فرشتگانی را برای پاسداری و مراقبت از 
آن می‌فرستد. بنابراین آیات مزبور به خوبی بیانگر عصمت پیامبر در عرصه‌های تبلیغی و 
رساندن احکام الپبی به مردم انبتت: 

۳ «وما سنا من رَسُول الا لیْطاع پاذن اه" و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه 
به توفیق الهی از او اطاعت کند. 

۴ این آیه بروشنی بر وجوب اطاعت مطلق از پیامبر در همه گفتارها 9 کردار 9 آداب 
ایشان دلالت می‌کند. اگر پیامبر معصوم نباشد احتمال خطا و فراموشی و نافرمانی در مورد 
او وجود دارد و با توجه به اطلاق آیه اطاعت از او حتی در این موارد نیز واجب است و این 
به معنای ۱ انشیت. که خداوند به خطا و نافرمانی فرمان داده است و چنین چیزی ناممکن 
است. بنابراین برای پیش‌گیری از این نتیجه ناممکن باید قایل به عصمت پیامبر شد. 

۵ (واصبز لخکُم رک فانک بأغیْننا6" و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پشه کن؛ 
که تو خود در حمایت مایی. و نیز آیه ولولا آن یناک" و اگر تو را استوار نمی‌داشتيم. 


جن/ ۲۸ ۲۶. 
۲ نساء/ ۶۳۴ 


۲ طور/ ۴۸ 
۴ اسراء/ ۳ 
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۳ 0 گناه و خطا و ی شوک باغْننا و «نبّتناک6 بی‌معنا 0 بود. 


۶ «(فبعزتک أغوینلم آجمین 9 الا عبادک منم اْمْخلَصین6" پس به عزت تو 
سوگند که همگی را جذا از راه به در می‌برم مگر آن بندگان پاکدل تو را 

۷ در این آیه ابلیس که منشاً هر گمراهی است به ناتوانی از فریب‌دادن کسانی که 
خداوند خالص گردانیده» اعتراف نموده است. 

۸ خداوند متعال درباره حضرت یوسف اه" فرموده است: (کذلک لنصرف عنه السُو» 
والْفخشاء ان من عبّادناامْحَلصین6" چنین [کردیم] تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانيم 
کف ریهاشم و3 

ای ای کارا بر ای ندال ین کی که هش میا پاساری مسا از 
پیامبران و نیز راهنمایی و هدایت آنان و هر اقدامی که موجب دور کردن زشتی و بدکاری 
از آنان می‌شود را تضمین نموده است. خداوند متعال آنان را برگزیده و از مخلصان قرار 
داده است. اگر کسی که زشتی و بدکاری از او دور شده است از مخلصان قرار داده شود 
بی‌گمان کسی که درباره او گفته شده است: نک باغیننا6) و بْتناک در مرتبه‌ای 
بالاتر و مقامی عالی‌تر خواهد 9 معنای همه اینها چیزی جز عصمت است. 

وا ۳ حانج ۳ 
عصمت پیامبران و امامان امری مسلّم است که وجدان و فطرت سالم آن را اقتضا می‌کند 
و تردید نمودن در آن هیچ پایه و اساس قابل قبولی ندارد و تنها منشاً آن مقایسه نمودن 
شخصیت این برگزیدگان با شخصیت دیگر مردم است. کسی که حس چشایی او به تلخی 
می‌زند روشن است که همه غذاها را تلخ می‌پابد و کسی که عینک زرد رنگ به چشم 
می‌زند همه اشیای پیرآمونش رآ زرد می‌بیند. این دو نمی‌دانند که تلخی و زردی, مربوط به 


ص ۸۲-۸۳۲ 
5 یوسف / ۳۴ 
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چیزهایی که می‌خورند و می‌بینند نیست بلکه در دهان و چشم آنان این‌گونه به نظر 
می‌آید. بنابراین عیب تنها از اوست ولی او همه چیز را عیب‌دار می‌بیند. از اين رو 
امامان سل به دفع شبهاتی که درباره عصمت آنان و پیامبران مطرح بود می‌پرداختند تا 
حریم خود را از هرگونه زشتی و آلودگی بزدایند. 

منکران عصمت برای انکار آن به برخین از آیات قرآنی اناد کرده‌اند به این خیال که بر 
نفی عصمت دلالت می‌کند در حالی که چنین نیست. در اینجا ضروری است برخی از این 
استدلال‌ها را برای روشن شدن میزان سستی و ضعف آنها بررسی‌کنیم. همه مواردی که 
این منکران مورد استناد قرار داده‌اند آیاتی از قرآن است که ظاهر آن به پیامبر نسبت گناه 
(واستغفرز لذنبک) و برای گناهت آمرزش بخواه. 

و آیه نا فتحنا لک فتضا شبینا 88 لیغفر لک ال ما تم من نیک وما تخت ما تو را 


پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد. 


برای آنکه بتوانیم استدلال منکران به اين آیات را رد کنیم ابتدا باید معنای ذنب(گناه) را 
بررسی کنیم. 

راغب در المفردات گفته است: «ذنپ در اصل به معنای گرفتن دنباله و آخر شیء است. 
ذنبته یعنی دنباله و آخرم) آن را گرفتم. این کلمه درباره هر عملی که سرانجام نامطلوبی 
داشته باشد به کار می‌رود که با توجه به پایان و آخر آن چیز در نظر گرفته شده است و از 
ین‌رو گناه را به خاطر آنچه در پایان کار پدید می‌آید تبع(پيامد) نامیده‌اند.»" سایر اهل 
لغت نیز معنایی نزدیک به این ذکر کرده‌اند. بنابراین ذنب(گناه) عملی است که از سرانحام 
آن بیمناکیم و بر چند نوع است: 


۱ غافر/ ۵۵ و محمد .1٩‏ 


۲ فتح/ ۰۱۲ 
۳ الراغب الاصفهانی.الحسین بن محمد. المفردات» ص ۰۱۸۱ 
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5 سریبچی از قوانین وضع شده برای سامان بخشیدن به ژلدحی اجتماعی. کسی که از 
این قوانین سربتابد گناهکار شمرده می‌شود و مناسب با گناهش مجازات خواهد شد. این 
همان گناه و تخلف قانونی است که محازات قانونی را به دنبال دارد. 


۲ سربرتافتن از قوانین و آداب اخلاقی. صفات اخلاقی نیک مانند شجاعت. پاکدامنی, 
عدالت‌ورزی با همه شاخه‌ها و زیرمحموعه‌های آنها هرچند همه اوصافی نفسانی هستند 
که عملا ضمانت اجرا ندارند؛ زیرا به خودی خود ملکات غیراختیاری هستند. ولی به لحاظ 
مقدمات و راه‌های رسیدن به آنهه اوصافی اختیاری به شمار می‌آیند. و از اين‌رو عقل به 
آراسته شدن به این صفات فرمان می‌دهد و از ارتکاب ضد آنها نهی می‌کند و کسی که از 
این امر و نهی‌ها سرپیچی کند گناهکار شمرده می‌شود و سزاوار مجازات‌های اجتماعی یا 
قانونی مناسب است. 

۳ _انجام ندادن یک عمل به طور مطلوب و مطابق با عرف و آداب اجتماعی. سرزدن 
چنین موردی از یک انسان ساده و عادی گناه به حساب نمی‌آید و از این رو مورد نکوهش 
و مجازات قرار نمی‌گیزد اما در مورد کسانی که در میان مردم جایگاه و مقام بالایی دارند 
گاهی عیب و نقص به حساب می‌آید و اين همان معنای این جمله مشهور است که 
«حسنات الابراره سیثات المقربین؛ خوبی‌های نیکان, بدی‌های مقربان است» یعنی آنچه 
برای نیکان خوبی شمرده می‌شود برای مقربان بدی به حساب می‌آید. بنابراین اشکالی 
تاره که اون فلت را که ادن اخلاقی شام وی آمبت که ما تارمن اک 
خواهد بود. 


این مربوط به جایی است که از زاویه اجتماعی به این مساله نگاه کنیم ولی اگر از زاویه 
ی مس مارا اه بانط ی ماد مه ادا 
کنیم در صورتی که ارتباط او با طرف مقابل خود ضعیف باشد سرزدن حالت‌های مخالف 
عرف و ادب برای او گناه و نقص به حساب نمی‌آید ولی اگر ارتباط میان آنها درجه بالایی 
از محبت و علاقه به یکدیگر باشد. شخص به خاطر سرزدن چنین حالت‌هایی از او در 
برابر محبویش» خود را سرزنش می‌کند. هرچه این محبت و علاقه میان آنها بیشتر باشد 
شخص خود را شدیدتر نکوهش می‌کند و این بی‌ادبی در چشم او بزرگتر می‌نماید تا جایی 
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که آن را گناهی بزرگ می‌شمارد و حدیث معروف زیر نیز بیانگر همین نکته است:«لاتنظر 
الی صغر المعصية و انظر الی عظمة الخالق الای تعصیه؛ به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه 
به بزرگی آفریدگاری که از او نافرمانی می‌کنی بنگر.» 

انسانی که محبت خداوند همه قلب او را فراگرفته و بالاترین درجه شور و اشتیاق را نست 
به کامل مطلق پیدا کرده است به گونه‌ای که خواسته‌ای جز او ندارد و این محبت را دین 
خود قرار داده و بر اساس آن کار نیک انجام می‌دهد و از آنچه موجب ناخوشنودی خداوند 
می‌گردد دوری می‌کند و همه آنها تنها برخاسته از محبت و عشق حقیقی اوست نه به 
خاطر طمع در بهشت يا ترس از جهنم» چنین انسانی وقتی برای لحظه‌ای از محبوب خود 
غافل شود آن را گناهی بزرگ می‌شمارد. حتی پرداختن به امور ضروری زندگی نیز از نظر 
او تاهی اس تام اوه وین فاصه مس اننارد. 

دو آیه نخست از سه آیه گذشته بر همین معنا دلالت دارند و دعاهایی که از سوی 
معصومین ت درباره اعتراف به گناه و طلب توبه و بخشش رسیده است نیز به همین 
معناست. در آیاتی که به پیامبران نسبت گناه داده شده است نیز همین معنا مراد است. 

اما منظور از گناه در آیه نا فتخنا لک فتحا مُبینا 89 لِْفر تک ال ما تقدم من ذنبک وا 
شریفه پیروزی را سبب برطرف شدن آن گناهان می‌داند و ارتباط بین گناه و پیروزی هیچ 
معنایی ندارد مگر اینکه منظور از گناه را چیزی بدانيم که دشمنان گناه می‌پنداشتند. پیامبر 
پیش از هجرت به مدینه و حتی پس از آن با موج گسترده‌ای از مخالفت و آزار و 
تهمت‌زنی روبرو بوده اما مخالفان و دشمنان به هدف خود نرسیدند و پیامبر پس از 
جنگ‌هایی سخت با مشرکان و کافران بر آنان پیروز گردید. آنان این جهاد و پیروزی 
پیامبر را برای او گناه به حساب آوردند و از این رو منتظر بودند که پیامبر به مشکل و 
گرفتاری دچار گردد ولی «خداوند از پایه بر بنیانشان زد در نتیجه از بالای سرشان سقف 


۱. فتح/ ۱و۲. ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی # تا خجداوند از گناه گذشته و آینده تو 


در گدرد . 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳ 


بر آنان فرریخت»" و زمانه علیه آنان چرخید و پیروزی آشکار نصیب پیامبر گردید و شکوه 
آنان از بین رفت و آتش فتنه خاموش گردید و بدین‌سان خداوند آنجه را در مورد پیامبر 
گناه می‌شمردند» پوشاند. 
کاربرد اين معنا در قرآن عجیب و غیر متداول نیست. در داستان حضرت موسی ۷2 نیز 
1۹ ۳ خ را و ۵ ر] مه کی هو خ1 م رم و ]1 و ۲ ۳ 
می‌خوانیم که از زبان او می‌فرماید: وم غلی دنب فأخاف آن یفتلون و [از طرفی] 
آنان بر [گردن| من خونی دارند و می‌ترسم مرا بکشند. یعنی دشمنان مرا به خاطر کاری 
که در گذشته در برابرشان انجام داده‌ام گناهکار می‌دانند. چه بسا گناه توصیف نمودن 
جهاد باشکوه پیامبر 2 یکی از انواع تعبیرهای بلاغی و زیبایی‌های بدیعی باشد. 
این معنا را امام رضااث* در تفسیر آیه مورد بحث و در پاسخ به سوال مامون از گناه مورد 
نظر آیه بیان نموده‌اند. ایشان در پاسخ فرمودند: «لم یکن آحد عند مشرکی اهل مکة 
اعظم ذنباً من رسول ال لٌ...» از نظر مشرکان مکه کسی گناهکارتر از رسول خدال 
نبود... مامون گفت: آفرین بر شما ای ابا الحسن,؟ 
یکی دیگر از آیه‌هایی که منکران عصمت به آن استدلال کرده‌اند این آیه شریفه است: 
(عفا ال غنک لم آذنت للم ختي یبن لک الذین صدقواً تلم الکاذبین6" خدایت 
ببخشاید چرا پیش از آنکه [حال] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی 
به آنان اجازه دادی. 
این آیه به دنبال اجازه پیامبر به برخی از منافقان برای شرکت نکردن در جهاد نازل شد. 
زیرا آنان «اگر بیرون آمده بودند جز فساد نمی‌افزودند و به سرعت خود را در میان 
مسلمانان می‌انداختند و در حق آنان فتنه‌جویی می‌کردند.»۹ «در حقیقت پیش از این نیز 


۱. اشاره به آیه ۲۶ سوره تحل. 

۲ شعراء/ ۱۴. 

۳ عیون اخبار الرضاء ج۱ ص ۲۰۲. 
۴ توبه/ ۴۲. 

۵ اشاره به آیه ۴۷ سوره توبه. 


۳۶۸ امامت و ولایت در قرآن 


در صدد فتنه‌جویی بررآمده بودند و کارها ر برای پیامبر وارونه ساخته بودند تا اینکه حق 
آقو اه اشکار هد خی کنات تمه دی وان اما مات ره 
دلسوزی برای آنها انجام داد. 


با اندکی دقت درمی‌يابيم که آیه با لحنی عتا بآلود پیامبر را ستايش می‌کند. گویا آیه به 
پیامبر می‌گوید: تو همواره گذشت می‌کنی. عیب‌ها را می‌پوشانی و مهربانی می‌کنی تا 
جایی که اين ملکه پایدار در درون تو, تو را بر آن می‌دارد که بدی منافقان و کسانی که تو 
را آزار می‌دهند نیز بپوشانی. چنین بیانی لطیف‌ترین نوع ستایش است و هیچ دلالتی بر 
گناهکار بودن پیامبر ندارد. 


یکی دیگر از آیاتی که منکران به آن استناد کرده‌اند این آیه است: لیا آیْقاالنبی لم تَحَرم 
ما آَحَل ال لک تبتفی مزضات آزواجک؟ ای پیامبر چرا برای خوشنودی همسرانت آنچه 
را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟ 

نان با وجود آنکه ساختار این آیه نیز آشکارا بیانگر ستایش و تحسین پیامبر له است آن 
را دلیل بر معصوم نبودن ایشان دانسته‌اند. شأن نزول آیه اين بود که پیامبر برای راضی 
نگه‌داشتن همسران خود» خلوت کردن با ماریه _یکی از همسران خویش_ و يا به قولی 
خوردن عسل را بر خود حرام کرد و به خاطر آنان از آنچه بر او حلال بود و مایه خوشحالی 
او می‌گردید چشم پوشید و به عبارت روشن‌تر آنان را بر خود ترجیح داد و از حقی خود 


قرار داده و از این صفت او تمحید نموده است. 


تک فیگر از ایی ابا یه اد فول ی نع له خی ات عله اش علیک 


( ی له و تخفی قی سک ها ال ندیه متحفی التاس وله اخف آن تخشاه» و 


۲ تحریم/۱. 
۳ احزاب/ ۳۷. 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳۶۹ 


آنگاه که به کسی که خدا به او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودی» 
می‌گفتی: همسرت را پیش خود نگاه‌دار و از خدا پروا بدا و آنجه را که خدا آشکارکننده 
آن بود در دل خود نهان می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی, با آنکه خدا سزاوارتر بود که از 
او بترسی. 


در دوران جاهلیت ازدواج با همسر پسرخوانده را حرام می‌دانستند و از سویی زید بن حارثه 
که غلام پیأمبر بود خود را به پیامبر منسوب کرده و پسرخوانده ایشان گردیده بود. پیامبر 
دختر عمه خود زینب بنت جحش را به ازدواج زید درآورد اما بین آنها اختلافاتی پیش آمد 
و زید در صدد طلاق همسرش برآمد. خداوند به پیامبرش وحی نمود که زید نزد او خواهد 
آمد و درخواست طلاق از زینب را خواهد کرد. هنگامی که زید نزد پیامبر آمد و تصمیم 
خود برای طلاق همسرش را مطرح کرد. پیامب رل به او فرمان داد تا از اين کار صرف 
طلاق خواهد کشید را از او پنهان نمود زیرا بیم آن داشت که مردم دچار فتنه شوند. ترس 
پيامبر از مردم به خاطر خودش نبود زیرا خداوند متعال فرموده است: لالذین یعون 
رسالات اللّه وَیََشوِته ولا یَحَشوّن آخذا الا ال همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ 
می‌کنند. و از او می‌ترسند و از هیچ کسی جز خدا بیم ندارند. بلکه از آنان به خاطر 
خودشان هراس داشت به این معنا که می‌ترسید به فتنه گرفتار شوند. 


نبراین منظور از ال َخق آن تخشاه6 اين نیست که تو ترس از مردم را بر ترس از 
خداوند ترجیح داده‌ای زیرا در این صورت بدین معنا بود که ترس از مردم سزاوار و ترس از 
خدا سزاوارتر است و اين با حصر موجود در آیه منافات دارد: لین یعون رسالات ال 
یشوه ولا یُخشوّن آخدا الا ال" همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند. و از 
او می‌ترسند و از هیچ کسی جز خدا بیم ندارند. پس کلمه (أحق4 در آیه برای تفضیل و 
ترجیح نیست بلکه برای تعیین است همان‌گونه که در آیه لت احق براهن) و 


احزاب/ ۲۹. 
۲ احزاب/ ۲۹. 
۳ بقره| ۲۲۸. 


۳۷۰ امامت و ولایت در قرآن 


شوهرانشان اگرسر آشتی دارند ۷ بازآوردن آنان ت این [مدت] سزآوار ترند. نیز این‌گونه 
است. 

بنابراین این آیه نیز مانند دو آیه گذشته در صدد بیان مهربانی نسبت به مردم و پافشاری 
او در اصلاح امور آنان است و گویا هر سه آیه به آیه‌ای دیگر از قرآن اشاره می‌کنند: للقد 
جاک لول مُ آنشسکم عزیژ علّه ما عنتم حریص علیکُم بالْممنین رژوفا زحیم۱6 
قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به 
[هدایت] شما حربص و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است. 

از دیگر آیات مورد استناد منکران عصمت آیه‌هایی است که به فرموده امام صادق ال در 
قالب «به در می‌گوید که دیوار بشنود» نازل شده است. از جمله: 


یا یا النبی اتق له وا تطع الکافرین والمَافقین6" ای پیامبر از خدا پروا بدار و کافران و 
منافقان را فرمان مبر. 

لح من ریک فلاً تکونن من الْمْْترین" حق از جانب پروردگار توست پس مبادا از 
تردیدکنندگان باشی. 

ولا تطرّد لذین بذغون ریم بالغاة ولتشی پُریدون وجهه ما علیک من حنایهم من 
شیء وتا من حسابک علنهم مُن شیء فطردم فتکون من الظالمین6" و کسانی که 
پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می‌خوانند در حالی که خوشنودی او را می‌خواهند 
مران» و از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان 
نیست تا ایشان را برانی و از ستمکاران باشی. 

بسیاری از آیات قرآن از این نوعند و بر خلاف آنچه برخی گفته‌اند دلالتی بر ارتکاب خطا 
با گناه از متوی میام که نلازد زیر مقضوه اضلی این کین عظاب‌ها آن فد از امفانت 


. توبه/۱۲۸. 
۲ احزاب/ ۱. 
۳ بقره/ ۱۴۷. 
۴ انعام/ ۵۲ 


بحثی کوتاه درباره برخی ویژگی های امامت ۳۳ 


می‌گوید که دیوار بشنود» پیامبر را به جای آنان مورد خطاب قرار می‌دهد یعنی منظور آیه 
امتای ند اتکی تضاا ی هالل که تشد پیات ۳ 


دسته دیگری از آیات قرآنی که مورد استناد منکران قرار گرفته است آیاتی است که در 
روایاتی جعلی و دروغین به گونه‌ای تفسیر شده‌اند که با عصمت ناسازگار استء مثلا آید 
(وما آزسّنا من قبلک من رَسُول ولا نبی الا لذا تمني آلقي الشیْطان فی أمنیته فینستخ ال 
ما یی الشیّطان تم ُخکم له آیانهو و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را 
نفرستاديم جز اینکه هرگاه چیزی تلاوت می‌نمود شیطان در تلاوتش القای [شبهه] 
می‌کرد. پس خدا آنچه را شیطان القا می‌کرد محو می‌گردانید سپس خدا آیات خود را 
استوار می‌ساخت. 

این آیه بیانگر این حقیقت مهم در مسیر ادیان و تاریخ پیامبران است که تلاش پیامبران 
در راستای دین خالی از دشواری‌ها و موانع نیست. بسیاری از پیامبران امید داشتند که در 
مسئولیت پیامبری خود موفق باشند و بتوانند اهداف الهی تعیبن شده را در جوامع خود 
محقق سازند و بر دشمنان خود پیروز گردند. به مجرد اينکه اين آرزو در ذهن و دل آنان 
قرار می‌گرفت وسوسه‌های شیطانی برای مانع‌تراشی و سست نمودن عزم و اراده پیامبران 
و بستن راه‌ها به روی آنان آغاز می‌گردید اما خداوند همواره در کار خود پیروز است و این 
وسوسه‌های عزم‌شکن و ناامیدکننده را باطل می‌سازد و امید و هدف و اراده پیامبران را 
استوار می‌گرداند. این معنایی است که از آیه برداشت می‌شود ولی برخی از مفسران و 
تاریخ‌نگاران روایت‌هایی بی‌پایه و ضعیف درباره اين آیه نقل کرده‌اند که پیامبر آرزو داشت 
آیه‌ای که مورد پسند دشمنانش باشد نازل گردد تا از اين راه بتواند دل‌های آنان را جذب 
نماید. هنگامی که پیامبر تلاوت سوره نجم را آغاز نمود و به آیه َفرآیِتم لت ولغزي 
» ومناة لالة الاخزي»" رسید. شیطان برای ادامه آیه این جمله را بر زبان پیامبر جاری 


کرد: «نلک الغرانیق العلی و آن" شفاعتهن لترتجی.» آنان همان سفید رویان بلند مرتبه‌اند 


۰ حج/ ۵۲. 
۲ نجم/۲۰۱۹. به من خبر دهید از لات و عزی» و منات آن سومین دیگر. 


۳۷۳۲ امامت و ولایت در قرآن 


و به شفاعت آنان امید می‌رود. و پیامبر نیز آن را به زبان آورد. اما چنین چیزی را حتی به 
یک انسان مومن نیز نمی‌توان نسبت داد چه رسد به بزرگترین و آخرین پیامبران چرا که 
چنین ماجرایی در واقع نسبت دادن کفر آشکار به ساحت پیامبر است. چگونه ممکن است 
طول زندگی خود درصدد نابودی بتها بود و در این راه از همه چیز خود گذشت. سوره 
«کافرون» که نمایانگر جدیت کامل پیامبر در رویارویی با مشرکان است دلیل خوبی است 
تا این ادعا را باطل سازد و جعلی و تحریف‌آمیز بودن آن را آشکار نماید. آیه‌ای که در ادامه 
آیه مورد بحث آمده است نیز این تفسیر ساختگی را رد می‌کند: ار هی الا ماه 
سَمَیتمُوها نتم واوکم ما آنزل ال با من سلطانٍ6 [اين بتان] جز نام‌هایی بیش نیستند 
که شما و پذرانتان نامگذاری کرده‌اید [و] خدا بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است: 

بسیاری از علمای بزرگ اسلام از مکاتب غیر شیعی نیز این روایات را انکار نموده و 
ساختگی بودن آنها را اثبات کرده‌اند مانند ابن حزم اندلسی" و قاضی عیاض و قسطلانی." 


والحمد لّه رب العالمین. 


۱. نجم/۲۲ 
۳ القاضی. عیاض الشفا بتعریف حقوق المصطفی. ج۲ ص۱۲۸ ۱۱۶. 


